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  پيش گفتار
------  

  
ورد        سپاسگزا Reformed Publishingاز پرزبينری  و شرکت   ن مطالعات در م ا اي د ت ه پذيرفتن رم ک

د         شر کنن د منت ه شکلی جدي ن شاخص    . طلاق را ب تثنای اي ه اس ا،   ب رايش  ه سيون    ١٩۵٣وي ن کمي  توسط اي
ن       . شود مورد تعليم مسيحی کليسای پرزبيتری ارتدکس نيز بدين طريق منتشر می          در تفصيل و گسترش اي

ه نظر می    ه ب . رسی مفصل ممکن نيستاما در شرايط فعلی، برباشد،  مطالعات مطلوب می   رسد   علاوه ب
اربرد       . م باشد که تغيير دادن نظريه اتخاذ شده در انتشارات قبل لاز          وارد ک ه     بررسی بعدی و م دد ک ی متع

ه نتيجه                       در اين سال   وده ک ن منظور ب ه اي رد ب را جلب ک انی توجه م ری  های مي رای         گي ه نخست ب ايی ک ه
  . يد کند شد را تأي رائه١٩۴٩ تا ١٩۴۶ وست مينيستر از سال انتشار در شش شماره نشريه الهياتی

  
د ب      ر اساسی ب            ه  بنابراين اصلاح باي ه شکل تغيي رد           جای اينکه ب سير صورت گي ه شکل تف چه  اگر. اشد ب

شرفت ی  پي دبير ديگری ايجاب م ل، ت ر و عم م فک ای مه دگاه آن   ه د از دي ا باي ه اينه ا اصولی ک د، ام کنن
ه نظر نمی         باقی می  ارزيابی شوند همان طور      د و ب رای من                 مانن د ب ن مطلب جدي رسند ضميمه کردن اي

  .اجباری باشد
  

وط              طور روز افزون به واسطه موقعيت     ه  کليسای مسيح ب   ه طلاق مرب های زناشويی که به هر صورت ب
د بدان                . شود گم می شود سر در   می ه خوبی باي د  کشيشان کليسا و کسانی که در کنترل آن اختياراتی دارند ب ن

ا در پی دارد        رای آنه هر  . بسياری از اين موارد چقدر دشوار و پيچيده هستند و چه عواقب جانگدازی ب
ا چاره ناشی می                شان دادن راه ي رای ن شود،   گونه تمايل به تصديق نظريات اجتماعی که از تعليم انجيل ب



 ٢

ان و     گرانبها شمردن مکرر قانون لغزش     . مستحق کليسای مسيح نيست    ذير ايم ه در روح  ناپ القدس   عمل ک
  .شود ضروری است برای ما فراهم می

ن شاخص            ورک، اي د، نيوي و از لانگ آيلن ی      آقای دونکان ل رايش فعل رای وي ا را ب رده   ) ١٩۶١(ه ا ک مهي
  .است

   جان موری
  فيلادلفيا

  ١٩۶١ مارس ١١
  مقدمه
-------  

  
د و آن      ای است که مکررا توجه کليسا را جلب می           مسأله طلاق   مسأله اآرام می    کن ا خواه در     . سازد  را ن م

سا تفکر                        ری کلي ورد فراگي ريم خواه در م محدودترين معنا کليسا را به عنوان جماعت محلی در نظر بگي
های   شايد اگر کشيش با ايمان کليسای محلی گرفتار عواقب مربوط به طلاق و متارکه             . کنيم، درست است  

ن موضوع را ب     و و  ود خود را واقعا خوشحال تصور کند      زناشويی نش  ا اي ورد    طور وسيع  ه قتی م ری م ت
  .رسيم های تاريخی کليسای مسيحی می های عميقی در بخش دهيم به تفاوت بررسی قرار می

  
ل می           ه الان تقب ه       اين ادعا گستاخانه است که يک تعليم، مثل آنچه ک سياری از مشکلات مختلف ک شود، ب

ع می           ار هستيم را رف د  در آنها گرفت ن وج     . کن ا اي دس                ب اب مق يم کت ر از تعل ود در صورتی يک درک بهت
ه                     ايجاد می  رد ک شود که عبارات اساسی در ارتباط با يکديگر مورد بحث واقع شوند و تلاشی صورت گي

  . به منظور تأمل و بررسی، در صدر قرار گيردهای انجيلی مربوط يافته
  

ن   ه اي وط ب ه مرب دس ک اب مق ارت کت ين عب ه اول ديهی است ک املا ب سک دايش ألهم  ٢۴ -٢٣: ٢ است، پي
دا ماهيت و اساس ازدواج را شرح می                . باشد می د و آشکا     اين آيه از همان ابت ن مطلب اشاره         ده ه اي را ب

ه در ری         دارد ک ور ديگ ی، ط انون اله ی ق ر از نقض اساس ه غي د ازدواج، ب سخ پيون ا ف لاق ي ورد ط م
د             غير. توان انديشيد  نمی ن پيون سخ اي ه ف ده             ممکن است که هر گون ار نابهنجار و زنن زی جز يک ک را چي

ن         تفاسير مسيح در خصوص اين بخش از کلام و قانونی که اساس آن می              . تصور کرد  ان اي رای بي باشد ب
  . طور مطلوب پايدار استه مطلب هستند که پيوند ازدواج در اصل و ب

  
ه رابطه      پذير می  انسانی که خدا بنيان نهاده امکان     تنها در صورت گسستگی اين پيوند        يش از هم باشد که پ

دا گسست      ا خ د الهی در    . ه باشد انسان ب ن عه سانی       شکستن اي ه ان اداری و عشق در جرگ ورد خوبی، وف م
دا در گمراهی رخ داد             .بدون شک متضمن شکستن عهد با خداست       ا خ د ب ن عه ع  . البته شکستن اي در واق

اي    ، بلحرمتی به پيوند ازدواج نبود که گناه وارد شد        به واسطه بی   ا از آنج ود، ام ه   یکه از طريق ديگر ب ک
د  گناه وارد اين جهان شد مسلما اين سؤال به وجود می           ه               : آي اه ب ه توسط گن ن شرايط نابهنجار ک چطور اي
  دهد؟  وجود آمد رابطه زناشويی را تحت تأثير قرار می

ام ارتباط         وحشت از شرايط و اوضاع جديد به واسطه گناه وارد می           اه تم حرمت   ات را بی   شود و چون گن
ای     . شويم که پس از تقديس پيوند ازدواج مشکل حمل گناه را بپذيريم        کند ما ملزم می    می ذيرفتن مبن ا پ ا ب آي

ه ممکن باشد تحت                          اصلی و اوليه ثبات پيوند ازدواج، باز هم به واسطه گناه هيچ شرايطی وجود دارد ک
   شود؟آن، رابطه زناشويی با اجازه و اختيار خداوند فرو پاشيده

  
ن سؤال را می        اه            وقتی اي يم موقعيت گن د فراموش کن ن                پرسيم نباي ه پرسيدن اي ور ب ا را مجب ه م زی ک آمي

ه ممکن است                . باشد  کند موقعيتی است که تحت داوری خدا می        سؤال می  ه همين نحو شرايط خاصی ک ب
د شناسد باي از ب ا طلاق را مج د ي ستلزم طلاق باش رفتن تحت محکومي م رار گ د ق ورد همانن د م ت خداون

ه    خاطر موقعيت گناهه با اين وجود با تصور کردن محکوميت الهی ب  . ملاحظه قرار گيرد   آميز در کل و ب



 ٣

يش         آميزی که ممکن است زمين     ويژه به خاطر وضعيت گناه     م پ بينی يک حق       ه طلاق را فراهم کند، باز ه
ی علت         کا. باشد پذير می  شده از جانب خدا برای طلاق امکان      صويب و مقرر    ت ملا قابل درک است که وقت

  .تواند الهی باشد طلاق گناه است احتمالا حق طلاق به آن علت می
  
ه   : های کاردينال کتاب مقدس که بر اساس تعليم انجيل بايد تفسير شود اينها هستند              آيه ی   ،۴ -١: ٢۴تثني  مت
رقس ، ١٢ -٣: ١، ٣١ -٣١: ۵ ا ،١٢ -٢: ١٠م ان ،١٨: ١۶ لوق ان ،١۵: ٧ اول قرنتي . ٣ -١: ٧ رومي

  .باشد بنابراين بررسی ما بيشتر تفسير اين آيات می
  
  
  



 ٤

  فصل اول
  )۴-١: ٢۴تثنيه (قوانين عهد عتيق  

-------------------------  
  

ا                         انون خاصی در رابطه ب ده ق د عتيق دارد چون در بردارن ردی در عه اين عبارت جايگاه منحصر به ف
د           اشاره . ی در عهد عتيق شامل آن نيست        طلاق است که هيچ عبارت ديگر      مسأله ه در هر دو عه ايی ک ه

د   به اين عبارت شده مفهوم ناشی از آن در نظام عهد عتيق را تصديق می        ا  ،١: ۵٠اشعيا  (کن  ،١: ٣ ارمي
  ).۵ -٣: ١٠ مرقس ،٨ -٧: ١٩ متی ،٣١: ۵متی 

  
ا امکان         انتخاب يک ترجمه که به هيچ      ست، ام ذير است،      وجه قابل توجه ني ن عب   پ وم اي ارت را درک مفه

ت   اگر وده اس وار نم ا دش رده ام ف نک ه تحري ز   . چ گ جيم ه کين ه از ترجم ن ترجم  Authorized)اي
version)،  ترجمه اصلاح شده(Revised version)ه        و همچنين ترجمه های اصلاح شده امريکايی ب
سی  ده است(American Revised Version in English)انگلي تج ش ه ک. ، من ز ترجم ينگ جيم

(Authorized)باشد  به قرار زير می:  
  

سند ني         چون کسی زنی گرفته به نکاح خ       -١ اک         ود درآورد، اگر در نظر او پ زی ناپ د از اينکه چي اي
  .اش رها کند ای نوشته به دستش دهد و او را از خانه در او بيابد آنگاه طلاقنامه

 .و از خانه او روانه شده برود و زن ديگری شود -٢
و  -٣ ر ش ه    و اگ روه دارد و طلاقنام ز او را مک ر ني د و او را از     هر ديگ تش ده ه دس ته ب ای نوش

 .اش رها کند يا اگر شوهر ديگر که او را به زنی گرفت بميرد خانه
ود نمی            -۴ رده ب ه نکاح خود درآورد            شوهر اول که او را رها ک اره او را ب د دوب د از آنکه   . توان بع

و           . وند مکروه است   زيرا که اين به نظر خدا      ،ناپاک شده است   وه، خدايت، ت ه يه پس بر زمينی ک
  .دهد، گناه مياور را به ملکيت می

  
ورد توجه می              ه م ارت                  نکته بسيار مهمی که در اين ترجم ه شرطی در عب ه مکمل جمل ن است ک باشد اي

ه     ه شروع می       ) ١(شرطی که در بخش اول آي ان آي ان شده از وسط هم سير می    بي د،   شود و تف اه  «کن آنگ
   ».اش رها کند ای نوشته به دستش دهد و او را از خانه امهطلاقن

املا ب          در اين ترجمه، طلاق می     رر، ک وان يک حکم لازم   ه  توانست در شرايط مق . الاجرا نوشته شود    عن
ه    گمان اکثر خوانندگان انگليسی اين عبارت را اينطور درک کرده        بی انطور ک اند و در نتيجه طلاق را هم

رار داده                در صورت ناشايستگی     ورد ملاحظه ق ه حکم شد، م د  مذکور در عبارت شرطی آي ا از   . ان طبيعت
ا جايز شمرده می                اين آيه اينطور استنباط می      ه تنه ورد طلاق ن ن م ه در اي ام آن    ،شد  شود ک ه انج  بلکه ب

  .شد دستور نيز داده می
  

ه         نسخه ه آي سی و امريکايی ترجم ر می  ) ١(های اصلاح شده انگلي د و   را تغيي وان     دهن ه عن ممکن است ب
سير شوند    ی آن که در ترجمه کينگ جيمز چشمگير می            الاجراي کننده جنبه لازم   کمرنگ ا هر   . باشد تف آنه
سند        چون کسی زنی گرفته به نکاح خ      : کنند را اينطور ترجمه می   ) ١(دو آيه    ود درآورد، اگر در نظر او پ

ه ايد از اينکه چيزی ناشايسته در او بيابد، آنگاه طلاقنا         ني د داد و او را                م ه دستش خواه د نوشت ب ای خواه
  .اش رها خواهد کرد از خانه

  
الا                    در حالی  رار دارد و احتم که مکمل جمله شرطی در اين ترجمه زودتر از ترجمه نسخه کينگ جيمز ق

سير موجب                           ن تف د، بررسی دقيق اي اری ده أثير اجب ه ت خواننده انگليس خيلی مايل نيست که به اين ترجم
د                    شود   می ه ده خواننده نتيجه بگيرد که در اين صورت به شوهر دستور داده شده که به همسرش طلاقنام
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ه             . اش رها کند    و او را از خانه     همچنين خواننده انگليسی هميشه در خصوص اين بخش از قانون موسی ک
ايز می ذکور ج اکی م ا طلاق را در صورت ناپ ه تنه ز می،شمارد ن م ني ه آن حک د  بلکه ب ه  )١( کن توجي

ی ود م ه در       .ش ن نظري ه و اي وع ترجم ن ن ه اي ن است ک ود اي ابی ش شخيص داده و ارزي د ت ه باي ه ک آنچ
ای آن می         ه مبن ه                   خصوص ساختاری ک سرانی ک ان و مف ر ضروری هستند و توسط محقق املا غي باشد ک

  .شوند قضاوت آنها در اين مورد شايسته بيشترين احترام است حمايت نمی
  

شخيص می       ر تفسيرهای خود در کلوين د قابل توجه است که    ه خاصی را ت ذکور نکت ارت م ورد عب د   م ده
ده است؛            که به واسطه    اد ش ارت ايج ن عب د   او می   ساختار اي ه را ب      «: گوي ن سه آي سران اي ه برخی از مف

د، بلکه فکر می      طور پيوسته نمی   وم کامل می        خوانن ه مفه ين آي ان اول د در پاي ه در آن شوهر     کنن شود، ک
ايی او شهوت وی را ارضا                  یتصديق م  ه زيب ن خاطر ک کند که همسرش را بدون هيچ گناهی و فقط به اي

يم می  مسألهتر به اين  با اين وجود اگر ما دقيق     . دهد کند طلاق می   نمی ا يک حکم        توجه کن ه آن تنه يم ک بين
رد همسرش را طلاق داد، اگر ه               شريعت است، به عبارت ديگر متوجه می       مسرش  شويم که وقتی يک م
  » .ت که او مجددا با وی ازدواج کندبا ديگری ازدواج کرده است، جايز نيس

ن ع   های مذهبی مختلف    همچنين محققان جديدتر ديدگاه    ارت شرطی در اي ارت شامل   مصر هستند که عب ب
ل   . اف. تفسير سی   .باشد سه آيه اول است و مکمل جمله شرطی تنها آيه چهار می            .  و اف  (C.F.Keil)کي

د   اين ساختار را بسيار واضح توضيح می          (F.Delitzsch)دليتز   ات    «: ده ن آي وان      ... در اي ه عن طلاق ب
رر نمی      ه می             يک حق مق ه گفت ام آنچه ک رد           شود، چون تم ا م د از طلاق ب ه اگر زن بع ن است ک شود اي

د مجدد ب                          رده است، پيون ا م رده ي ا ک ز او را ره ا وجود اينکه شوهر دوم ني ا ديگری ازدواج کرد حتی ب
ه کامل را شکل می        . همسر مطلقه جايز نيست    ات     اين چهار آيه يک جمل ه آي د ک ارت  ٣ -١دهن  در آن عب

ه     شرطی هستند و شرح می   زی است و آي اره چه چي ه موضوع درب د ک ه  ۴دهن ده مکمل جمل  دربردارن
   ».باشد شرطی و حکمی درباره موضوع مذکور می

  
ن   (S.R.Driver)درايور . آر. اس ارت می   در خصوص اي د  عب ه آ «: گوي  , A.V)وی . وی، آر. ترجم

R.v)         ات شکيل می         ٣ -١ اينجا کاملا دقيق نيست چون آي ارت شرطی را ت ان       عب ه بي د ک ده شرايط     دهن کنن
ه    ر است و آي ورد نظ ی ۴موضوع م رطی م ه ش ل جمل د  مکم در  ».باش وزف ري سير ج  Joseph) تف

Reider)  ان مضمون می ا هم ز ب د از  موضوع اصلی ا«: باشد  ني دد بع م ممانعت از ازدواج مج ن حک ي
ه             ٣ -١بنابراين آيات   . باشد طلاق می  ه    ۴ بايد به عنوان عبارت شرطی شکل گيرند و تنها آي د ب وان    باي  عن

  ».مکمل جمله شرطی شکل گيرد
  

د         ديگران می  ا می   . توانستند همان نظريه را به اينها اضافه کنن ه در         م دگاه ک ن دي وانيم اي ورد ساختار و     ت م
يم       دف اين عبارت می   ه ری چشمگير است تلقی کن . باشد را درست به عنوان ديدگاهی که موافق يک برت

ديمی    مسألهيقينا به خاطر عاملی که با جنبه پنهانی به اين            م      اهميت بخشيده ق رين و مه ی      ت سخه؛ يعن رين ن  ت
ترجمه کل   . پذيرد ی، تحت هر شرايطی اين ساختار را م       )هفتادگانی(ترجمه کتب مقدس يهودی به يونانی       

  :باشد اين عبارت در اين کتاب به قرار ذيل می
  

سته در او                            زی ناشاي د از اينکه چي سند نياي چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد اگر در نظر او پ
ه     اه طلاقنام ه دستش می         ای می   يابد آنگ سد و ب ا می          نوي ه ره د و او را از خان ه     ده ه روان سازد، او از خان

ی ود،  م یش ی  م ری م ی     رود و زن ديگ روه م ز او را مک ر ني وهر ديگ ود و ش ه ش ای  دارد و طلاقنام ه
ه دستش می        می ه        نويسد و ب د و او را از خان ا می     ده ی                   اش ره ه زن ه او را ب ا اگر شوهر ديگری ک د ي کن

ود نمی        رده ب ه نکاح خود در آورد، بع       گرفته بميرد، شوهر اول که او را رها ک اره او را ب د دوب د از توان
  . زيرا که اين به نظر خداوند مکروه است،آنکه ناپاک شده است

وه پس  ه يه ی ک ر زمين و راب دايت، ت ه ملکيت می  خ اور ب اه مي د، گن ن نگرش .ده ا در اي ورد ه سألهم  م
شان می   ،ای برخوردار هستند ساختار از اهميت عمده  را ن ارت طلاق را در صورت         زي ن عب ه اي د ک دهن
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رای         کننده و توصيه   بايد به عنوان ترغيب    ن آن. کند ربوط اجباری نمی  عفتی يا ناپاکی م    بی ا ب ه مرده ده ب کنن
ود و ن    ه ش ر گرفت ورتی در نظ ين ص شان در چن ردن همسران ا ک مارنده و  ره ايز ش وان ج ه عن ه ب

ده طلاق تصويب  د می . کنن ا می  آن صرفا قي ه اگر مردی همسرش را ره د ک رد  کن ا م د و همسرش ب کن
ی  یديگری ازدواج م رايطی نم يچ ش وهر اول تحت ه د ش ود درآورد  کن اح خ ه نک اره او را ب د دوب . توان

ده و          بنابراين در اين عبارت هيچ چيزی وجود ندارد که اين نتيجه           گيری که طلاق از جانب خدا توصيه ش
  ).٢(از نظر اخلاقی تحت شرايط خاص درست است، را توجيه کند 

  
ال می   کاملا بايد اذعان شمسألهالبته اين    ن  . شد  ود که طلاق اعم سأله اي ديهی است ب     م ارت ب ن عب ه  در اي

دس است            ارت . طوری که تحت شرايط معين هميشه ارزشمند و مق د          عب ه عه نج گان های ديگر در کتب پ
شان می               ه وضوح ن ال طلاق را ب د    عتيق نيز اعم ان   (دهن داد  ،١٣: ٢٢ ،١۴-٧: ٢١لاوي  ،٩،١٠ ،٣٠ اع

  ).٢٢: ۴۴زقيال  ح،١: ٣ ارميا ،١: ۵٠اشعيا 
  

ه در هر                   . شد  شود که طلاق جايز شمرده می      همچنين اذعان می   ن نظر ک ه صرفا از اي آن درست است ن
 بلکه از اين جهت که به عنوان وضعيت واقعی موجود              ،شود صورتی که آن اتفاق ميفتد جايز شمرده می       

ذهبی متوجه آن ن               پذيرفته و اجازه داده می       ا م دنی ي ن    . شود  می شود و مجازات طرد م انگر اي آن فقط بي
ه    شد و وقتی آن آزادی اعمال می       مورد طلاق يک آزادی مشخص جايز شمرده می        است که در   مسأله شد ب

ی   ه آن نم ذهبی متوج ا م دنی ي رد م ازات ط د موجب آن مج ه : ش وردی ٢٩ و ١٩: ٢٢تثني شانگر دو م  ن
وانين تلوي              می ا می   باشند که در آنها اين آزادی هم تکذيب شد و اين ق ن دو             ح ه در اي راد ديگری ک د اف گوين

  . توانستند نوع خاصی از آزادی را اعمال کنند گروه قرار نداشتند می
  

ن آزادی          . شود تفاوت بين عهد عتيق و عهد جديد در اين مورد آشکار می            د اي همانطور که بعدا خواهيم دي
ن وجود     .رود از بين می که طبق شريعت موسی تصديق گرديد و جايز شمرده شد، طبق حکم انجيل    ا اي ب

سيار          دا ب ت خ ا موافق صويب ي شخيص ت ر ت وی ديگ ا آزادی و از س ازه ي ن اج شخيص اي و ت ک س از ي
ای وجود ندارد که ثابت کند طلاق تصويب شد             همانطور که اکنون متوجه شديم نشانه     . باشد ضروری می 

ز فکر    ام اجازه، رضايت و آزادی داده شد،     . ديا از نظر اخلاقی مشروع بو      ا مبنا قرار دادن اين نظريه ني
  . اشتباهی است

سنديده است          ای صحبت نمی ما به معنای واقعی از آزادی و اجازه       ا پ ه حق ي ا آنچه ک اط ب کنيم که در ارتب
اه         شود و از ذهن می        آزادی اين خط تمايز است که اغلب فراموش می           . شود داده می  د از آن آگ رود و باي

دا     کند می  است که مبنای عملکردی که خدا در اين مورد مقرر می          شد و اجازه اين تمايز       باشد، چنانکه بع
  .خواهيم ديد

  
وي  وقتی می   ه                              يم اجازه  گ ا نيست ک ن معن ه اي تباه ذاتی است، صرفا ب ده يک اش ه داده شد در بردارن ای ک

اه        ا خاص است          اعمال طلاق دربردارنده يک شرايط گن ام ي ز ع ز می     ،آمي ا ني دين معن ه در     بلکه ب باشد ک
ار واقعی حق ناسازگار است                    ا معي ه ب تباه ذاتی وجود دارد ک ه واسطه    . عمل طلاق يک اش منظور از ب

سته   اجازه اين است که هر چند اين عمل ذاتا اشتباه و در نتيجه سزاوار نکوهش بود، اما مجازات             های واب
ود    به اين گناه به همان اندازه      ود  ای که گناه ذاتی اين عمل مستحق آن ب ه سبب سنگدلی     .  شديد نب موسی ب

ه محدوديت      . آنها، به آنها اجازه داد که همسرانشان را طلاق دهند          های وضع    بحث بعد نشان خواهد داد ک
ن عمل    ها و گناه شده در طلاقی که جايز شمرده و اعمال شد به واسطه همان نابهنجاری             های مربوط به اي

  .ايجاب شد
  

  طلاقنامه
اری              برای باور اين امر       ه اجب ا کردن طلاقنام ه در صورت ره م    ) ٣(ک ل خوبی داري ود دلي رای  . ب آن ب

ده شوهر از يک            . رفت چندين هدف به کار می     وان بازدارن ه عن ود و در نتيجه ب انونی ب آن يک مدرک ق
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سنجيده، بی     کار عجولانه به کار می  ا کردن ن ار      رفت، آن برای جلوگيری از ره ه ک ه ب ه و عجولان فکران
ه شوهری                     . رفت می سبت ب دات زناشويی ن همچنين آن برای زن يک تضمين در جهت آزادی وی از تعه

ود مخصوصا در              علاوه آن وسيله  ه  ب. بود که او را رها کرده می      ای برای حمايت از آبرو و سعادت زن ب
  .)۴(کرد  که او با مرد ديگری ازدواج می صورتی

  
باشد و در     طلاقنامه به واسطه تصويب صريح حکم می        توانيم نتيجه بگيريم که در همه موارد طلاق،          می

ود زام ب ا ال م ي ه حک ه در مقول ن . نتيج سألهاي د نظر داشتم د م سيار ، را باي ه ب را ممکن است رابط  زي
  .نزديکی با تفسير عبارات عهد جديد داشته باشد

  
  
  

  چيز ناشايست
رين است       ب» ناشايست«مورد کاری که واقعا      بايد اقرار شود که مطمئن شدن در        ،ود، اگر چه مخاطره آف

  . باشد می» برهنگی يک چيز«معنای لفظی اين اصطلاح در زبان عبری . اما بسيار سخت است
  

ن    ورد اي امی صريحا باعث اختلاف در م سير خاخ روف است، تف ه مع انطور ک سألههم دم ه .  ش مدرس
امايی  ی (Shammai)ش وان ب ه عن ل     آن را ب ه هيل ار و مدرس ی رفت وع   (Hillel)عفت ر ن وان ه ه عن  ب

سيار سطحی را         . کردند رنجاند، تلقی می   شرمی و هر کاری که شوهر را می        بی ل ب چند مدرسه ديگر دلاي
  ).۵(شمردند  به همان اندازه کافی می

  
رار می          مسألهاختلاف نظر در تفسير خاخامی برای رسيدگی به اين           د   شيوه مناسبی را در اختيار ما ق . ده

ود ات ش د اثب ر باي د  اگ وانين عه ا ق انون موسی ب ا ق ه اول درست است، پس اينج سير مدرس ه تف د  ک جدي
ن      در هر حال بررسی اين اثبات نشان می       ). ۶(باشد    تقريبا يکسان می   مسألهمورد اين   در دهد که ظاهرا اي

ه            . باشد حقيقت به هيچ يک از اين نظرات متکی نمی         ن نظري حقايق بعدی به نحو بسيار مستدلی مخالف اي
  .ت که چيز ناشايست به زنا اشاره دارداس
  

رر می          -١ ا مرگ را مق رای زن د عتيق ب ه عه د   کتب پنجگان ان  (کنن ه  ،١٠: ٢٠لاوي  -٢٢: ٢٢ تثني
سلم     نمی۴-١: ٢۴بنابراين بايد نتيجه گرفت که قوانين تثنيه     ). ٢٧ ای م تواند برای يک مورد زن

  .شدند يده بود هر دو کشته میزن و مرد گناهکاری که با او خواب. از سوی زن اعمال شود
  

انون طلاق نمی                -٢ ات شده           با اين وجود ممکن بود ادعا شود که اگر چه ق ای اثب رای زن توانست ب
ورد ظن                         اما می  ،اعمال شود  ل موجه م ا دلاي ا ب شده ام ات ن ه اثب توانست شامل يک مورد زنا ک

ود  ده، ش ع ش داد  . واق وانين اع ه    ٣١ -١١: ۵ق واردی ب ين م رای چن د ب وند و   باي رده ش ار ب ک
د           . گذارند تشريفات مذهبی مقرر شده جايی برای طلاق باقی نمی         ن بخش از کلام باي ين اي همچن

رای    ظن و غيرت دارد در حالی        به کار رود که نسبت به همسرش سؤ        برای مردی  ا ب ه حقيقت  ک
دارد        چنين سؤ   ی وجود ن ه        . ظنی هيچ دليل وانين تثني رای       نمی  ۴-١: ٢۴در نتيجه ق د ب يک  توانن

  .ظنی موجه باشد خواه غيرموجهمورد ظن اعمال شوند خواه چنين سؤزنای 
  

ه            ه  ب -٣ د عتيق  ب ه عه سأله علاوه کتب پنجگان وعروس خود              مردی می    م ه همسر ن ه ب د ک پردازن
ادر     ). ٢١-١٣: ١٢تثنيه  (زند   تهمت ناپاکی می   در و م اگر به واسطه علامت بکارت از سوی پ

د،       رد نمی  دختر اين اتهام رد شود آنگاه م        ا کن د او را ره ام    «توان ود و درتم د ب او زن وی خواه
شد، او سنگسار      اگر علامت بکارت دختر پيدا نمی     ). ١٩آيه  (» تواند او را رها کند     عمرش نمی 
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رد      می ا بمي ه         . شد ت وانين تثني ابراين مجددا ق ال              نمی  ۴-١: ٢۴بن ز اعم ورد ني ن م رای اي د ب توان
  .شود

  
امزد شده                       قوان ٢۴-٢٣: ٢٢در تثنيه    -۴ ا مردی ن ه ب اکره ک ر ب ينی برای ناپاکی از سوی يک دخت

د                             . داريم ستر شده هر دو باي ا او همب ه ب م مردی ک ده و ه امزد ش در اين مورد هم دختر باکره ن
  .شدند کشته می

  
ه       مورد دختر باکره نامزد شده    در -۵ ده، تثني د می  ٢٧-٢۵: ٢٢ای که به او تجاوز ش ا      قي ه تنه د ک کن

  .گناه رفتار شود شد و با دختر مثل بی  میمرد بايد کشته
  

دارد می    در موردی که يک مرد با دختر باکره    -۶ امزد ن ه    ای که ن د، تثني د    حکم می  ٨: ٢٢خواب کن
  .تواند او را رها کند که مرد بايد با دختر ازدواج کند و در تمامی عمرش نمی

  
ه احتمالات را در           بي بنابراين می  ه شريعت هم يم ک اکی ج    ن ورد ناپ د می     م سی قي د،  ن ا در هيچ يک از         کن  ام

رده نمی  ار ب ه ک ست ب ز ناشاي د اصطلاح چي ال ذکر ش وان مث ه عن الا ب ه ب واردی ک ی واژه  م ا حت شود ي
ی  ده نم ز دي ی ني ود برهنگ اره  . ش ا چ ل ي ورد راه ح ر م لاق    در ه ه ط دن ب ل ش اوت از متوس املا متف  ک

د می ه . باش ام تثني الات احک ن احتم يچ يک از اي ال شود  نمی۴-١ :٢۴در ه ست اعم د . توان در نتيجه باي
سی اشاره                         نتيجه بگيريم که نشانه    اکی جن ا يک عمل ناپ ه زن ز ناشايست ب ای وجود ندارد که ثابت کند چي

  ).٧(باشد  در واقع اين شهادت عمدتا با چنين تفسيری مخالف می. دارد
  

ه نظر می سير ضعيف از سوی ديگر ب ه از تف د ک ل چ رس ه هيل ر مدرس شودت دان حمايت ن ن . ن ی اي وقت
ستلزم امری شرم                       ا م د عتيق بررسی شود مطمئن هر  . آور است   اصطلاح به تنهايی در شرايط سنت عه

شود   چند درست است که اصطلاح چيز ناشايست تنها يک مرتبه در جای ديگری در عهد عتيق يافت می      
ه ( رم)١۵-١۴: ٢٣تثني انی ش ای عري ررا در معن ی مک ا واژه برهنگ ود دارد  ، ام سان وج دن ان آور ب
علاوه از اين واژه اغلب      ه  ب). ٣٧-٣۶: ١۶ حزقيال   ،٨: ١ مراثی   ،٢۶: ٢٠ خروج   ،٢٣-٢٢: ٩پيدايش  (

شانه         اينکه شود ولو  برای مقاربت جنسی مشروع استفاده می      افتيم، ن الا دري دارد       همانطور که ب ای وجود ن
ه    ١: ٢۴که ثابت کند اصطلاح چيز ناشايست در تثنيه          سی نامشروع است         ب ارت جن ای مق ا     معن  و در تنه

ا        ه ک ق ب د عتي ن اصطلاح در عه ه اي ورد ديگری ک ه   م ی تثني ه يعن ورد نجاست  ، در١۵-١۴: ٢٣ر رفت م
ات          » چيز ناپاک «شود و    انسان استفاده می   ه در آي وانينی است ک سان مطابق ق عدم پنهان کردن نجاست ان

  . قبل بيان شد
  
ار است، چون آن می         توانيم نتيجه بگيريم که چ     می توانست   يز ناشايست به معنای پليدی يا ناشايستگی رفت

ن                 . فلت باشد   در مقوله ضعف و غ      سی نامشروع، اي ودن مقاربت جن الا در صورت طبق دلخواه نب احتم
ا              آور در ارتباط   ر نوعی رفتار شرم   عفتی مبتنی ب    که بی  مسأله وده درست است ي سی ب دگی جن ا زن ايد    ب  ش

وده است            آن نوع ديگری ا    ين           .ز ناشايستگی درخور نکوهش از سوی شوهر ب ه ب در نتيجه لازم است ک
ردد                رار گ وازنی برق ل ت ز شرم    . تفسير دقيق مدرسه شامای و تفسير ضعيف مدرسه هيل د چي ا باي آور و  م

  .دهد آميزی را تصور کنيم که به شوهر دليل قانونی برای نارضايتی و شکايت می توهين
  

  ناپاکی و پليدی
رده تحت هيچ شرايطی نمی                 ليل اينکه زن مطلقه    د زد شوهر اول       ای که با مرد ديگری ازدواج ک د ن توان

اک شده است                  ا ازدواج دوم خويش ناپ ه             . خود بازگردد اين است که او ب د عتيق ب ا در عه ه باره ن کلم اي
تفاده می           د عتيق اس ه عه ذهبی و     . شود  ويژه در کتب پنجگان ی، م اکی اخلاق ورد ناپ تفاده   آيآن درم ينی اس

ن حقيقت درک می          . شود می ه وقتی در    احتمالا موضع و تأثير اين واژه به واسطه اي اکی   شود ک ورد ناپ م
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تفاده        ترين انواع فساد جنسی و وقتی در        تواند به فاحش   شود می  اخلاقی استفاده می   ذهبی اس اکی م ورد ناپ م
  .پرستی اشاره داشته باشد تواند به شرارت فاحش بت شود می می

  
ورد نمی               بررسی سنت عهد عتيق نشان می      ن م ه اي وط ب اکی مرب ه ناپ اکی          دهد ک د صرفا در دسته ناپ توان

د در دسته       ،ينی جای داده شود     آي ان        بلکه باي ل لاوي داد     ٢٠: ١٨ای مث -٢٧: ۵ ،٢٠: ۵ ،١۴-١٣: ۵ و اع
رار داده شود٢٩ ذهبی.  ق م م يچ مراس ع  ه اکی را رف ن ناپ د اي ه بتوان دارد ک د، همای وجود ن ين در کن چن

  . باشد نظر میينی مدموارد ديگری که ناپاکی آي
ی    ه ب ه نم ر گرفت اکی در نظ ن ناپ ر اي لاوه اگ وهر اول نقض      ع زد ش شت ن رای بازگ ت ب ود و ممانع ش

دا مکروه است و موجب می               می ين شود         شود، اين شرارت نزد خ اه وارد زم ماهيت محدوديت     .شود گن
ی شان م ده ن ا ن وضع ش ه غالب د ک اکی شرمده ی ه آور ب وعی از ناپ ن شرايط تلق ه اي وان وارد شدن ب عن

  . مرد برای ازدواج با مرد ديگر آزاد بود در شرايط معمولی زنی که شوهرش می. شود می
  

سيار طبيعی           يافت ما فکر می    ای در اين مورد راه نمی       شايد اگر هيچ نابهنجاری    کرديم که برای يک زن ب
ازگردد،     رت مرگ شوهر  بود تا در صو     و معمولی می   زد شوهر اول خويش ب ن     دومش ن ا در اي ا تنه  ام

ور است سيار غي ه شريعت ب ورد است ک ز زن نمی. م ی در صورت مرگ شوهر دوم ني زد  حت د ن توان
ن موقعيت               . شوهر اول خويش بازگردد    احش اي رر شده، نابهنجاری ف ه مق ی ک شدت اين محدوديت و دليل

  ».او ناپاک شده است«دهد،  نشان میکه به واسطه ازدواج دوم شده را 
  

رد ديگری ازدواج نکرد از بازگشت وی                            مسألهاين   ا م ه ب ه اگر زن مطلق رد ک رار گي  بايد مورد توجه ق
ی  وگيری نم وهر اول جل زد ش ود ن ی   . ش اکی وارد م ه ناپ دد است ک ا در صورت ازدواج مج ود و  تنه ش

د مور      مسأله. گردد ممنوعيت قابل اجرا می    ورد                   ديگری که باي ن م ه در اي ن است ک رد اي رار گي د توجه ق
ورتی  ريعت در ص وم        ش وهر س ا ش رد از ازدواج زن ب ه بمي ا اينک د ي لاق ده وهر دوم زن را ط ه ش ک

زد شوهر      اما اگر زن يکبار با شخص ديگری ازدواج کرد در هيچ صورتی نمی            کند، ممانعت نمی  د ن توان
شان می        کند و عواق   اين ويژگی جلب توجه می    . قبل بازگردد  ه ممکن است         ب مهم و خطرناکی را ن د ک ده

  .به محض دادن طلاقنامه به وجود آيد
  

وگيری نمی  ود از آشتی و بازگشت جل ه خودی خ ه ب د طلاقنام د هر چن ام ،کن ی ازدواج دوم انج ا وقت  ام
ن اي . شود  ازدواج دوم موجب يک جدايی نابود نشدنی از شوهر اول می     . کند شود کل ارتباط تغيير می     می

ی ستلزم يک رابطه ب شان می امر م ا شوهر اول است و ن ر و خاص ب در  نظي ان ازدواج آنق ه پيم د ک ده
ه آزادی مشخص داده شود                    ،مقدس است که اگر چه ممکن است طلاق مفروض باشد و به اشخاص مطلق

ه ازدواج دوم                              اه از سوی زن مطلق ه هرگ شدنی وجود دارد ک ابود ن ه يک رابطه ن اما شگفت آن است ک
  .گردد انجام شود به صورت يک جدايی نابود نشدنی پديدار می

  
  
  

يش            ناپذير تنها نابهنجاری فاحش ايجاد شده را تحکيم می         جبران اين جدايی    ه کمی پ سيری ک بخشد و بر تف
ذارد  در مورد اهميت اين بخش از کلام اذعان شد، صحه می       ع می     . گ ارت ديگر آن من ه عب شد و شدت    ب

ده ب   ع ش دوديت وض وت        مح ت را ق ود، آن ممانع ده ب ه ش دوديت ارائ ن مح رای اي ه ب ی ک راه دليل ه هم
ان اجازه             مجاز شمرده شد يا اجازه داده شد،       در واقع طلاق  . بخشيد می  اما گناه و اشتباه فرض شده در هم

رای نابهنجار   مجازات کيفری ناشی از آن نشانه    . پذيرد  را می  ۴-١: ٢۴نيز بيانيه قاطع قانون تثنيه       ی ای ب
  .باشد از بين نرفتنی موجود در طلاق می
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اکی                   ه ناپ ه ب زد شوهر اول است ک وع شده ن ا در خصوص بازگشت ممن ه تنه ذکر شد ک د مت در واقع باي
ی اره م ه اش ود مربوط وهر اول،  . ش زد ش رفتن بازگشت ن دون در نظر گ ه، ب دد زن مطلق ا ازدواج مج ب

ه ازدواج                  به  . ای وجود دارد   شود که ناپاکی   صراحتا قيد نمی   ار را ب ل از اينکه داغ زناک د قب ل باي ن دلاي اي
رار              . مجدد بزنيم بسيار احتياط کنيم     ا ق ه ازدواج دوم در دسته زن ه ن يک چيز مسلم است و آن اين است ک

ار تلقی می                        داده می  د عتيق زناک ه عه وانين کتب پنجگان دگاه ق ه زن از دي ه کتب      . شد  شد و ن انطور ک هم
دگاه    در حالی . شدند  مورد زنا حکم کردند زن و شوهر دومش کشته نمی  پنجگانه عهد عتيق در    ه از دي ک

ه                       شريعت موسی بر ازدواج مجدد داغ زنا زده نمی         سلم نيست ک دان م ه هيچ وجه چن ن وجود ب ا اي شد، ب
  . شود ازدواج مجدد درگير شدن در ناپاکی تلقی نمی

  
ه    ه  لاق و موقعيت نابهنجاری که زن ب      حتی شايد قابل توجه باشد که گناه نسبت داده شده به ط            وان مطلق عن

رار                        شوهر اولش در آن قرار می      ا ق دازد حتی اگر ازدواج دوم در دسته زن ايه ان ر ازدواج دوم س رد ب گي
ا در ازدواج                ،  شود  گيرد و مجازات مدنی و مذهبی متوجه آن نمی           نمی اکی ذات ه ناپ يم ک ا اگر فرض کن ام

ابراين رابطه       بينی می   ريم که لحظه بازگشت نزد شوهر اول پيش       دوم وجود ندارد، بايد نتيجه بگي      شود، بن
ی   ود م ه خ اوتی ب املا متف ره ک وهر دوم چه ا ش ويی ب رد زناش ه در. گي ه ک الا آنچ ورد ازدواج دوم احتم م

يش    باشد اين است که بدون در نظر گرفتن          درست می  شود،   بينی می   بازگشت نزد شوهر اول، بازگشت پ
  . شود  و اين بازگشت است که مکروه خطاب می شوهر اول ناپاک شده است نسبت بهآنگاه زن

  
ه در       اجبارا نابهنجاری  مسألهکل اين    ادآوری می                های فاحشی ک ا ي ه م ال طلاق وجود دارد را ب د  اعم . کن

رد ديگری         ا م تنها مانع غير قابل عبور برای ازدواج اين زن خاص با اين مرد خاص اين نيست که زن ب
ه زن را طلاق داده است                    ،ده بود ازدواج کر  .  بلکه صرفا اين است که مرد خاص مربوطه مردی است ک
ار مسؤ          حقيقت طلا  ام ب ده تم اکی      ق است که دربردارن رای ناپ ه            وليت اصلی ب ا وقتی ب ه مطمئن ای است ک

  .شود شود، بعد از اينکه ازدواج دوم به انجام رسيده بود، وارد می ازدواج اول رجوع می
  

  نتيجه
ه آورده        ابراين ما در محدوديت    بن رای نمون رده    های اين بخش از کلام اصولی را ب م و تصديق ک ه    اي م ک اي

ه آن تحت هر شرايطی                ،هر چند شريعت موسی طلاق را مجاز دانست         اما ما اجازه نداريم فرض کنيم ک
  .گردد يد میشود و يا تأي عنوان حق طبيعی يا حق قانونی شوهر مجاز شمرده میه ب
  
ا ساختار    کند، يد ادعا شود که اين تفسير تمام مشکلات مربوط به اعمال طلاق را بر طرف می               نبا ن     ام  اي

اهنگی        ه است و موجب هم ل توجي سيری قاب توری و تف ری، دس ر گرام ه از نظ لام است ک بخش از ک
ا تصويب را رد می       . شود  ای در تعليم عهد عتيق می  عمده ازه ي وم اج اقض موجود در مفه د  آن تن ه  کن  و ب

ه     ٢۴-٢٣: ٢دهد که اساسا با نخستين قانون پيدايش         اعمال طلاق حالتی قانونی می     ا آخرين آي  سازگار و ب
  :باشد  هماهنگ میمسألهعهد عتيق در مورد اين 

  
انيده                     و اين را نيز بار ديگر به عمل آورده        « ه پوش ه و نال ا اشکها و گري د را ب ذبح خداون ه م د ک د و از     اي اي

د،  دارد و آن را از دست شما مقبول نمی          را باز منظور نمی   اين جهت هديه     ا شما می      فرماي د سبب     ام گويي
ه   و و زوج ان ت د در مي ه خداون ن است ک بب اي ست؟ س ن چي ت   اي ه وی خيان و ب وده است و ت اهد ب ات ش

و می               ورزيده د ت ود  ای، با اينکه او يار تو و زوجه هم عه ه ر                ب ا آنکه بقي د ب ا او يکی را نيافري وح را   و آي
ی ه سبب يک را داش م د؟(ت و از چ ط آفري ب می )فق ت الهی را طل ه ذري ن جهت ک رد  از اي پس از . ک
د  روح ار اح يد و زنه ذر باش ا ح ود ب ای خ ورزد، ه ت ن ود خيان وانی خ ه ج ه زوج دای ی ب وه خ را يه  زي

اند                        اسرائيل می  اس خود بپوش ه لب م را ب وه    . گويد که از طلاق نفرت دارم و نيز از اينکه کسی ظل ول يه ق
  ).١۶-١٣: ٢ملاکی  (»های خود باحذر بوده، زنهار خيانت نورزيد صبايوت اين است پس از روح
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  :توضيحات
 
ود واژه  -١ د«وج ارت،  (Shall)» خواه ر دو عب د داد  « دره اق رخ خواه اه آن اتف ه او ... آنگ ک

ه ت   طلاقنام د نوش سخه    »ای خواه ه ن ه ترجم ه ب ت ک ده       ، اس لاح ش ده و اص لاح ش ای اص ه
 . بخشد امريکايی تأثير امری می

ه  ر ترجم در     اگ وزف ري ه ج شابه ترجم ری آن    (Joseph Reider)ای م ه ام ود، جنب ده ب صويب ش  ت
ود    اينکه برطرف شده بود ولو    رده ب ه نکاح خود         «: شکل ترجمه اساسا تغيير ک ه ب چون کسی زنی گرفت

سته               زی ناشاي ه      درآورد آنگاه اگر در نظر او پسند نيايد از اينکه چي د طلاقنام ه      ای می    در او ياب سد و ب نوي
، صفحات   ١٩٣٧تثنيه همراه با تفسير، فيلادلفيا،      . (و غيره » سازد دهد و او را از خانه رها می        دستش می 

F ٢٢٠.(  
  

ور   -٢ ون دراي سرانی چ ه مف ال اگرچ رای مث در (Driver)ب صر  (Reider) و ري ر م ن ام ر اي  ب
ات  ه آي د ک ستند و تن٣-١بودن رطی ه ارت ش ه  عب ا آي از ۴ه ت، ب رطی اس ه ش ل جمل  مکم

 . پنداشتند که حق طلاق بديهی است می
  

ه      ای واقعی سخنی، يک حکم طلاق نيست؛       به معن  بنابراين حکم «: گويد درايور می   حق طلاق همانطور ک
ن حق از دست             ٢٢com ١٩-٢٩(شود    به واسطه سنت مقرر شده، انگاشته می        ا اي ه در آنه ورد ک ، دو م

ی ود داده م ی، )ش رر م انونی مشخص مق شريفات ق ا ت ايی وضع می شوند و محدوديت ام ه  ه ه ب د ک گردي
ال بی      ه آن می        پيشگيری از اعم ل و عجولان د  دلي در می     » .انجام ين ري د  همچن د جاهای      «: گوي ا همانن اينج

ديهی است          )١٠: ٣٠ اعداد   ،١٣: ٢٢ ،١۴ و ٧: ٢١لاويان  (ديگر   ه         (، حق طلاق ب ود ک آن حق مطلقی ب
رد داده می       مه امت ميان ه  در ه م دارد     )شد  های سامی ب وانينی در خصوص آن وجود ن ابراين ق ن  » . بن اي

  .شود نظريه است که در اين مقاله مورد بحث واقع می
  

ورد ب                 بی ا درست          ه  اغراق نويسنده معتقد است که صحبت کردن از طلاق در اين م وان يک حق يقين عن
وين    (Agustine)موافق با نظريه آگوستين     ای   اين نظريه اتخاذ شده تا اندازه     . نيست ل   (Celvin)، کل ، کي

(Keil) ز ی(Delitzsch) و دليت ران م د   و ديگ تيد  (باش ف اس ز، رودول ل، دليت وين، کي : »Rudolf« کل
ورک       کتاب مقدس، ت   سی، ادينب ه انگلي د  ١٨۵۵رجم ه آگوستين        ). ١٧۵، صفحه    ١ ، جل ازگو کردن نظري ب

اره ارزشمند است ن ب ا. در اي یاو ب ان م سبت غيريهودي ه ضعف ن اره ب د  اش در خصوص طلاق «: گوي
ن سنت را جايز شمرده است          ظاهرا موسی به سبب سنگدلی اسرائيلی     زی شبيه اي ا چي ه  (ه ، ١: ٢۴تثني

  ».قاد جايگزين تصويب طلاق شده استظاهرا در اين مورد انت). ٨: ١٩متی 
  
  

ه   ور نظري ور و همينط اع از دراي رای دف الا   ب ه ب ود   ای ک ازگو ش ر او ب سير اخي د تف ده، باي ه ش او . ارائ
رر نمی            «: گويد می د  شريعت يهود، همانطور که بالا اظهار شد، طلاق را مق ال        ،کن ل عدم کم ه دلي  بلکه ب

تح     و قوانينی را وضع می     )٨: ١٩متی  (شمارد   ماهيت بشری آن را جايز می      کند که به محدود کردن آن ف
وم  » حق «کاملا درست است که درايور واژه     . کند لوگيری می استفاده از آن ج   شود و از سؤ    می را در مفه

  .برد کار نمیه حق ذاتی و حق انحاری و قانونی ب
  

ه -٣ ی  نمون ه را م وت   ای از طلاقنام ال لايتف وانيم در ج يم(John Lightfoot)ت د .  ببين نوفل
(Neufeld) ه  » مطالب مقرر طلاقنامه نامشخص هستند    «: گويد  می اطلاعات   «و معتقد است ک

  ».ای کوتاه وجود داشت تاريخی موجود حاکی از آن است که يک عبارت کليشه
  



 ١٢

ر اتهامات بی              ،بنابراين طلاقنامه ذلت نبود    -۴ ه در براب اساس    بلکه يک امتياز بود که از زن مطلق
ان ازدواج           کرد و طلاق شرعی وی را اعلام می        حمايت می  نمود تا بر چيزی کمتر از نقض پيم
ه            . اشدوی مبتنی ب   تباه آن ک ه طور  اين دستور شريعت بود، اما تحريف يا تفسير اش ه   ب  ضمنی ب

س    تر نجات   بود؟ ما از اظهارات کامل     آن اشاره شد و سپس رد گرديد چه        ی مسيح   ادهنده خود عي
صل  ، در می   ١٢-٢: ١٠در يک موقعيت متفاوت، مرقس       ر تلقی کردن        ف ن امر مبتنی ب ه اي يم ک

ه طور    اجازه برای طلاق دادن       عنوان يک ه  فرمان موسی ب   ه آن   باشد، درحالی     دلخواه می    ب ک
ا منظور شده     يک قانون نجات بخش برای زن مطلقه بود که جهت تسکين دادن سختی طلاق            ه

 . بود حتی در صورت نامشروع بودن
  

 داد،  بلکه يک دستور قاطع و سخت بود که هر کس آن را انجام می ،آن يک دستور کلی برای طلاق نبود      
ه طور ا تأيیب د ب ه باي ه ک ه خاطر بهان ا ب وده ام اک نب ار ناپ ه رفت تهم ب ه زن م ن امر ک د اي ی و  ي ای جزئ

ا محافظت می      اهميت طلاق داده شده از همسرش در برابر آسيب         بی ود  ه سون الکساندر     (» نم  جوزف ادي
»Joseph Addison Alexander « :طبق کلام خدا در متی، لندن.(  
  

اچ    . پردازد  به تفسير اين اختلاف می(Gittin)ين رسالمه تلمودی گيت -۵ ه لئواورب  Leo)آنطور ک
Auerbach)    مرد نبايد همسرش را طلاق       : گويد مدرسه شامای می  «: گويد  ترجمه کرده آن می

رد           ی بب ه      . دهد مگر آنکه به خيانتکاری وی پ ه شد    ١: ٢۴چنانکه در تثني زی     :  گفت از اينکه چي
 . ناپاک در او بيابد

اي             توا مرد می  : گويد يلل می مدرسه ه  ا اگر زيب د تنه د زن را طلاق ده رود چون            ن ين ب رای او از ب ی زن ب
ه شد اکی است: گفت زی ناپ ا . هر چي ی آکيب د  می(Rabbi Akiba)راب اتر از «: گوي ی زيب رد زن ر م اگ

  ».ايداگر در نظر او پسند ني) ١: ٢۴تثنيه : (تواند همسرش را طلاق دهد چون گفته شد همسرش يافت می
  

ن واژه          . گيرد جان لايتفود چيز ناشايست را به معنای زنا در نظر می           -۶ ا استدلال، اي ابراين او ب بن
وان    د عتيق در           را با ق ه عه ا تطبيق می       ين ديگر کتب پنجگان ورد زن د  م دا ب      درحالی : ده ه خ ه ک

رای مجازات        ه خاطر ترس مردم و ب     انون مهلک را ب ا مرگ آن ق اه ب ا از گن  خاطر اجتناب آنه
ه   (زنا مقرر کرده بود      ايد            )٢٢تثني ه ش ردان ک ه سبب سنگدلی م ان خدای بخشنده، ب ، چون هم

ه    بينی می ز همسران خودشان بيزار شوند، پيش نسبت به زنان ديگر تمايل داشته باشند و ا         د ک کن
ار می       سکين           چقدر پيامد اين ک رای ت ا از روی محبت ب ان سخت باشد، تنه رای زن د ب دادن توان

ا توجه      بينی  واسطه يک قانون درمورد اينگونه همسرکشی پيش گذشته به  ود و ب های لازم را نم
  ». اجازه داد که همسر را رها کنندبه آن قانون مهلکی که شرح داده شد در صورت زنا

  
ام               مسألهاين  «: تفسير السکاندر چنين است    -٧ ا نوشتن طلاق يک اته  واضح است که دادخواست ي

ود ند،خيانت نب ه يک س ی بلک سر داده   ب ود هم ه خ د ب ود چون آن باي اهی در آن خصوص ب گن
د مجازات شود               شد و شريعت حکم می       می ار باي ه زن زناک رد ک داد   (ک ه اينکه    ) ٣١: ۵اع ه  ن ب
  ». پنهانی طلاق داده شودطور

  
ی              بنابراين به نظر می   «: نوفلد -٨ ای ب ه معن ن اصطلاح ب ه اي ستگی          رسد ک ا ناشاي احش و ي عفتی ف

رممکن            د که تنفر شوهر را تحريک می       نامتعارفی بو  ا وی غي دگی او را ب ود و پس از آن زن نم
  ».ساخت می
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  فصل دوم
  )٣٢-٣١: ۵متی (تعليم خداوند ما  

----------------------------  
  

ردازد   طلاق می   مسألهاين اولين عبارت در عهد جديد است که به           اي  . پ ه           از آنج ه آن در کلام مسيح ک ی ک
ا ه ب ه موعظ ی ب روف است يافت م وه مع ا   لای ک ه ب يم ک اد کن د نگرش ايج دا لازم است چن ود، در ابت ش

د و در                ه      اصطلاح رايجی که مکررا در اين بخش از کلام استفاده شده رابطه دارن ستقيما ب ه م ارتی ک عب
دار می     ما مرتبط می   د  باشد پدي اره می       . گردن ه آن اش ه ب ن است    اصطلاح رايجی ک يم اي ه شده  «: کن  ...گفت

ويم  ليکن من به شما می      ن      ».گ ه در اي ن اصطلاح شش مرتب ات  ۵ فصل شود،    يافت می  فصل  اي ، ٢١ آي
د اينطور           . ۴۴،  ۴٣،  ٣٩،  ٣٨،  ٣۴،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٢ تضاد اشاره شده در اين اصطلاح نباي

ه می            ا شريعت موسی ارائ د، چون نباي    تفسير شود که مسيح تعليم قانونی خود را در مخالفت ب د آن را ده
  . خاص به دو دليل آشکار باشدبه طور بايد مسألهاين . مستلزم بطلان شريعت عهد عتيق در نظر گرفت

  
ه طور   مسيح در آغاز اين بخش از کلام که پيرامون استفاده مکرر از اين عبارت است  -الف ن   ب اطع اي  ق
ده    «. )٢٠-١٧آيات  (کند    که او آمده تا تورات را باطل نمايد، را رد می           مسأله ه آم د ک ورات   گمان مبري ام ت

ه              ). ١٧آيه  (» يا صحف انبيا را باطل سازم      ه ب ن قسمت ک تفاده شده در اي ه  » باطل کردن  «فعل اس ترجم
د    ،او نيامد تا باطل نمايد    . ترجمه شود » لغو کردن «تواند   شده فعلی است که می     ام کن ا تم ه  .  بلکه ت او در آي

شود،          زيرا هر آينه به شما می     «: دهد یبعد با بيانی قاطع اين دليل را ارائه م         ل ن گويم تا آسمان و زمين زاي
  ). ١٨آيه (» ای از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود همزه يا نقطه

  
ا باطل سازد    مورد اين  دريدترين تأکيد انکار مسيحبه شد) ٢٠و ١٩(دو آيه باقيمانده    امر که او آمده بود ت

ام         ن دو آيه به شدت پيامدهايی تأکيد می     در واقع آ   .اشاره دارد  ه حتی موجب نقض کوچکترين احک د ک کن
ان می   ١٩مسيح در آيه    . شود تورات و کوچک شماری آنها نيز می       سبی هر کس در         بي ه موقعيت ن د ک کن

ين می       . شود  ملکوت آسمان به واسطه رفتار عملی و تعليم وی در خصوص کوچکترين احکام تورات تعي
ورد عدالت       يک حکم در مورد محروميت از ملکوت آسمان مقرر می  ٢٠او در آيه     انون درم د، يک ق کن

  .  سنجيده شودکه بايد با معيار شريعت خدا
ا موضوع                      در نتيجه کاملا غير    د عتيق سازگار ب ام عه رای کوچکترين احک ن غيرت ب ه اي ممکن است ک
  . بلکه تا تمام کند،مسيح نيامد تا باطل نمايد. بطلان تفسير شود

  
ه                         در ادامه نظريه   -ب املا آشکار است ک وارد خاص ک ن اصطلاح مطرح شد، در م ای که به واسطه اي

اره می               مسيح نمی  ا اش ه آنه ه ب رد    تواند ابطال احکامی ک د را آسان بگي ارت ديگر او وسعت و     . کن ه عب ب
سأله اين  پردازد   هايی که به احکام ششم و هفتم می        در قسمت . دهد گستره اعمال آن را نشان می      ه طور    م  ب

شان می      ٢۶-٢١در آيات   ). ١٣-٢٧ – ٢١-٢١به ترتيب آيات    (شود   بسيار واضح آشکار می    د    مسيح ن ده
 بکله به احساس خشم کفرآميز و لغات      ،، نه تنها به عمل مشهود قتل اشاره دارد        »قتل مکن «که اين حکم،    

  . کند آميز نيز اشاره می توهين
  

ه  »زنا مکن «که اين حکم،    دهد    او نشان می   ٣٢-٢٧در آيات    ه        ، ب ل قلبی ب ين تماي افکار شهوانی و همچن
وان باطل    تصور کردن مسيح ب   . عمل عمدی و علنی ناپاکی اشاره دارد       ام در هر يک           ه عن ن احک ده اي کنن

اره                    . از موارد غير ممکن است     ه آن است و شديدترين حکم را درب آنچه که اظهارات خطير وی راجع ب
ل   آن مقرر می   د قت ای دل است  کن ابراين او چطور می   .  و زن ده احکامی    ای باطل  توانست حتی ذره   بن کنن

ن     کند جلوگيری می باشد که از همان گناهی که او آن را محکوم می       ر تقدس اي نمايد؟ به عبارت ديگر او ب
  .سازد گذارد و همچنين عملا معنويت ابطال و اعمال آنها را نمايان می احکام صحه می



 ١٤

  
ابراين تض ی بن ارت نم ن عب ده در اي اد ش سيح    اد ايج ه م امی ک ق و احک د عتي ام عه ين احک ضاد ب د ت توان

ه شيوه ديگری جستجو شود             . کند، باشد  خودش تعيين می   ه        . مفهوم اين عبارت بايد ب ات هدف مسيح ب اثب
ه آسانی می    ،)١(باشد  واسطه بررسی کامل تمام عبارات فراتر از محدوده اين فصل می           ا ب وان ثاب    ام ت ت

د عتيق نيست         کرد که آنچه مسيح مقايسه می       بلکه معنی و   ،کند از يک سو شريعت خودش و شريعت عه
ی      سير م ود او تف ط خ م توس ا تحک ه ب ق است ک د عتي ريعت عه وم درست ش ود مفه ر ش وی ديگ  و از س

ا و انحراف گمراهی ا ه ه واسطه ظاهره ه آن شريعت را ب رل يی ک سی تحت کنت امی و فري تی خاخ پرس
ارت در آن     . باشد ده است هم نمی  درآور ن عب ه اي اين حکمی است که برای به کار بردن در هر موردی ک

  .شود وجود دارد، يافت می
  

سی خودش شرح               ه عي د عتيق و احکامی ک ام عه ين احک با اين وجود نبايد تصور شود که انکار تضاد ب
  . برد ت کرد را از بين میای که مسيح درباره آن صبح دهد در هر صورت اقتدار خدايی اوليه می

ه وقتی او         . ، خود حاکی از يک اقتدار خدايی است        »گويم ليکن من به شما می     «اين ادعا؛  وده نيست ک بيه
ه می        حکايتش را از سر می       رد، متی ادام د  گي روه از             «: ده رد آن گ ن سخنان را ختم ک سی اي و چون عي

ان      قدرت تعليم می   زيرا که ايشان را چون صاحب        ،تعليم او در حيرت افتادند     : ٧متی   (» داد و نه مثل کاتب
  ). ٢٩ و ٢٨

  
ا موعظه  . عيسی در حال معرفی کردن ملکوت آسمان است    ه    در واقع شرايط موعظه بالای کوه ب ايی ک ه

ود              اسرائيلی اوت ب سيار متف د ب ن وجود در کلام مسيح می       . ها در کوه سينا شاهد آن بودن ا اي وانيم رعد    ب ت
ام           آن يک صدای ملکوتی است که احکامی را اعلام می            . مصدای خدايی را بشنوي    دازه احک ه ان ه ب د ک کن

انونی می        . سينا معتبر هستند   ی ق د     ما بايد بعدها وقت ه باي ابيم ک وان  ي ه عن وانين      ب ا الغای برخی ق  اصلاح ي
  .خاطر آوريمه کند را ب موقت موسی تفسير شود، اين اقتدار خدايی که مسيح با آن صحبت می

  
د                  کنيم نمی   رجوع می  ٣٢-٣١: ۵ه متی   وقتی ب  ر طلاق عه انون حاکم ب ه ق توانيم درمورد اشاره صريح ب

يم   ۴-١: ٢۴عتيق در تثنيه     ه می   «.  اشتباه کن ه             گفت د طلاقنام ه از زن خود مفارقت جوي دو   شود هر ک ای ب
ه      ٣١ بديهی است که آيه      ».بدهد ه طور   ، اگر ن ه         ب ه تثني ا در اشاره ب د   باش   می ١: ٢۴ خاص، ام د هر چن

ارت متی                        ن عب ه اي ن وجود دو جنب ا اي رار         ٣١: ۵بدون شک موضوع همين است، ب ورد توجه ق د م  باي
  .گيرد

  
ا                  پديدار می  ١: ٢۴سبکی که در اشاره به تثنيه        -١ ری ي تن عب ه لغت از م شود يک نقل قول لغت ب

ه در      . ترجمه کتب مقدس يهود به يونانی اين بخش از کلام نيست            هر دو    هر چند درست است ک
ا      فصل قبل اين کتاب متوجه شديم، بر طلاقنامه تأکيد می          مورد طلاق، همانطور که در     شود و ب

تواند بر آن حقيقت متمرکز شود و   آنکه سبک استفاده شده توسط مسيح در اين قسمت صرفا می    
م درست است     ١: ٢۴در نتيجه يک تفسير کاملا مناسب از قانون تثنيه             باشد، با اين وجود آن ه

ده توسط مسيح می تفاده ش ه سبک اس ا يک  ک ه ي انون تثني ده از ق ه تحريف ش د يک ترجم توان
  .نمايد  که مسيح اقدام به تصحيح آن میا منعکس کندتحريف رايج در يهوديت ر
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ا توسط مسيح                         به طور  بايد   مسألهاين   -٢ ه اينج ه سبکی ک رد ک رار گي ورد توجه ق سيار خاص م  ب
شان     ها اين حق را می   به اسرائيلی١: ٢۴ست که تثنيه   استفاده شده به اين معنا ني      ا همسران د ت ده

د      ها در موارد   را رها کنند، پس به مراتب کمتر نيز بدان معناست که اسرائيلی            زم بودن خاص مل
رد         سبک گفتار استفاده شده را نمی     . همسرانشان را رها کنند     ؛توان به معنای غير از آن تفسير ک

ه        را رها می   يعنی اگر يک مرد همسرش     ا طلاقنام ود ت ر او واجب ب د   کرد، ب ه وی ده ه  . ای ب ب
ال خاص وضع                       رای يک احتم انون ب عبارت ديگر منظور از سبک استفاده شده اين است که ق

ط                   اما تعيين نمی   ،شود می ا غل وده ي ال درست ب ن احتم ه خود اي د ک تن اصلا        . کن ن م درنتيجه اي
ه     .دهد ئه شد را تغيير نمی     که در فصل قبل ارا     ۴-١: ٢۴تفسير تثنيه    ه مطرح       ٣٢در آي  مسيح ب

ن اصل می   اه        کردن اي ا، گن ر از زن ی غي ه هر دليل ا طلاق دادن زن ب ردن ي ا ک ه ره ردازد ک پ
  .باشد می

  
ن                     ه، اي ن آي يم صريح اي رار دادن تعل سأله  بجاست که قبل از مورد بحث ق ه در       ه   را ب   م سپاريم ک خاطر ب

ن     ا اي اط ب سألهارتب ن روی آن تعمق نمی      طلاق دقي م ه اي ا دو موضوع وجود دارد ک د  ق ه  ،اولا. کن ن آي  اي
ردم می  ه طلاق از سوی م ردازد انحصارا ب م طلاق  پ رفتن حک ه در خصوص گ وقی ک ه حق ا ک ا آنج  ت

ورد    . شوند  تواند به زن تعلق داشته باشند اعلام نمی      می ا، مسيح درم ه    مسأله ثاني  ازدواج مجدد مردی ک
ت زن  ه عل سرش را ب یهم زی نم د ا طلاق داده چي ی . گوي لام م ن بخش از ک يم صريح اي ق  تعل د طب توان

  .های زير بيان شود بندی دسته
  

رد می               صريحا بيان می   -الف د ب    شود که زنا تنها دليل قانونی است که يک م خاطر آن همسرش را    ه  توان
. باشد   می جنسی؛ يعنی زناصطلاح کلی ديگر برای ناپاکی ای که اينجا استفاده شده يک ا   واژه. طلاق دهد 

تفاده شود و می            اين اصطلاح می     سی نامشروع اس واع مقاربت جن ه ان رای هم د ب ين     توان د شامل چن توان
ه در       مو ا نمی        ردی از سوی اشخاص مجرد شود ک وم خاص زن اه در مفه ن گن ا اي ورد آنه ا   باشد،  م ا ب  ام

تفاده شده واژه   وجود آنکه واژه  ی است، نب   ای که اينجا اس وم        ای کل ه موجب آن، مفه ه ب د تصور شود ک اي
  . شود  دشوار می

  
سی نامشروع است         آنچه که مسيح در صدر قرار می       اره می     . دهد گناه مقاربت جن ه اش ين     البت ه چن شود ک

ا زناست ه تنه اربتی از سوی زن شوهردار ن ه ب،مق ه شوهرش  بلک سی ب ای ه خاطر خيانت جن در معن
رد می                  و اين  باشد  زنای محصنه نيز می    ،خاص ه طبق حکم مشخص مسيح م د،    تنها موردی است ک توان

ار شدن همسرش می                       ه مسيح موجب زناک ابر گفت ه بن شود، وی را طلاق     بدون درگير شدن در گناهی ک
  .دهد

  
شود همسرش    گويد در چنين صورتی شوهر ملزم می        بايد مورد توجه قرار گيرد که مسيح نمی        مسألهاين  

اد نمی    میمسأله کلام از آنچه که در مورد اين   در اين بخش از   . را طلاق دهد   . شود  تواند درست باشد انتق
ل همسرش را طلاق می                       تمام آنچه که بيان می     ن دلي ه اي ه اگر شوهر ب اه        شود اين است ک ن گن د در اي ده
  .باشد مشخص شريک نمی

  
ظ   باشد اين است که هر قدر هم که اين عب  آنچه از بالاترين درجه اهميت برخوردار می    تثنا در حف ارت اس

ست،                        بی د روی آن ني ن بخش از کلام تأکي ا در اي گناهی شوهر در طلاق به علت زنا قابل توجه باشد، ام
ه           . تواند به هيچ دليل ديگری همسرش را طلاق دهد         به عبارت ديگر مرد نمی     ه ب تثنايی است ک ا اس آن تنه

ه اي    . بخشد غير قانونی بودن هر دليل ديگری اهميت می        د موجب تحت          توجه ب تثنا هرگز نباي شعاع   ن اس ال
  .قرار دادن قدرت نفی تمام دلايل ديگر شود

  



 ١٦

ا      (گناه طلاق دادن     ق در پی دارد بررسی                    ) به هر دليلی غير از زن رای زن مطل ه ب از نقطه نظر آنچه ک
ی ود م رد . ش ی «م ردن او م ا ک ود باعث زن يم   ».ش ول ده أثير مجه صدر ت ه م ارت ب ن عب ا در اي ر م  اگ
د             او باعث می    «اند اينطور ترجمه شود     تو می ا ده ه زن ن ب ه وی ت رد         ). ٢(» شود ک ه م ن صورت ب در اي

ه              شود که مرتکب زنا شده       گفته نمی  اش شريک    است، بلکه گناه او اين است که در گناه زنای همسر مطلق
  .شود می

  
ه زن ص          . ، عبارتی دشوار است    »تن دادن به زنا   «مسلما اين عبارت     د مشخص شود ک ه واسطه   باي رفا ب

 مشروع از طرف شوهر    به طورشود که او  اينطور در نظر گرفته می. شود طلاق داده شدن زناکار نمی  
انونی او       . ستبالهوس و دمدمی خويش طلاق داده شده ا        انی عمل غيرق اه او         او قرب ست و در نتيجه جايگ

ا در          در واقع در  .  جايگاه زنا در نظر گرفته شود      به عنوان تواند   درعدالت نمی  را از زن  حکم طلاق، او مب
ابر    نظر گرفته می   ه او عامل آن نيست نمی            شود و بن ه خ      اين طلاقی ک د ب ای وی        وتوان دی خود باعث زن

  .شود
  
  

ر می                 ه زن در آن درگي ان           در نتيجه لازم است عمل بعدی ک ارت بي ن عب ه در حيطه اي شود را آنطور ک
ا د        موجب می «شده تصور کنيم،     د شود که وی تن به زن ه                ».ه ه زن ب وقعيتی ک ا م اه ي اره جايگ  مسيح درب

ه وسوسه می     او يا در موقعيتی قرار می     . گيرد مطمئن است   واسطه طلاق در آن قرار می      رد ک ا    گي شود ب
ع در       شود  مرد ديگری بپيوندد و يا اينکه از سوی مرد ديگری به وی تقاضای ازدواج داده می                  ا در واق  ي

  . گيرد هر دو موقعيت قرار می
  
اه                 م املا آگ سيح از ضعف طبيعت بشر و همچنين از آمادگی زياد زن مطلقه برای پيوند زناشويی ديگر ک

ا می              وقتی با آن ازدواج موافقت می     . است د وی مرتکب زن ل    . شوند  شود، آن زن و شوهر جدي وم قاب مفه
ن است   سيح اي ار م ه اظه ده  . توج ار ش د او زناک وهر جدي ون زن و ش د اکن ن . ان سألهاي ه  موجم ب فاجع

د  بينی می    ای است که مسيح آن را پيش       اخلاقی ن زن را طلاق داده                    کن ه اي اره مردی ک ه او درب  و آنچه ک
  .گويد اين است که او گناهکارانه در اين فاجعه اخلاقی شريک است می

  
ودن نمی             شوهر طلاق   ار ب ه زناک تهم ب ا م ده قانون يش  . شود  دهن ا او  شود،  بينی نمی   ازدواج مجدد وی پ  ام

ن    . تواند خودش را از گناهی که مستلزم زنای آشکار از سوی ديگران است، رها کند  نمی ام اي پس از انج
ه هيچ وجه کوچک شمرده       . شود دهنده است که فشار روحی ايجاد می     شوهر طلاق گناه   ه ب گناه زن مطلق
ار    و گناه زناست که مسيح در کل ا ن ازدواج مجدد مرتکب زنا شده است      شود، او با آ    نمی ين بخش از گفت

ی باشد منظور اصل   با اين وجود با تدبيری از داوری اخلاقی که عادلانه می    . کند خويش آن را محکوم می    
اه شوهر طلاق ه گن ارت ب ن عب ده معطوف می اي د شود او موجب می دهن ا ده ه زن ن ب ه وی ت  ».شود ک

  .ندارنددروس اخلاقی و معانی کاربردی آنقدر واضح هستند که نيازی به تفسير 
  

هر «باشد،   ازدواج مجدد زن مطلقه از سوی او و از سوی مردی که با او ازدواج کرده زنا می                  -٣
د ب     تنها دليلی که اين ازدواج مجدد می        ».را نکاح کند زنا کرده است     که زن مطلقه     خاطر  ه  توان

دس محسوب    د مق وز در نظر خداون ه ازدواج اول هن ن است ک ود اي ه ش ا در نظر گرفت آن زن
 .طلاق آن را از بين نبرده است. شود می

 
ين طلاقی طرفين مربوطه را از        طلاق نامشروع پيوند ازدواج را از بين نمی      برد و در نتيجه حقيقت چن

ارغ نمی         هيچ د  يک از تعهدات لازمه ازدواج ف دات ازدواج و يک رابطه               . کن وز در تعه ا هن ع آنه  در واق
  .زناشويی به يکديگر متعهد هستند
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ارت  ه عب ا       ب ری زن ر شخص ديگ ط ه ويی توس ه زناش وق رابط ازات و حق ال امتي ه اعم ر هرگون  ديگ
شريت          ،تواند هر چيزی را مقرر کند      حکم بشريت می  . باشد می  اما اين حکم ملکوت مسيح است و احکام ب

  .بايد با آن مطابقت داشته باشند
  

ا     (د  ده توان نتيجه گرفت مردی که همسرش را طلاق می         از آنچه گفته شده می     -۴ ) به غير علت زن
ه واسطه ازدواج      . به موجب آن مجاز نيست با کسی غير از همسر مطلقه ازدواج کند             اگر زن ب

ا محسوب می                مجدد مرتکب زنا می    ار زن ن ک ن خاطر اي ع ا       شود، به اي ه در واق وز  شود ک و هن
وز شوهر ز       گر چنين باشد، در واقع شوهر طلاق        و ا  دهنده است  همسر شوهر طلاق   ده هن ن دهن

سأله در هر حال اين     . تواند با ديگری ازدواج کند     مطلقه است و در نتيجه نمی      ورد اينکه      م  در م
ن         تواند در صورت ازدواج مجدد زن مطلقه       دهنده می  هر طلاق آيا شو  اش ازدواج کند يا نه در اي

رار نمی        ورد تعمق ق رد  بخش از کلام م ن يک   . گي ده است  مسأله اي ه     ، پيچي ازی ب ون ني ا اکن  ام
 . رد بحث قرار دادن آن نيستمو

  
ر از اينکه در      دهنده در اين بخش از کلام مطرح نمی  ازدواج مجدد شوهر طلاق  مسأله ه غي بخش   شود ب

ته    ار گذاش ذکور کن اهيم آشکار م ه واسطه مف د آن ب ه ش دد پرداخت ه ازدواج مج ه ب اراگراف ک ن پ اول اي
ارت         ديگری وجود دارد که مستق     مسألهبا اين وجود     .شود می ه آخرين عب ن بخش و مخصوصا ب يما به اي

دارد          مربوط می  ه بحث ن از ب سأله آن  . باشد و ني ه              م ارت آي ه آخرين عب ن است ک رای ازدواج      ٣٢ اي م ب  ه
ار می               ه ک دون هيچ               مجدد زنی که به علت زنا طلاق داده شده ب ه ب رای ازدواج مجدد زنی ک م ب رود و ه

ده     بنابراين ا. شد دليل قانونی طلاق داده می  ه خودی خود عه ارت ب ه آن می    دار می  ين عب د   شود ک ه  توان ب
ه                               طور ده ب ا طلاق داده ش ه علت زن ل مناسب خواه ب دون دلي  کامل برای مورد هر زن مطلقه که خواه ب

  ».لقه را نکاح کند زنا کرده باشدهر که زن مط«کار رود، 
  

ه زن مط               ا       به هر حال ظاهرا دلايل خوبی برای اين تفکر وجود دارد ک ا تنه ه اينج وان   لق ه عن ی تلقی     ب  زن
ه          . شود که بدون دليل قانونی طلاق داده شده است            می ن آي ه در اي از تأ  آنچه ک د و اهميت را در خود         ب کي

ا      . دارد، صرف نظر از زنا، گناه و عواقبی است که طلاق در پی و در برداشت                اين عبارت استثنا که تنه
ه     بيکند کما دليل قانونی طلاق را تعيين می    د نظري ه منظور اصلی     ش معترضه است و در نتيجه نباي ای ک

  .  به وجود آيدزند اين آيه را بر هم می
ر  . دليو. آ. رسد که تفسير اچ   به نظر می   ن نظريه طبق اي  برحسب  «:  درست باشد  (H.A.W.Meyer)مي

ه يک      نيمه اول اين آيه خود به خود چنين به نظر می        ن است ک ه طور  رسد که منظور اي انونی و   غي ب ر ق
  ».شود نتيجتا به غير علت زنا طلاق داده می

  
ه،    ن آي ال اي ر ح سألهدر ه ده را      م لاق داده ش ا ط ت زن ه عل ه ب ی ک دد زن انونی ازدواج مج  وضعيت ق

ن     . باشد   نامشخص می مسألهدر تعليم اين بخش از کلام تنها اين       . کند مشخص نمی  ن وجود، اي ا اي سأله ب  م
د و   الاجرايی اين عبارت استثنا را به آخرين عبارت اين آيه منتقل می      که لازم ماند برای آن   آزاد باقی می   کن

ه    شروع زن مطلق دد م ه ازدواج مج ر در   در نتيج ارت آخ ه در عب ايی ک ده،    را از زن ل ش ورد آن تأم م
ارغ      ه گمان به هيچ وجه زن را از زنايی که ب            اگر چه بی   ،کند تفکيک می  ود ف خاطر آن طلاق داده شده ب

ه                 .ندک نمی ه ب ارت لازم است ک سأله در آخرين بحثمان در مورد اين عب ام  م اط احک ه شده توسط      ارتب گفت
ه         .مسيح با احکام و قوانين عهد جديد در مورد طلاق برگرديم           اصل تعليم مسيح در اين قسمت اين است ک

ر گناهی آشکار  تنها يک دليل قانونی برای طلاق از سوی مرد وجود دارد و اينکه طلاق به هر دليل ديگ             
ع شود                            ورد بحث و بررسی واق وانين م م در ق . است و در نتيجه بايد هم در قضاوت محکمه اخلاقی و ه

  .باشند استنباطهای معينی وجود دارند که مستلزم تعمق و بررسی می
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رر نمی                          -١ ا، طلاق را مق د عتيق در صورت زن ه شريعت عه ديم ک ل فهمي رد  در فصل قب ن  . ک اي
ود          تر بود، چ    حکم سخت  ستلزم مرگ ب ايی م ين زن ين           . ون چن يله ازدواج از ب دان وس ع ب در واق

ه       . شد  اما اين امر به واسطه مرگ شخص گناهکار اجرا می          ،رفت می از سوی ديگر احکامی ک
خاطر  ه   وسيله تسکين و کمک برای شوهر ب        به عنوان شوند طلاق را     به واسطه مسيح گفته می    

ه             پس  . کند زنا از سوی همسرش، مقرر می      اينجا چيز جديدی وجود دارد و حاکی از آن است ک
و می                     ا لغ ه علت زن زام مرگ ب ه الت انون      . شود  در شريعتی که مسيح خودش گفت در نتيجه دو ق

ود يکی منفی و ديگری مثبت                 رر نم ن مجازات شريعت موسی         . وجود دارد که مسيح مق او اي
ه        . برای زنا را لغو کرد و در صورت زنا طلاق را مجاز دانست                دار اصلی قانونگذاری ک اقت

دار می        به طور  متعلق به مسيح بود در اين قسمت         ی واضح پدي ايد چشمگيرترين         خيل شود و ش
  .نمونه ملموس اعمال آن اقتدار، موعظه بالای کوه است
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ا مشروع نمی                 -٢ ر از زن ل ديگری غي ه دلاي ايز    همچنين فهميديم که عهد عتيق طلاق را ب د، ج دان
ی ا اج  نم مارد و ي یش د ازه نم ه  . ده ی، در تثني ريعت موس ع در ش ه ، طلاق ب۴-١: ٢۴در واق

وان  آن . شود  شود و يا به عبارتی جايز شمرده می          خاطر دليل مذکور اجازه داده می      ه عن  يک  ب
دنی     شد و چون عملا جايز شمرده می گناه اجازه داده می   شد در قوانين موسی به واسطه طرد م

ه         گويد و مقرر می     اما حکمی که مسيح می     ،شد يا تکفير مذهبی مجازات نمی     د حکمی است ک کن
 . برد اين نوع اجازه و جايزشماری را از بين می

  
ا آسان        نظامی که او آغاز می    . تر باشد  قوانين مربوط به طلاق بايد در ملکوت وی سخت         د ب د نباي ری   کن گي

رای طلاق در        و اين يعن   چيزهايی که در شريعت موسی اجازه داده شده، ترسيم شود          در ی دلايل مذکور ب
د لغو می             ۴-١: ٢۴تثنيه   د جدي وانين موسی جايز شمرده شده در عه ا يک تلفيق     . شوند   که در ق ا اينج م

 مجازات مرگ برای زنا و همچنين جانشينی طلاق  از يک سو، الغای   . ر اصول را داريم   جالب و چشمگي  
سبت    يک اصلاح آرامدهنده  گناه، نشان  راه حل مشروع برای شوهر بی   به عنوان  کننده تصويب مجازات ن

  . باشند داده شده به زنا می
  

ا     از سوی ديگر   ا در الغ ه يک سخت              ا ی م ازه موسی درخصوص طلاق ب ه داوری        ج زايش يافت ری اف گي
ه وسطه موسی اجازه داده شده              . بريم اخلاقی و تصويب قانونی پی می      ه طور   طلاقی که ب  کامل نقض     ب

ی ان گ م ين هم ود و همچن ده است   ش ديهی فرض گردي ده و ب شخيص داده ش ازه موسی ت ه در اج اهی ک ن
ا   . شود  اش، با محکوميت و تصحيح مواجه می          اکنون متناسب با ماهيت واقعی      گذاشته شده در      حق زيرپ

ه طبق شريعت موسی                              يد می آن گناه تأي   ين طلاقی ک ع چن انونی آن در من د ق ه پيام ای آن حق ب شود و مبن
  .انجامد میشد،  اجازه داده می

  
ات می             ازه           دقيقا اينجاست که حکم اوليه و اصلی عهد عتيق اثب ان اج ن حکم در هم ه موسی     شود، اي  ای ک

ديهی فرض می        چه بعدا خواهيم ديد در حکمی که مسيح به آن متوسل می            داد و چنان   ردد  شود، ب ا  . گ حقيقت
ا در    سازد و برخی اجازه       یمسيح رعايت برخی قوانين موقت حاکم بر مجازات به علت زنا را باطل م               ه

  . کند خصوص طلاق را لغو می
  
  

ه او داده می                   ه ب ار قانونگذاری ک ال اختي ام داد،     او اين کار را با اعم ن           ام  شد، انج ه اي يم ک د فکر کن ا نباي
ه مسيح در           تر می   احکام پاک و مقدس پيوند ازدواج را آسان        اصلاحات سازد، همچنين نبايد تصور کنيم ک

ری را می          زممورد جنبه لا   دا داوری کمت ن       الاجرايی حکم خ د از اي ا باي ذيرد، م سأله پ ه در    م اه شويم ک  آگ
ری       گيری اعمال می ه شده سختر شريعت موسی جايز شمردفصل طلاق که ن یالغا ن سخت گي ه اي شود ک

  .کند برای ميزان الزامات حقيقی احکام خدا قوانينی را فراهم می
  

ه شيوه مشخصی          و اوليه حکم عهد عتيق را تصديق و اجرا می          بنابراين مسيح عملا اصل اساسی     کند و ب
ده      «کند،   ادعای خود را بيان می     ه آم د ک ا     گمان مبري ا را باطل سازم             ام ت ورات و صحف انبي ده ت ا    نيام ام ت

ار، تأي        در او و در شريعتی که او مقرر می».، بلکه تا تمام کنمباطل نمايم  ن حکم اعتب ه اي د است ک د،  کن ي
شريعتی   مورد احکام سخت پاکی و وفاداری در        در. کند ربرد، اجرا، تضمين کامل خود را دريافت می       کا

ی رل م مان را کنت ه ملکوت آس زی می ک ه چي د چ اری کن ست اظه نگدلی  توان ه س راف ب ر از ابطال اعت ت
ا ز  ليکن من به شما می     «:ها باشد؟ معنی اين حکم اين است       انسان ن خود را  گويم هر کس به غير علت زن

  » .ای را نکاح کند، زنا کرده باشد باشد و هر که زن مطلقه از خود جدا کند باعث زنا کردن او می
  

  ٨-٣: ١٩متی  •
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آيا جايز است      «:مورد طلاق را در پی دارد     ؤال صريح فريسيان، گفتار مسيح در     در اين بخش از کلام س     
د؟          ود       » مرد، زن خود را به هر علتی طلاق ده بهم ب ن سؤال م ا می      اي تند مسيح را فريب         چون آنه خواس

امی         سير خاخ تلاف در تف اد اخ ب ايج ه موج د ک داری کن د از موضوعی طرف ور کنن د و او را مجب دهن
شر             . پاسخ مسيح خاص بود   . شد می ه ب وان   او فورا به کتاب مقدس و ماهيت اولي ه عن رد رجوع       ب  زن و م
رد          ازدواج در اين ماهيت زن و مرد بنياد نهاده می         . کند می ه زن و م اهيتش آن است ک شود، منظور از م

ن   . يدش الهی است و تداومش هميشگی است      شوند، تأي  يک تن می   سأله اهميت اي ه    م ه ازدواج ب  آن است ک
آن . واسطه همان ماهيت و مطابق نهاد الهی که توسط آن به وجود آمده به نحو مطلوبی فسخ نشدنی است                   

  .صلتی نيست که بتواند به دلخواه فسخ گردديک ازدواج مصلحتی موقت نيست، همچنين و
  
  

ا نخستين اصول مو    مسيح ماهرانه از اين سؤال فريب      ا را    دهنده طفره رفت، فريسيان را ب رد و آنه اجه ک
زی رو  با شرايط گناه   ه     آمي رد ک ه رو ک سأله ب ا می   م د        طلاق تنه ه وجود آي  او .توانست تحت آن شرايط ب

ق بايد از نقطه نظر آن ارزيابی شود همچنين درستی و نادرستی آن           اصولی را اعلام نمود که اعمال طلا      
رد    سيان شد                   . را مشخص ک ن وجود پاسخ مسيح موجب سؤال ديگری از سوی فري ا اي ن    . ب ه اي ون ب اکن

  .پردازيم سؤال و جواب می
  

د؟          «: سؤال اين بود   دا کنن د و ج ه دهن ه زن را طلاقنام ود ک دون شک   » پس از بهر چه موسی امر فرم ب
ه        مسألهاين . اند  اشاره کرده  ۴-١: ٢۴فريسيان به تثنيه     ارت تثني ن عب تباهی از اي سيان برداشت اش ه فري  ک

شان                  . داشتند کاملا محتمل است    ه در سؤال ود ک ارت ب ن عب در هر صورت آن يک برداشت نادرست از اي
وده     اند خواه اشتباها آن را تفس      آنها خواه عمدا اين عبارت را تحريف کرده       . مطرح شد  تنباط نم د،   ير و اس ان

  ).٣(گمان قصد داشتند تا با اين سؤال نظر مسيح را رد کنند و يا او را فريب دهند  بی
  

ن  .  درست است که در صورت هر طلاق حقيقی، طلاقنامه واجب بود    مسألهالبته اين    سأله شايد اي  از آن م
ه ده               جهت می  ه زن را طلاقنام ود ک ه موسی امر فرم ه شود ک د گفت د توان ابراين در نحوه اي   . ن ن سؤال  بن

ه سختی می       نشانی از حقيقت وجود دارد،     الی                      اما ب زام احتم ن ال ا اي ا ب سيان تنه ه فري رد ک وان تصور ک ت
زام                   بی. قصد داشتند مسيح را گمراه کنند      ن ال ا اي ان از موسی تنه اغراق اگر منظور آنها با ارائه يک فرم

  .ناسبی بيان شده بوداحتمالی بود، اين سؤال به نحو بسيار نام
  
دازه ه  ب ا ان د ت ؤال باي ن س لام علاوه اي ده از سوی موسی و   ای اع ه ش ان ارائ ين فرم ضاد ب ده يک ت کنن
ی شودهمظ ود تلق ده ب ار ش سيح اظه ه واسطه م ا ب ه تنه ی. ری ک رين برداشت از  در آن صورت منطق ت

را      است که آنها شريعت موسی را ملزم       سؤال آنها اين   ا ب وارد         کننده مرده شان در م ی طلاق دادن همسران
د  کردند يا حداقل اينطور شرح می          خاص تلقی می   ود                 . دادن ا آن مواجه شده ب ه مسيح ب ابراين سؤالی ک بن

: باشد   سؤالی بود که بر اين تصور که موسی طلاق را حکم کرد استوار بود و در نتيجه به شرح زير می             
ر    است و اگر آن پيوندی است که مرد نمی   ازدواج فسخ نشدنی   ،اگر واقعا طبق نخستين حکم     تواند آن را ب

ان موسی تضادی وجود               هم زند پس چطور موسی حکم طلاق را می         دهد؟ آيا بين اظهارات مسيح و فرم
  ندارد؟ 

  
ه آن پاسخ می               ه مسيح ب د و پاسخ     آن سؤالی است ک ن سؤال در             ده ا کل اي اط ب وانين     وی در ارتب ورد ق م

ق ا   د عتي ريعت عه ی و ش ت  موس وردار اس سياری برخ ت ب ت «. ز اهمي شان را گف بب  : اي ه س ی ب موس
ين نب   . سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهيد    دا چن اقض آشکار   » .ودليکن از ابت تن

د شد      ۴-٣: ١٠ و مرقس    ٨-٧: ١٩بين متی    ع خواه ن     .  در بخش بعدی مورد بحث واق ن وجود در اي ا اي ب
ی       توان گفت که ا    باره می  سبتا ضعيف           می  ٧: ١٩حتمالا سؤال فريسيان در مت ا مفهومی ن ر از    توانست ب ت

سير شود د، تف ه ش الا ارائ ه ب ه ک وم ضعيف. آنچ ن مفه تند  اي صد نداش سيان ق ه فري ستلزم آن است ک ر م ت
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دازه   ان ان ه هم ورات را ب ر طلاق حکم می   ت ه ب وارد خاص قاطعان ه در م د  ای ک د شرح دهن ا ،کن  بلکه ت
ا    می ای اندازه تند اج الی موسی در    خواس زام احتم ه را   زه طلاق و ال ورد طلاقنام وان  م ه عن ده  ب  برقرارکنن

رل انونی و کنت م ق م نمی يک حک ن حک ه اي د ک ده از سوی موسی شرح دهن سيح  کنن ا ادعای م توانست ب
  . ج هماهنگ باشدمورد مبنا و ماهيت ازدوادر
  

وم سؤال                واقع می  مورد هدف سؤال آنها مورد قبول       اگر اين نظريه در    ين پاسخ مسيح و مفه ضاد ب شد، ت
ود  ای که در مبحث بالا تصور کرديم شديد نمی          فريسيان به اندازه   د تصديق شود               .ب ن وجود آنچه باي ا اي ب

ی سيان موجب نم ذيرفتن هدف سؤال فري ی پ ه حت ن است ک ده  اي تفاده ش ه اهميت اصطلاحات اس شود ک
ود ه ش ده گرفت سيح نادي وم د. توسط م ه مفه ر چ سيان ه ؤال فري ق س ؤالی  قي ا س ال آنه ه هر ح د ب ه باش ک

ق  در سير ماهيت و ويژگی دقي سيح در تف د و پاسخ م وانين موسی مطرح کردن وم ق ورد ماهيت و مفه م
سير   » زت دادموسی اجا «:تأثير اين عبارت. کند تصويب موسی از اهميت آن کم نمی  اوت تف به واسطه تف

  .رود  از بين نمیمورد مفهوم دقيق سؤال فريسياندر
  

ه سبب سنگدلی شما      «:باشد اولين جنبه پاسخ عيسی که مستلزم تفسير است اين عبارت می            منظور آن  »ب
ه در خصوص         باشد و اشاره می     می »سنگدلی شما «يا با توجه به     » در خصوص « ن وضعيت ک کند که اي

د     ی اسرائيلی يا با توجه به آن موسی اجازه طلاق داد شرايطی بود که به واسطه سرسخت     ه وجود آم ا ب . ه
ود، چون آن ناشی از                    اين شرايط که دليل اجازه طلاق را فراهم نمود وضع گمراهی و انحراف اخلاقی ب

ود دا ب رپيچی از اراده خ انی و س م ه. نافرم ی مه اهيم خيل ه داوری در. ستندمف ست ک ا واضح ني ورد آي م
ی    ه نقض و ب ی است ک ا الزام م ي ده حک ی دربردارن یحر گمراه ت م ست    م ريعت ني ه ش ايی ک ود؟ ج ش

م نيست       دايش                  . سرپيچی و گناه ه ورد خاص در پي ن م ه اي وط ب ار مرب ا معي ا حکم ي  ٢۴: ٢ – ٢٧: ١تنه
مورد سنگدلی هم در بردارنده اعتبار و الزام هميشگی نخستين حکمی           بنابراين داوری در  . بيان شده است  

  . ان بيان نمودباشد  که مسيح هنگام پاسخ به اولين سؤال فريسي می
  

درت لازم م و ق ستين حک ود الاجرا نخ شده ب ی متوقف ن ا حت و ي ی آن لغ رائيلیي ی اس ا   و انحراف اخلاق ه
ود       م ب ن حک ردن از اي روی نک رای پي ا ب صميم آنه ل و ت ر تماي ی ب د و   ه ب. مبتن رايط فاس ن ش اطر اي خ

دا      ه  سرسختانه به طلاقنامه حکم شد نه ب       ين بخش پ     .خاطر ابطال حکم خ ازه       دوم ه اج ه    اسخ مسيح ب ای ک
د            شما را اجاز   «: باشد توسط موسی داده شده است مربوط می       ان خود را طلاق دهي ه زن ايز   ».ت داد ک  تم

سيان                  ده توسط فري رای مشخص کردن عمل موسی و فعل استفاده ش بين فعل استفاده شده توسط مسيح ب
رد         رار گي ه موس         . بايد با دقت مورد توجه ق د ک سيان مدعی بودن ان داد   فري د موسی     مسيح می   . ی فرم گوي

  . اجازه داد
  

ان داد را نمی              ه طلاق فرم ه موسی ب وم ک ن مفه رای اي اری ب ا اظه ا تصديق    مسيح هيچ اشاره ي ذيرد ي پ
سير              به عبارت ديگر او چيزی را اذعان می       . کند نمی وانين موسی و مخصوصا در تف سير ق ه در تف د ک کن

ه مسيح استفاده می         واژه. ی برخوردار است   از مفهوم کاملا متفاوت    ۴-١: ٢۴تثنيه   د واژه   ای ک ای است    کن
ا            تأييد اما به هيچ وجه بر       ،که به اجازه و جايز شماری دلات دارد        انونی ي ا اجازه ق ال آن ي  يا تصديق اعم

  .ارتباط است در نتيجه شيوه موسی در دو قسمت با مفهوم فرمان بی. کند فرمان به آن اشاره نمی
  

رداختيم    باشد که در فصل قبل به       می ۴-١: ٢۴يح کاملا همانگ با تفسير تثنيه       اين تفسير مس    آن موضوع پ
ه سبب                . يدی بر آن است   و در واقع تأي    ه طلاق در شريعت موسی ب ن است ک مفهوم واضح کلام مسيح اي

ده نمی         ،آن تصديق ضعف آنها بود     .شد ها اجازه داده می    سنگدلی اسرائيلی  در . تگرف   اما اين عمل را نادي
ی ه از ب ود ک اه فاحشی ب شانه گن ع آن ن دا ناشی می واق م خ ن حک ه اي ی ب وط  حرمت ه آن مرب ی ب ا حت د ي ش

ين اجازه موسی           » .ازدپس آنچه را خدا پيوست، انسان جدا نس        «:شد می سومين جنبه پاسخ مسيح مقايسه ب
  . ود نداشتای وج  از ابتدا چنين اجازه».ليکن از ابتدا چنين نبود «: استو حکم آفرينش
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شد           ان داده ن ر آن تأ     نه تنها به اجرای آن فرم ود و ب شده ب ود، تصويب ن ود    ه ب شده ب ز ن د ني ه آن   ،کي  بلکه ب

ود        شده ب ز داده ن ين انحراف از سنتی                 . اجازه ني رينش و همچن ازه موسی انحراف از حکم آف ابراين اج بن
ا       .کند ها را به آن ملزم می      است که انسان   أثير تحکم  در اين مورد بجاست ت ه    ت ز آي ورد برر ۶آمي سی   را م

  ».انسان جدا نسازد «:قرار دهيم
ر   ه مي ه گفت ا ب وم     «(Meyer) بن املا محک ت مشخص ازدواج، طلاق را ک ه ماهي ه ب ا توج سيح ب ذا م ل

دا سازد           شود انسان آنچه را که خدا ب        زيرا موجب می   ،کند می ی خاص پيوست، ج ا     ».ه طور خيل  طلاق ب
اير می                      سنت الهی، ماهيت ا    د مغ ه وجود آم ه واسطه آن ازدواج ب ه ب دا ک ا  . باشد  زدواج و عملکرد خ دقيق

ه طور   اينجاست که شرارت آن       سان           چشمگيری آشکار می    ب ه دست ان د ب دا کردن يک پيون شود، آن ج
رده است             رر ک دا مق دا تراشيده شده           . است که اين پيوند را خ ه دست خ ه ب طلاق شکستن مهری است ک

  .است
  

  ٩: ١٩متی  •
د است          همچنين در خصوص طلاق و پيامدهای آن تحت همه شرايط اين کليدی            د جدي ه در عه رين آي آن . ت

ه در             به طور  ا آي ه آن تنه ل ک دين دلي ه خود اختصاص داده ب م را ب سيار مه  خاص اين جايگاه حساس و ب
ارت             ا در آن ترکيب دو عب ارت ازدواج مجدد            ؛عهد جديد است که م تثنا و عب ارت اس م    يعنی عب .  را داري

تثنا در متی                         ارت اس د، عب م وجود دارن ه شکل       ٣٢: ۵اين دو عبارت هر دو در جای ديگری ه ه  « و ب ب
ا ت زن ر عل دد در م» غي ارت ازدواج مج ا ١١: ١٠رقس و عب ز در لوق ی ،١٨: ١۶ و ني ا در مت ا تنه  ام

  . دو عبارت با هم وجود دارند٩: ١٩
  

ا  ٩: ١٩متی د که اگر ما تواند درست باش  اين ادعا نمی   سأله  را نداشتيم بعد از طلاق به علت زن انونی    م ق
ی       مسألهاحتمالا اين   . آمد گناه به وجود نمی    بودن ازدواج مجدد همسر بی     ه خوبی     ٣٢: ۵ در ارتباط با مت  ب

ی     زيرا که اگر يک مرد می      شود، آشکار می  د و            تواند همسر ب ه حق طلاق ده ای خود را ب ين    وف  اگر چن
و همچنين با وجود آنکه      شود    ازدواج مجدد مطرح می    مسألهزند قطعا    زدواج را بر هم نمی    طلاقی پيوند ا  

رقس  ا ١١: ١٠در م ا ١٨: ١۶ و لوق ه زن وان ب ه عن ی ب اره نم تثنا اش ورد اس الا    يک م ی احتم ود، ول ش
ه    شريعت عهد عتيق در خصوص زنا و خصوصيت ويژه گناه زنا ما را مجبور می   ا شويم ک  سازد تا جوي

ه اذعان       به عنوانتواند   اين همه، آيا زنا می    با   ن دو آي ه در اي رای حکمی ک  يک مورد استثنای چشمگير ب
  . شده تلقی شده باشد يا نه

  
ر      ما را با تأثيری که رها شدن به واسطه يک زن يا شوهر بی               ١۵: ٧علاوه قطعا اول قرنتيان     ه  ب ان ب ايم

ه            .دساز وضع تأهل ايماندار رها شده دارد، مواجه می        ن حيث ک سأله با اين وجود از اي ا       م ودن ي انونی ب  ق
اب  به طور  نبودن ازدواج مجدد بعد از طلاق به علت زنا مستقيما و             ل می           اجتن ا تحمي ه م ذيری ب شود،   ناپ

  ). ۴(باشد   متمايز می٩: ١٩متی 
ی می      ٩: ١٩کنيم که متن صحيح متی        در اين مرحله از مباحثه تصور می       د   اينطور معن سأل : ده ر   هم  تغيي

ادآوری برخی از         ضمنا در تفسير فوق در    . واهد گرفت اين متن بعدا مورد بحث قرار خ       تن، ي ن م ورد اي م
  .های خاص آن بجاست ويژگی

  
د،    ) به هر دليل ديگری غير از زنا   ( اگر مرد همسرش را طلاق دهد        -الف اره ازدواج نکن اما خودش دوب

ستقيم و     به طور  ٣٢: ۵طور که قبلا فهميديم متی      همان. دهد اين متن ويژگی گناه مرد را نشان نمی         خيلی م
دگاه م            می مسألهقطعی به اين     رد را از دي اه م ردازد و گن ه     سؤپ ه زن مطلق دهايی ک ال پيام وليت وی در قب

ن وجود در متی         . کند در آنها درگير شده، بررسی می      د از طلاق               ٩: ١٩با اي ه بع اه مردی است ک  آن گن
  .ست، دوباره ازدواج کندآشکار خداوند ما که مورد داوری نامشروع
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ا  ه  ب(دهد    مردی که همسرش را طلاق می      -ب اره ازدواج می  ) غير علت زن د صريحا    و دوب وان  کن ه عن  ب
ی         اين نتيجه . شود يک زانی محکوم می    ه از مت ه می    ٣٢: ۵ای است ک ان         ،شود   گرفت ا صريحا بي ا اينج  ام

  .شود می
  
د از طلاق                    در اين عبارت حقوق زن هنگام ط       -پ ه بع اه زنی ک لاق گرفتن از همسرش به علت زنا و گن

ا در مرقس   . شود  کند نشان داده نمی   به هر دليل ديگری دوباره ازدواج می       ه عمل    ١٢: ١٠تنه  صريحا ب
 ،شود  ای به حق ذاتی طلاق نمی    شود و چنانچه بعدا خواهيم ديد، هيچ اشاره طلاق از سوی زن اشاره می   

  .شود  زناکارانه ازدواج مجدد اشاره میبلکه تنها به ويژگی
  

ی       لی مت وع اص ود موض ن وج ا اي ی   ٩: ١٩ب تثنا م ارت اس أثير عب د  ت ا    «:باش ت زن ر عل ه غي در . »ب
ن است   ؤال اي تن، س ن م ی اي ارچوب حقيق ن عب : چه ا اي ه واژه آي تثنا ب دد«ارت اس اح (» ازدواج مج نک

ه ) ديگری ه ب ردن«و در نتيج ا ک ل » زن ه فع ين ب ورد  اطلاق می» لاق دادنط«و همچن ود؟ در آن م ش
د می            تثنا قي د  شکی وجود ندارد جز اينکه عبارت استثنا برای گناه طلاق يک مورد اس ه    . کن اهی ک وع گن ن

د متی        ،شود  ، گفته نمی   ٣٢: ۵سازد، همانند متی     زن شوهردار را به واسطه آن رها می        ا همانن  ٣٢: ۵ ام
  .دهد شده را شرح میگناه داده  آزادی يا حقی که به شوهر بی

  
  

ی  د مت د  اعلام نمی٣٢: ۵ آن همانن ا طلاق ده زم است همسرش را در صورت زن رد مل ه م د ک آن . کن
ا آزادی       آيا ا: بنابراين سؤال اين است. دهد صرفا اين حق يا آزادی را به او می    ه حق ي ه منزل تثنا، ب ن اس ي

ين               ادامه می  دهنده و همچنين تا طلاق دادن      تا ازدواج مجدد شوهر طلاق     ه اگر در چن ديهی است ک د؟ ب ياب
ا          اه زن شمول گن دد م د، او در صورت ازدواج مج ه ياب وهر ادام دد ش ا ازدواج مج ق ت ن ح ورتی اي ص

  .شود نمی
  

ا می          .  اختلاف نظر دارد   مسألهکليسای معتقد شديدا در مورد اين        ه ادع ا     از يک سو کسانی هستند ک د ب کنن
ی    ) ٣٢: ۵ متی   همينطور (٩: ١٩وجود آنکه متی     اه حق می      به شوهر ب ا         گن ه مرتکب زن د همسری ک ده

رای ازدواج مجدد همسر بی                   د ازدواج و ب رای فروپاشی پيون ا هيچ حکمی ب د، ام اه   شده را طلاق ده گن
د می      اما نه پيوند ازدواج را برهم میدهد،  ارائه نمی  رای فروپاشی آن پيون د  زند و نه حقی ب ايد در  . ده ش

م         ادعای اين نظري    سای کاتوليک چشمگيرترين و مه رين است    ه، کلي د             . ت ه نباي ن نظري ن وجود اي ا اي ه  ب ب
ودطور ی ش اتوليکی تلق تين، می.  خاص ک ين، آگوس شيش برجسته لات سير  ک ن تف د در حمايت از اي توان

ا را مجاز می                     . شرکت داده شود   ه علت زن د،   قانون حاکم بر کليسای انگلستان، با وجود آنکه جدايی ب دان
  ).۵(شمارد  ما ازدواج مجدد طرفين پس از جدايی تا زمانی که آنها هر دو زنده هستند را جايز نمیا
  

وان    که بالا بازگو شد،      ٩: ١٩اگر متن متی     ه عن ه می           ب ر و اصل پذيرفت ال         متنی معتب اه در دنب شود، آنگ
ل واضح است            کردن اين نظريه   ورد آن مشکل در   . ، مشکل قابل توجهی وجود دارد؛ دلي  محدود کردن     م

ه نمی                      ا ازدواج مجدد ادام ين آن ت ه طلاق دادن است و همچن د    عبارت استثنا ب ن        ). ۶(ياب ن وجود اي ا اي ب
وان  ٩: ١٩تفسيری است که بايد مدعی آن بود در صورتی که متی             انونی به عن د      ق ده ازدواج مجدد بع کنن

تثنا فعل      کليسای کاتوليک مصر است که در . از طلاق به علت زنا تفسير نشود     ارت اس حکم مربوطه عب
ر می د اول را تغيي ی،ده وط نم ه فعل دوم مرب ا ب ود  ام ن (Aug. Lehmkehl)آگوستين لهمکول  .ش  اي

  :کند  کاملا واضح به شرح ذيل بيان میبه طورتفسير را 
  

د    ازگو ش الا ب ه ب اتی ک سيحی در آي ق در ازدواج م ل طلاق مطل تثنای کام رقس (اس ا ۵م و اول ١۶، لوق
ن  »به غير علت زنا «):٩: ١٩(د اين کلام در انجيل متی با اين وجو  . شود ، بيان می  )٧تيان  قرن سأله ، اي  م

  . شد را به وجود آورده که آيا طلاق دادن همسر و فروپاشی پيوند ازدواج به علت زنا جايز شمرده نمی
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ی         کليسای کاتوليک و الهيات کاتوليک هميشه بر اين عقيده بود و است که اين ت               ه مت وضيح موجب شده ک

دند در      يم داده ش ر تعل ه نف ن س طه اي ه واس ه ب انی ک د و نوايمان ارض باش ولس در تع ا و پ رقس، لوق ا م ب
  . اند خصوص تعليم واقعی مسيح دچار اشتباه شده

  
ا لغزش           م ب ن امر ه ا بی             چون اي م ب يم رسولان و ه ذيری تعل ن             ناپ اقض است، اي دس متن اب مق خطايی کت

ی باي   ارت مت وان د صرفا عب ه عن ی  ب ا کردن همسر ب د ازدواج توضيح داده     ره دون فروپاشی پيون ا ب وف
ول      . شود ل ق ه نمی        اين رها کردن به واسطه نق ده گرفت ا نادي شابه در مرقس و لوق ولس     های م ا پ شود، ام

د   واضح احتمال جدا شدن را خاطر نشان می        به طور ) ١١: ٧اول قرنتيان   ( دا شود، مجرد         «: کن و اگر ج
ی        ». و مرد نيز زن خود را جدا نسازد        اند يا با شوهر خود صلح کند      بم ارت مت ن عب  از لحاظ گرامری، اي
رای         را تغيير می   ) تواند يک بخش اين جمله را که به طلاق دادن همسر اشاره دارد             می دون اينکه ب د ب ده

ه   کمی سخت و بیبه کار رود، اما بايد بپذيريم که اين تفسير       ) ازدواج مجدد با ديگری   (بخش بعدی    رحمان
  . است

  
ی           «اگر منظور اين است که       د، زان د و ديگری را نکاح کن هر که زن خود را به غير علت زنا طلاق ده

ن کلام نمی   ،تواند در صورت زنا طلاق داده شود     ، پس زن می   »است ه در       اما از اي وان نتيجه گرفت ک ت
ه      « نتيجه کلام بعدی     در. شود اين صورت به واسطه ازدواج مجدد زنا انجام نمی         ه زن مطلق ای را   و هر ک

د   «) لت زنا طلاق داده شده    منظور زنی که به ع    (» نکاح کند  ا کن رعکس می    »زن ات          ب ا ثب د، چون آنه گوي
ز اذعان می        حتی اين توجيه   ).٧(پذيرند   ازدواج اول را می    سير کاتوليک ني ذکور تف ی     گر م سير مت د تف کن

د     . ترين گفته است   ما خواهيم ديد که اين تقريبا ملايم      . است» رحمانه کمی سخت و بی    «٩: ١٩ ع باي در واق
ا    اذعان شود که گاهی اوقات در يونانی يک عبارت استثنا استفاده می          رای     «شود ت تثنا را ب ورد اس يک م

  ). ٨(» تر است چيزی اعلام کند که از آنچه حقيقتا به آن اشاره شده، جامع
  

ا در تفاده از   م ن اس ورد اي ز«م ی د» بج ان ۴: ١٢ر مت ان  ١۴: ١۴، رومي الا در غلاطي  ١٩: ١ و احتم
ن حکم                        . هايی داريم  نمونه رای اي تثنا ب ورد اس سمت يک م ن ق ان شده در اي تثنای بي ين صورتی اس در چن

د زانی است                          د و ديگری را نکاح کن ه هر کس همسرش را طلاق ده ورد         ،نيست ک  بلکه صرفا يک م
  . تواند همسرش را طلاق دهد  نمیاستثنا برای اين حکم است که يک مرد

  
ن است،   ه اي ن جمل ل اي ی ک ه هدف حقيق ما می«در نتيج ه ش د و  و ب ود را طلاق ده ه زن خ ويم هر ک گ
د         توان ديگری را نکاح کند زانی است، يک مرد تنها می          سير     ».د همسرش را به علت زنا طلاق ده ن تف  اي

سياری از مشکلات هم          به خودی خود کاملا    ن سه           منطقی است و ب ات مفروض در اي اهنگ کردن رواي
ع می      اقی می             . سازد  انجيل را رف ن سؤال ب ن وجود اي ا اي د  ب ل              : مان ه است؟ دلاي ل توجي سير قاب ن تف ا اي آي

  .ای برای آن وجود دارد عمده
  

ه  -١ ه گون تثنا ب ارت اس ر عب د؛  اگ شان داده ش الا ن ه ب ه  ای است ک ه ک رای آنچ تثنا ب ی يک اس  يعن
رتبط و جامع          ،ستشود ني    صريحا بيان می    ا م رای موضوع دقيق تثنا ب ر ديگری     بلکه يک اس ت

ه بی               می ا ن سيار خاص، ام ر  باشد، آنگاه اين يک شيوه ب ان آن می       نظي رای بي وارد   . باشد   ب در م
ا                  تن م ه در م اوت از ساختاری است ک املا متف ديگری که ما اين نوع استثنا را داريم ساختار ک

ه آن اضافه می        م آن، که يک استثنای جامع     در اين موارد ديگر، حک    . باشد می شود، نخست     تر ب
دين صورت         د،ياب   کامل ادامه می   به طور شود و سپس استثنا       کامل ارائه می   به طور  ا ب ا اينج  ام

ابرا . شود نيست، مورد استثنا قبل از اينکه حکم کامل شود قرار داده می      سه بن سير   ين مقاي ن تف  اي
  .دهد يد قرار نمیرا مورد تأي
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تثنا می              ر حالی د -٢ ارت اس ه عب ه را      که از نظر گرامری درست است ک د بخشی از يک جمل توان
ه در                         ذکر شد ک د مت بدون تغيير بخش ديگر تغيير دهد، اما ابا اين وجود در اين مورد خاص باي

ر می       تفسير کاتوليک بخشی که تصور می      وط          شود عبارت استثنا تغيي ه مرب د از ساختار جمل کن
ستقل نيست و ن د میم د باش ی اگر م. توان ارتحت ن عب د «:ا اي  را از هر »ديگری را نکاح کن

وط می                  ه     تغيير جزئی توسط عبارت استثنا حذف کنيم تا آنجا که به ساختار دستوری مرب شود ب
ه                   . ايم هيج راه حلی نرسيده    ارت ارائ ن عب ه واسطه اي ه ب ما بايد به منظور تکميل مفهوم، آنچه ک

م،  شود به سراغ فعل اص       می ارت ازدواج مجدد            لی روي ه عب دون توجه ب ار را ب ن ک ا اگر اي  ام
ر علت             « يعنی    سازيم؛  معنی و فاقد حقيقت می       انجام دهيم، آن را بی     ه غي ه همسرش را ب هر ک

  » .زنا طلاق دهد زانی است
  

ود  ار ش د اظه ارت ديگر باي ه عب ل  ب ل اصلی کام دون فع ه هست مطلب ب ه همينطور ک ن جمل ه در اي ک
ه واسطه ازدواج مجدد است و سرپوش گذاشتن روی                       م. نيست ا کردن ب وضوع حاکم بر اين مطلب، زن

  . آن کاملا غير قابل توجيه است
ستقي          ه منظور   م داشته باشد،  در نتيجه عبارت استثنا هم بايد با عملکرد حاکم رابطه م ا ب  داشتن رابطه    ام

ده    مستقيم با فعل حاکم    ه واسط   آن بايد پيش از اينکه عملکرد مشخص ش ل اجرا       ب د قاب ه فعل اصلی بتوان
ارت          .  با آنچه بايد رخ دهد رابطه مستقيم داشته باشد          يعنی ازدواج ديگر   شود؛ ه عب ن رابطه مستقيمی ک اي

ا کردن داشته با                ا ازدواج مجدد و زن د ب ه             استثنا باي ان ديگری است ک ه         شد، صرفا شيوه بي ه ب ا ک ا آنج  ت
ارت اس     ساختار جمله مربوط می    ين        شود، عب ا کردن در صورت ازدواج مجدد و همچن رای زن د ب تثنا باي

  .برای گناه طلاق دادن به کار رود
  

ن موضوع کمک می          ٣٢: ۵يک مقايسه با متی      د   به توضيح اي ه می     . کن ا گفت ر        «شود،    آنج ه غي ه ب هر ک
ا کردن او می                      دا سازد باعث زن تثن       ».باشد  علت زنا زن خود را از خود ج ارت اس ن صورت عب ا  در اي

املی دارد     صرفنظر از ازدواج مجدد شوهر طلاق هم رفته،   روی اط ک ده، معنی و ارتب ه   . دهن در نتيجه ب
ه     ورد نظر از سوی شوهر طلاق             اين دليل است ک اه م ا کردن او نيست          گن ده زن ا      ،دهن  بلکه او باعث زن

ردن همسرش می ود، ک ی ش ا در مت اوت است٩: ١٩ ام املا متف ورد ک ن م ی .  اي موضوع  ٩: ١٩در مت
ده می    ، زنا کردن از سوی خود شوهر طلاق            اصلی اه او متضمن ازدواج مجدد او         باشد،  دهن ن گن ا اي  ام
تثنا نمی               . باشد می ارت اس اط عب اربرد آن         درنتيجه در ساختار اين جمله حقيقتا معنی و ارتب دا از ک د ج توان

  .برای ازدواج مجدد و نيز برای طلاق دادن حفظ شود
  

ی  -٣ د مت ست  ٣٢-٣١: ۵همانن ورد نظر است صرفا طلاق دادن ني ه م ن جمل ه در اي ه ، آنچ  بلک
ی       . باشد  طلاق دادن و ازدواج مجدد از سوی شوهر می         ار مت ا از گفت د دقيق ورد آن باي ن م در اي

رقس  ٣٢: ۵ د م د مانن ود و باي شخيص داده ش ا ١١: ١٠ ت رار ١٨: ١۶ و لوق ته ق ان دس  در هم
ه آن    . داده شود  ه ب دد    در نتيجه موضوعی ک ه ترتيب طلاق دادن و ازدواج مج ه شد، ب پرداخت

زد       می ن ترتيب است    . باشد و اين ترتيب به هيچ وجه نبايد به هم ري ه فعل اصلی؛     اي ه ب ی  ک يعن
وهر طلاق  وی ش ردن از س ا ک ی  زن ی م ده منته ی  دهن ا م رای آن مهي ی را ب ود و دليل ازد ش . س

ز ديگری              ا هر چي تثنا ب ارت اس ن عب د       بنابراين ارتباط اي ه خواه ل توجي ن ترتيب غيرقاب جز اي
 . بود

  
  
  
ه ه ب ه ب ا توج ن ترتيب و ب ه اي ه ب ا توج تثنا ب ارت اس راهم  علاوه عب تثنا ف ه يک اس اه حاصل از آن ک گن

تثنا شامل هر سه          . کند، درحالت معمولی است    می ارت اس ان شده شود، آن           اگر عب ن حالت بي چه   عامل اي
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ن ترتيب می   توانست قرار داده شود؟     جای ديگری می   شود،   و اگر در حالت معمولی است که آن شامل اي
  .ساختار معمولی اين است که آن برای بيان اين جمله کلا يک استثنا در نظر دارد

  
ی                       -۴ د ازدواج را در پ سخ پيون طلاقی که طبق شريعت موسی مجاز دانسته يا جايز شمرده شد، ف

ن                 . داشت تن اي ورد طلاق شامل م ن اجازه موسی در م تن متی     اي ين م ارت همچن  و ٣١: ۵عب
ن                 . شود   می ١٢-٢: ١٠عبارت مشابه مرقس     انون موسی در هر يک از اي ن ق در خصوص اي

د طلاق اشاره                 ). ٩(شود   موارد يک فعل مشابه استفاده می      ه پيام ارت ب ن عب ون چون در اي اکن
شانه         دار     شد و چون به هيچ وجه ن ا            ای وجود ن ه علت زن ه طلاق دادن حقيقی ب ه د ک ی   ک  در مت

ان              مشروع دانسته می   ٣٢: ۵ – ٩: ١٩ ادر پاي ا م اوت داشت، مطمئن املا متف د ک شود، يک پيام
د           توجيه می  سخ پيون ه درخصوص ف شويم که طلاقی که مسيح جايز شمرد، به اين منظور بود ک

  .ازدواج نبايد يکسانی را داشته باشد
  

ه هيچ تغييری در ماهيت         بايد اذعان شود حکمی که اينجا به واسطه مسيح ارائه می   شود، به هيچ وجه ب
ود               . کند و پيامد طلاق اشاره نمی     اين تغيير که به واسطه عيسی ايجاد شده، تقريبا ابطال هر دليل ديگری ب

ود         مسألهکه در قوانين موسی جايز شمرده شده بود و همچنين تصريح واضح اين               ی ب  بود که زنا تنها دليل
ه باطل می         . قانونا طلاق دهد  توانست همسرش را     که مرد می   ابراين آنچه ک سخ           بن ا ف راه ب شود طلاق هم

ا می                      ،پيوند ازدواج وابسته به آن نيست       ر علت زن ه غي ل طلاق ب ه دلاي ا هم اگر  . باشد   بلکه ابطال تقريب
  .طلاق مستلزم فسخ پيوند ازدواج باشد، در نتيجه نبايد انتظار داشته باشيم که ازدواج مجدد زنا تلقی شود

  
ا طلاق      مطمئنا تصور اين امر منطقی است که اگر مرد می    -۵ ه علت زن تواند قانونا همسرش را ب

رده          . باشد شود که پيوند ازدواج فسخ شده می       دهد برآورد می   ا ک در هر احتمال ديگر زنی که زن
رد می        ن است      و طلاق داده شده در حقيقت هنوز همسر م ا او يک ت ن صورت   . باشد و ب در اي

اد   ه نظر می      خيلی غيرع د حق داشته باش              ی ب رد باي ه م رای           رسد ک ه ب د ک د کسی را طلاق ده
 . باشد باشد، همسرش است و با او يک تن می  تا وقتی که زنده میهميشه

شده            برد در حالی    ظاهرا اين اقدام که تعهدات زناشويی را از بين می          ر و نقض ن د زناشويی معتب ه پيون ک
يم داده شده، سازگار نيست               باشد اصلا با اصول اخلاقی زناش       می اب مقدس تعل ه درکت ن   . ويی ک سأله اي  م

د ازدواج را در نظر دارد و    سخ پيون دون فروپاشی و ف دايی ب ان ج ولس صريحا امک ه پ درست است ک
ايز      اما ايج  ،)١١-١٠: ٧اول قرنتيان   (کند   حکمی که برای چنين احتمالی است را مطرح می         اد کردن و ج

اقی می      ی در حال شمردن جدايی دائم   ر ب د ازدواج معتب ه پيون ی          ک اهيم کل ه مف ا هم ه ب زی است ک د، چي مان
اير             ستند، مغ شدنی ه دا ن دگار و از آن ج د ازدواج مان ه در پيون داتی ک اره تعه دس درب اب مق يم کت تعل

  .باشد می
  

اب  ، اما فسخ پيوند ازدواج را نهکند ظاهرا اين نظريه که زنا طلاق را توجيه می        دس    با حکم ديگر کت  مق
اير می     که برای بدترين مورد هرزگی يا فحشا به کار می          د        . باشد  رود، مغ سخ پيون رای ف ی ب ا دليل اگر زن

ه همسرش خودش                    باشد، پس يک مرد نمی     ازدواج می  انی ک د حتی زم تواند فسخ اين پيوند را تضمين کن
ن رسول               . را به فحشا تسليم نموده است      ه واسطه اي ه ب اکی ک ان شده      ظاهرا اين با حکم پ ان   ( بي اول قرنتي

د روش مناسبی باشد           در نتيجه به نظر می    . کاملا مغاير است  ) ١٧-١۵: ۶ د ازدواج باي سخ پيون ه ف رسد ک
د می          و در برخی موارد بايد شيوه لازم       رد را              الاجرای آزادی تضمينی از پيون ه طور خاص ف ه ب باشد ک

  .کند میشود متعهد  نسبت به کسی که بدين نحو به فساد کشانده می
  

ل مختلف می         ن دلاي تثنای متی                    به اي ارت اس ه درست نيست عب ريم ک وانيم نتيجه بگي  را طوری   ٩: ١٩ت
رای ازدواج مجدد از         ه ب ار رود ن ده،    سوی شوهر طلاق   تفسير کنيم که صرفا برای طلاق دادن به ک دهن

ی يک          تقريبا به طرفداری از اين نتيجه      ها اين نظريه  ه علت     گيری فزونی دارد که وقت رد همسرش را ب م
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ددا                    زنا طلاق می   دهد، اين طلاق دادن به معنای فسخ پيوند ازدواج است، با اين نتيجه که او آزاد است مج
ه در              . ازدواج کند بدون اينکه به موجب آن مرتکب گناه زنا شود           دين معناست ک اده آن ب دگاه س از يک دي

  .آن به بعد زن و شوهر نيستندکند و طرفين از  چنين صورتی طلاق ازدواج را فسخ می
  

  ١٨: ١۶، لوقا ١٢-٢: ١٠مرقس  •
ه وجود می      ١٢-٢: ١٠ای که در ارتباط با مرقس        مسألهنخستين   ين متی             ب اقض آشکار ب د تن  ٨-٧: ١٩آي

  . باشد  از سوی ديگر می۵-٣: ١٠از يک سو و مرقس 
ود   پ «: که فريسيان اين سؤال را پرسيدند    شود  به ما گفته می    ٧: ١٩متی   در س از بهر چه موسی امر فرم

د؟    دا کنن د و ج ه دهن ه زن را طلاقنام سی در پاسخ گفت » ک ه سبب سنگدلی شما، شما را   «: عي موسی ب
ورد بحث    ».ت داد که زنان خود را طلاق دهيد      اجاز بلا م  تفاوت بين نحوه سؤال فريسيان و پاسخ مسيح ق

ده؛          واقع شده و مفهو    رده ش ار ب سند،            يعنی  م کلام مسيح نيز به ک ررات بنوي ا طبق مق ا در  اجازت داد ت  ام
موسی شما را چه    «: پرسد  عيسی می   . شود  رسد که اين کلام تغيير داده می         به نظر می   ۵-٣: ١٠مرقس  

د      » موده است؟ فر سيان پاسخ دادن د          موسی اجازت داد       «:و فري ا کنن سند و ره ه بنوي ه طلاقنام ددا  » .ک مج
   ». حکم را برای شما نوشتی شما اينبه سبب سنگدل «:عيسی پاسخ داد

  
تفاده می          ای که نشان   بنابراين در روايت متی، فريسيان واژه      د و عيسی واژه      دهنده حکم است را اس ای  کنن
ی تفاده م ازه است را اس انگر اج ه بي د ک سی واژه،در روايت مرقس. کن تفاده می  عي ايی را اس د ه ه . کنن ب

انون موسی    وه تفسيری که قبلا در  در مرقس نح   رسد که اين روايت    علاوه به نظر می    مورد مفهوم دقيق ق
د   ارائه شد را مختل می      ۴-١: ٢۴در تثنيه    ه آسانی                     . کن ا ب اقض حقيقی نيست و تقريب ن تن ن وجود اي ا اي ب

  :توان به مطالب زير استناد کرد برای اثبات می. تواند برطرف شود می
  

رق  در» فرمود«کاملا محتمل است که واژه     -١ رای      نمی ٣: ١٠س سؤال عيسی در م د صرفا ب توان
ه      ده باشد      در نظر گر    ۴-١: ٢۴اشاره به تثني ه ش ن سؤال       . فت ه واسطه اي شما را چه     موسی    «:ب
شان    احتمالا او کل مکاشفه موسی را در نظر داشت و می               »فرموده است؟  د ن دايش    توان ده پي دهن

ه  ٢۴: ٢ ين تثني ود  ۴-١: ٢۴ و همچن ی ش ری در  . تلق يچ نظ سير ه ن تف ورداي ن م سأله اي ه م  ک
رائيلی ه اس دارد  موسی ب د، ن شان را طلاق دهن رايط همسران رد تحت برخی ش م ک ا حک ن . ه اي

وانين موسی در  «: ن حکم تلقی شود      توانست معادلی برای اي    سؤال می  ن موضوع چه     ق ورد اي م
  »بودند؟

  
ه در   -٢ ه   ٣: ١٠سؤال عيسی در مرقس     حتی اگر اذعان شود ک ه تثني ، شود   اشاره می  ۴-١: ٢۴ ب

ی لا نم ه گ اص وان نتيج زمت ه را مل انون تثني سی ق ه عي ت ک لاق دادن  رف ه ط ردان ب ده م کنن
د ب    صرفا می   »موسی شما را چه فرموده است؟      «:لاين سؤا . کند همسرانشان تلقی می   ن  توان ه اي

 »  چه بود؟مسألهمورد اين قانون موسی در«: معنا باشد
  

ن  صور اي سألهو ت ه م ه تثني ردان را م١: ٢۴ ک زی    م افتن چي شان را در صورت ي ا همسران رد ت زم ک ل
د، يک ن سؤال می ناشايست طلاق دهن رای اي ه ب ل توجي املا غيرقاب ای ک د معن دين . باش ه ب ن سؤال ن اي

ه او طلاق را جايز شمرد                دين معناست ک ه ب رد و ن ه موسی طلاق را تصويب ک ن   .معناست ک سأله اي  م
ن کلا ورد اي رقس درم ی ۵: ١٠م در م ن«، يعن ماي ز صدق می» حک د  ني ن اصطلاح. کن ه مرجع اي  گفت

ه ط      «:باشد فريسيان در آيه قبل می     د        موسی اجازت داد ک ا کنن سند و ره ه بنوي ه         ».لاقنام ذکر شد ک د مت  باي
زی نمی يچ چي سی ه سيان در عي ه فري ه گفت د ک ن گوي ورد اي سألهم د،م ار کن ه  بلکه گف را انک ا را ب ه آنه ت
   .کند يد میواسطه پاسخ خود تأي
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ود             » حکم «ه  در هر صورت استفاده از واژ      د ب م خواه سيار مه رای درک آن ب ه طور   ب ه می    یب د  ک  :گوي
د؛       دهد موسی صرفا اجازه نمی   « ز می              که طلاقنامه بنويسيد و رها کني ه شما حکم ني ين ب د     او همچن ه  کن ک

وان    را» حکم « نظريه معقول اين است که عيسی صرفا واژه           ».طلاقنامه بنويسيد و رها کنيد     ه عن  يک   ب
رل       انون کنت ه      تعيين قانون و ق ده تثني ار می    ۴-١: ٢۴کنن ه ک ه هيچ وجه نمی       ب رد و ب ه      ب ه طلاق ب د ک گوي

  .صورت حکم بوده خودی خود اجباری و ب
  

ه        ينظر داشته باش  بايد مد  -٣ هر  .  شرايط صريحی وجود داشت    ۴-١: ٢۴م که قانون موسی در تثني
شد پس     اما بدين معنا بود که اگر طلاقی داده می ،امی بودچند منظور آن، اين نبود که طلاق الز 
سی              اين نظريه می  . شد از آن بايد از شرايط سختی پيروی می        ه عي ل باشد ک ن دلي تواند دقيقا به اي

ه         ۵در آيه    ه اشاره می               ٣ درمورد حکم و در آي انون تثني ه ق ان، ب ورد فرم الا در م د   احتم ه  . کن ب
د              باشد ولو  يار صريح می   کلی اين قانون، يک حکم بس      طور ذکور نباي اينکه هر اصل و شرط م

  .به عنوان يک فرمان تلقی شود
  

ا اطلاعات    . باشد ممکن می  روايت به ترتيب تاريخی دقيق غير      احتمالا مقرر داشتن تمام جزئيات اين دو       م
ين    ن مجددا به کل اين قسمت بپردازيم،      کافی نداريم که به واسطه آ      ی    اما بايد درک کرد که ب ن دو روايت اي

دارد     يافت می ۵-٣: ١٠ و مرقس    ٩-٧: ١٩که در متی     ابراين مرقس   . شود، هيچ تناقضی وجود ن : ١٠بن
ه  ۵-٣ سير تثني دن از تف رای منحرف ش يچ حکمی ب ه  ۴-١: ٢۴ ه ر گون رای ه ا ب د ي ه ش شتر ارائ ه پي  ک

ه واسطه م          تأييدبررسی و اصلاح ارزيابی ما در مورد         سير ب ی    مفروض برای اين تف راهم   ٨-٧: ١٩ت ، ف
  .کند نمی

  
ا مرقس             مسأله ه وجود می      ١٢-٢: ١٠ دوم و بسيار مهمی که در ارتباط ب تثنا در           ب ارت اس د، حذف عب آي

د   نيز صدق می    ١٨: ١١مورد لوقا    در مسألهاين  . باشد  می ١١: ١٠مرقس   ا           . کن ه در لوق ه در مرقس و ن ن
دارد       در هيچ يک، ا    ه زن خود را طلاق ده     هر    «:ستثنايی برای اين حکم وجود ن د و ديگری را نکاح   ک
  . يعنی به علت زنا يک استثنا وجود دارد؛٩: ١٩ر متی که د  در حالی»کند زانی است

  
ن بررسی            بحث و مذاکره در    د مرجع در حيطه اي ورد نق ا نيست    م ر      . ه د ب ل دارن ه تماي دانی هستند ک  منتق

تث        های نسخه  اساس نشانه  ل متی است، در عين             های خطی اذعان کنند که عبارت اس تن انجي ه م ق ب نا متعل
ودن آن  ر ب ار معتب ه در انک ستند ک م ه دانی ه وانحال منتق ه عن سيح  ب لام م ی ک يک بخش اصل و حقيق

ن در ورد اي سألهم دم دی ندارن يچ تردي ال جی.  ه رای مث اکس . اچ. ب اله خود ب(G.H.Box)ب ام  در رس ن
ا چارلز گور     » طلاق در عهد جديد« ه آر  (Charles Gore)که مشترکا ب ) ١٠(چارلز  . اچ.  در پاسخ ب

(R.H.Charles)    د     نوشته شد، می ا       گوي ين در لوق ق    ١٨: ١۶در روايت مرقس و همچن ع طلاق مطل  من
ی د م ی . باش ارت محدود ) ٣٢: ۵ – ٩: ١٩(در مت ک عب ی  ي ه م ده ارائ ا      کنن ا ي ت زن ر عل ه غي ود، ب ش
  . عفتی بی
  

شی است       واضح اين يک نمونه از افزودگی      به طور  ه        آن هيچ بخشی      .  يا تغيير ويراي يم مسيح را ب از تعل
در حقيقت ديگر چارلز       . داد شود، تشکيل نمی    صحيح فقط می   به طور که در مرقس و لوقا      شکل اصلی آن  

ا   انجيل به اين متن اضافه شده است، کند که آن توضيحی است که به واسطه مؤلف نخستين   تصديق می   ام
  . وضيح درست است و قصد دارد اين عبارت را از تفسير اشتباه حفظ کنداو معتقد است که آن يک ت

  
ه می         ن استدلال را توجي ه واسطه آن، اي ه او ب ی ک ه دليل رای بررسی ب د خواهيم پرداخت    ب ه ب). ١١(کن

ی  اکس م لاوه ب د ع ی «:گوي کل آن     ب رين ش ه آخ ل ب تار انجي طه ويراس ه واس تثنا ب ارت اس شک درج عب
د          باشد و قصد داش    می ا را از کلام مسيح مستثنی کن ورد خاص زن ارت     . ت که م ن عب تن اي ابراين در م بن

ی     گناه جايز شمرده می  طلاق به علت زنای اثبات شده و ازدواج مجدد برای شوهر بی            د وقت شوند، هر چن
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دن            . شوند ل جايز شمرده نمی   تأييد کنيم اين مساي   ما اجازه مسيح را      ه واسطه ويراستار درج ش ات ب ن آي د اي
  .)١٢(» دهد زمانی که او نوشت شک شيوه کنونی کليسای فلسطين را نشان می و بی

  
ين فرضيه ق چن ی   طب ته م سيح برداش يم م کار از تعل اقض آش ن تن اوت  ای اي ات متف ط در رواي ود و فق ش

د  مورد آنچه که مسيح گفت باقی می      در ا نمی    .مان اد        م ن پاسخ انتق وانيم اي ذيريم   ت ر     . آميز را بپ د ب ا باي ن   م اي
ی است تن اصلی مت ه م ق ب تثنا متعل ارت اس ه اگر عب يم ک ده باش ه ،عقي يم مسيح را ارائ ا تعل  پس آن دقيق

ام                          . کند می ا اله داری از متی ب ه طرف ا ب رد متی به طرفداری از مرقس و لوقا و همچنين رد مرقس و لوق
اقض آشکار      . باشد کتاب مقدس مغاير می    ن تن ل، اي د     اگر متون اصلی اين سه انجي اه باي د، آنگ ظ کنن  را حف

  .شيوه ديگری غير از شيوه رد اعتبار يکی از آنها يا ديگری را اتخاذ کرد
  

ه اگر              ٩: ١٩با اين وجود در متی       ر متنی وجود دارد ک وان    يک تغيي ه عن ن           ب تن اصلی اتخاذ شود، اي  م
د   می  به شرح زير تفسير     ()اين تغيير به جای اينکه تفسير کند      . کند تناقض را رفع می    ه      : کن ديهی است ک ب

اده     را بر طرف می١٨: ١۶، لوقا   ١١: ١٠ و مرقس    ٩: ١٩اين تفسير تناقض بين متی       ل س کند به اين دلي
 يکسان   ٣٢: ۵ برداشته شده و اين متن در معنی با متی           ٩: ١٩که اشاره به ازدواج مجدد به کلی در متی          

د که برای اين حکم که هر کس زن خود را از         کنن در اين صورت، روايات متی صرفا تأکيد می       . باشد می
تثنا وجود دارد؛         خود جدا سازد باعث زنا کردن او می          شتر از سوی زن،          ي باشد، يک اس ا پي ا   عنی زن  ام

  . شود دهد گفته نمی مورد ازدواج مجدد مردی که همسرش را به علت زنا طلاق میهيچ چيزی در
  

ه     ستقيما ب ا م رقس و لوق ت م ر، رواي وی ديگ سألهاز س لاق   م سرش را ط ه هم ردی ک دد م  ازدواج مج
ه هر د      کند که هر کس همسرش را طلاق دهد، چه       پردازد و تأکيد می    دهد می  می ا و چه ب ه علت زن ل   ب لي

د زانی می        ديگری ورد را می     . باشد   و ديگری را نکاح کن ن م اه      در نتيجه کل اي وان در يک کلام کوت ت
ا در هيچ صورتی نمی              تواند همسرش را ف    يک مرد می  : خلاصه کرد  د   قط به علت زنا طلاق دهد، ام توان

ان می                . همسرش را طلاق دهد و ديگری را نکاح کند         سمت بي ن کلام را در دو ق د و   متی بخش اول اي کن
اقی نمی     . کنند مرقس و لوقا بخش بعدی را بيان می        د و در نتيجه همانند   هيچ تناقضی ب ز لازم   مان سازی ني

  .نيست
  

د        کدام: ماند سؤال باقی می  با اين وجود اين      وان   يک از اين تفاسير باي ه عن ن          ب اذ شوند؟ اي تن اصلی اتخ  م
اب خطی              .  به هيچ وجه ساده نيست     مسأله ارم، کت رن چه م ق ديمی مه ه دو دست نوشته ق م ک اين حقيقت ه
ينا   اب خطی واتيکان    (Codex Sinaiticus)س ن    (B) (Codex Vaticanus) و کت ضاد هستند، اي  مت

   .دهد را نشان میدشواری 
شندورف                       بی ل تي د از قبي د جدي انی عه سخه يون ادگر ن ه ويراستاران انتق ، (Tishendorf)اهميت نيست ک

تکات  ورت (West Cott)وس ودن (Hort) و ه ستل (Von Soden) و وان س  و (Nestle)، ن
ن   های ع و در نسخه حقيقی ويرايش ()،  ()اند  اين تفسير را ترجيج داده (Souter)سوتر هد جديد خود، اي

س      و نس  تغيير را دارند   ده انگلي اي        )١٨٨١(ی  خه اصلاح ش ده امريک سخه اصلاح ش سخه   و) ١٩٠١(ی  ، ن  ن
اي     سخه کينگ جيمز          ) ١٩۴۶(ی  استاندار اصلاح شده امريک ين ن سخه  ) ١۶١١(و همچن سی     و ن های انگلي

  .اند اين تفسير را دنبال کرده
  

ن             نسخه يونانی و ترجمه    دليل خوبی وجود دارد که اين ويراستارهای       ه اي ه ب د ک های انگليسی اشاره کردن
ن          . اند صورت رأی خود را داده     سأله هر چند بررسی مفصل شهادت مربوط به اي دان در حيطه    م تن چن  م

تنتاج      باشد، اما جمع   گنجد و فراتر از توانايی بنده می       ها نمی  اين بررسی  ن اس ه اي بندی مختصر دلايلی که ب
ا درست است                 انجامد که تف    می ه تنه ر است، ن تن برت الا  م ز می        ،سير ب ديهی ني ه     می . باشد   بلکه ب وان ب ت

  :اظهارات زير استناد کرد
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ر اصلی مشخصا يک مجموعه چشمگير از دست نوشته              -١ های حروف    درخصوص شهادت غي
سخه            سير          بزرگ و حروف شکسته و همچنين مجموعه چشمگيری از ن داری از تف ه طرف ايی ب ه

سخه   که تنها شماری از دست نوشته   درحالی.  متن برتر وجود دارند    نوانبه ع ذکر شده    ا و ن ا   ه ه
ن مجموعه                درباره يک موضوع متن به توافق نمی       وع و اي ن تن رسند، اما در اين مورد خاص اي

شود،     يک تفسير دربه عنوانشود که اگر امکان داشت آن   مانع از اين استنتاج می     ه ن ست پذيرفت
  .ظاهرا در اين شهادت مخالف چنين دلايلی وجود ندارد. شدند نده بايد ارائه میکن همه دلايل قانع

  
اب خطی واتيکان             -٢ د تفسير ديگری که به واسطه کت د     () يعنی   شده؛  تأيي ه طور    نباي ورد     ب ی م  کل

رد      ، بلکه بايد در عبارت تشکيل     بررسی قرار داده شود    رار گي ورد ملاحظه ق دهنده مجزای آن م
ه شهادت غي انی ک یزم ع م ابی واق ورد ارزي ه سود آن م ام . شود ر اصلی ب ار انج ن ک ی اي وقت

ن شهادت در           می د شود درک خواهد شد که اي ارت دوم  تأيي دازه مصمم بود   ()  عب ان ان ه در  هم ک
زا      (B)برای مثال وقتی کتاب خطی واتيکان  .  بود () عبارت اول    تأييد اب خطی ب ه واسطه کت  ب

(Condex Bezae)  سير     می يدتأي()  در تفسير زا      () شود در تف اب خطی ب ه واسطه کت د ب  تأيي
 . شود نمی

ينا را                   اب خطی س ن قسمت کت زا در اي د برعکس کتاب خطی ب د و      می  تأيي سير می    () کن د  را تف ين  . کن هم
ه            .های لاتين نيز صادق است     نکته در مورد شمار چشمگيری از دست نوشته        ا ک ا آنج ه ت بايد متذکر شد ک

سير        ت مربوط می  به مفهوم اين عبار    ن تف وط                     ()شود اي ه معنی مرب ه ب ا ک ا آنج م است، چون ت سيار مه  ب
ا    کند  است که تفاوت بسيار مهمی ايجاد می       ()عبارت دوم   .  دارند معنی مشابهی () شود اين با     می  و مطمئن

ه ثيری ندارد از حمايت بسياری بهر واتيکان در عبارتی که در مفهوم تأ     مهم است که هر چند کتاب خطی        
اد می             ،گيرد می اوت مهمی ايج سمت تف ن ق ه در معنی اي د حمايت نمی     اما قعطا در عبارتی ک ه  . شود  کن ب

ا متی                    د سازی ب ه همانن شود و    وارد می ٣٢: ۵عبارت ديگر تفسير کتاب خطی واتيکان هر چند بيشتر ب
  .شود پردازد، تضعيف می هر چه بيشتر به تغيير مفهوم کامل اين عبارت می

  
الی نگارشی     از نقطه  -٣ ه            نظر احتم ه زن مطلق سير، هر ک ن تف ا              اي د، قطع ا کن د، زن ای را نکاح کن

ه نظر می           . تر است  مشکل ه ب دين خاطر است ک ابراين ب ا  ١١: ١٠رسد مرقس    بن  ١٨: ١۶، لوق
اقض می شان. ندباش متن سير ن ن تف ی  در نتيجه اگر اي تن اصلی مت ده م د، راحت ٩: ١٩دهن  باش

ی     ر بايد بر  ا تفسير ديگ  توان درک کرد که چر     می ين مت ، ١١: ١٠ و مرقس  ٩: ١٩ رفع تناقض ب
از سوی ديگر اگر متن اصلی   .  تأثير گذاشته باشد   ٣٢: ۵سازی با متی     و بر همانند   ١٨: ١۶لوقا  
د سخت می        ٣٢: ۵ بايد همانند متی     ٩: ١٩متی   سير ديگر               معنی ده ه چرا تف رد ک وان درک ک ت

ت  وده اس ذار نب صديق  . تأثيرگ د ت ی   باي تن مت ر م ه اگ ود ک تدلال   ٩: ١٩ش ا اس ه م انطور ک  هم
ودن         . ايم معنی دهد، پس آن در عهد جديد کاملا منحصر به فرد است             کرده رد ب ه ف اين منحصر ب

  .کند تا اينکه در جهت مخالف آن در جهت صحت آن استدلال می
  

اب خطی واتيکان                 ٣٢: ۵سازی با متی    ه همانند نشان -۴ ه واسطه کت ه ب سيری ک د ت در تف ه     أيي ده ن  ش
رار داده          تنها در عبارت   ورد بررسی ق م  هايی که ما م ذکور متی       ،اي ز  ٩: ١٩ بلکه در بخش م  ني

ن    ). ١۴(شود   پديدار می  داوم از همانند          درنتيجه ظاهرا در اي سير يک الگوی م ی       تف ا مت سازی ب
نکه  شود، به جای اي    اين ويژگی، وقتی به همه عوامل مورد بحث مربوط می         .  وجود دارد  ٣٢: ۵

  .به سود آن باشد يک نقطه ضعف برای صحت آن است
  

ی  ه م ل نتيج ن دلاي ه اي ه ب ه را   در نتيج ن نظري ب اي اهنگی مطال ه هم ريم ک دگي یتأيي سير  م ه تف د ک            ()کن
ين مرقس          ٩: ١٩متن اصلی متی       اقض آشکار ب ا  ١١: ١٠ است و اينکه تن  ٩: ١٩ و متی  ١٨: ١۶، لوق

ه واسط        نمی د عملا ب ه متی            توان اوتی ک سير متف اذ تف ا متی       ٩: ١٩ه اتخ د می    ٣٢: ۵ را ب ع      همانن د، رف کن
ا     بنابراين ما مجبور می  . شود اره ب ه دوب سأله شويم ک ن   ٩: ١٩متی  .  همانندسازی مواجه شويم   م رای اي  ب
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تثنا را اعلام       ورد اس حکم که اگر مردی همسرش را طلاق دهد و ديگری را نکاح کند زانی است، يک م
ل يک      . دهند ، مرقس و لوقا هيچ مورد استثنايی را شرح نمی         کند می آيا در اين قسمت بين نويسندگان اناجي

  . در سطرهای زير واقع شودمسألهرسد که رفع اين  تضاد واقعی وجود دارد؟ به نظر می
 
ه شيوه                  -١ ار مسيح، ب د در گفت م در متی          بايد مد نظر داشته باشيم که بار تأکي ه ه  و  ٩-٣: ١٩ای ک

ه می         پديدار می  ١٢ -٢: ١٠در مرقس   هم    چون  باشد،  شود، روی بطلان اجازه موسی در تثني
ارت   ود نداشت، عب يچ حکمی وج ا ه ت زن ه عل رای طلاق ب ی و  در شريعت موسی ب ای مت ه

ارت                            ن عب ده و در اي ل ديگر داده ش رای عل ه ب مرقس دربردارنده ابطال کامل اجازه موسی ک
اکنون هم در مرقس و هم در لوقا شيوه بيان استفاده شده،  . اشندب تثنيه بديهی فرض شده بود، می   

وانين موسی در          . دکن توجه را روی آن حقيقت متمرکز می       ه ق ه ب وط      تا جايی ک ورد طلاق مرب م
ه صورت متی                  می ه شده توسط مسيح، ب تثنا را در نظر            ٩: ١٩شود، حکم گفت وع اس ز آن ن  ني
رد نمی رقس . گي ان در م ق بي يوه مطل ا ١١: ١٠ش ورد خاص ١٨: ١۶، لوق ن م ه طور در اي  ب

ين بطلانی           ٩: ١٩کند و متی     بسيار صريح به بطلان قانون موسی تأکيد می         به هيچ وجه در چن
  .کند کند يا آن را تکذيب نمی تجديد نظر نمی

  
ا طلاق                          -٢ ه علت زن ه همسرش را ب بايد متذکر شد که نه در مرقس و نه در لوقا به حق مردی ک

ا            . شود ای نمی  رهدهد هيچ اشا   می اين يک حذف شدگی قابل توجه است، مخصوصا در مرقس، ب
ان می           ورد بي د  در نظر گرفتن جزئيات بيشتری که او به واسطه آن، تعليم مسيح را در اين م . کن

 .تواند شکی وجود داشته باشد با اين وجود در درستی اين حذف نمی
  

ر تلقی می     ٩: ١٩ و نيز متی ٣٢: ۵ آن صريحا به واسطه متی   ا معتب رر    برای هر تفسيری که م يم مق کن
د و هيچ                          . شود می ين حقی را انکار کنن تند چن ما هيچ دليلی نداريم که تصور کنيم مرقس و لوقا قصد داش

ازه . ای از عدم مشروعيت آن وجود ندارد    نشانه ه   با اين وجود نه مرقس و نه لوقا هيچ يک به اين اج ای ک
ا         کنند، ب  ای نمی   اذعان شده، هيچ اشاره    ٩: ١٩ و   ٣٢: ۵به واسطه متی     نابراين چون سکوت مرقس و لوق

ن    اغراق آيا می کند، بی مورد اين حق به هيچ وجه اين حق را تضعيف نمی         در ه اي توان کاملا احتمال داد ک
رد همسرش را                       ه م حذف شدگی از سوی آنها در مورد اشاره نکردن به حق ازدواج مجدد در صورتی ک

  ا طلاق دهد، به اين خاطر نبود که آن حق را تضعيف يا تکذيب کنند؟به علت زن
  

ورد، در          کنند، آنها نمی    به علاوه چون مرقس و لوقا به طلاق به علت زنا اشاره نمی             ن م د اي ستند مانن توان
 اگر قانونی باشد، از    بديهی است که ازدواج مجدد    .  کنند صورت چنين طلاقی به حق ازدواج مجدد اشاره       

ودن آن را مستثنی می      که سکوت آنها در    یشود و از آنجاي    ناشی می طلاق   انونی ب ه ق د و   مورد طلاق ن کن
ا در    نه به اين معناست که آنها از قانونی بودن آن غافل بودند، چرا ما                ه سکوت آنه ورد  بايد تأکيد کنيم ک م

ودن آن                   انونی ب ا از ق اهی آنه ه     را در نظر نمی      ازدواج مجدد الزاما قانونی بودن آن را يا حتی آگ رد، ب  گي
  .ای به ازدواج مجدد شد مورد طلاق الزاما مانع از هر اشارهويژه نظر به اينکه سکوت آنها در

  
ا می     وانيم    درنتيجه م ه طور   ت ه              ب ا ب ه در صورت زن ا وضعيتی ک ه مرقس و لوق ريم ک  مستدل نتيجه بگي

ی  کنند و در بينی نمی آيد را پيش وجود می  ا  مورد حقوق همسر ب ين صورتی تعمق نمی    گن د  ه در چن ه  . کنن ب
ا ر  ر آنه ارت ديگ ی در  عب وانين موس ی از ق لان برخ ين    وی بط ج در ب وم راي لاق و روی رس ورد ط م

ن گناهان خاص معطوف               . شوند يهوديان و غيريهوديان متمرکز می     آنها تعليم مسيح را همانطور که به اي
يم مسيح در      تی راج باشد، اما م   متی هم همينطور می   . کنند شد، بيان می   می ن     ع به تعل ورد اي سأله م ی   ؛م  يعن

وط می      ا مرب ال زن ه احتم ه ب يم او ک ان می     تعل ا اطلاعات اضافی بي رای م د، ب د باش ا را از دو  . کن متی م
  :سازد موضوع آگاه می
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  .ندهمسرش را به علت زنا طلاق دهدتوا  مرد می-الف
  .ص ديگری ازدواج کندتواند با شخ شود مرد می  وقتی چنين طلاقی انجام می-ب
  

ی مرقس   سه می ١٢-٢: ١٠وقت ی مقاي شابه در مت ات م ا آي دار ،شود  ب ه پدي اوت چشمگيری ک  سومين تف
ا منحصرا                 . باشد  می ١٢: ١٠گردد مرقس    می حداکثر تا اين مرحله از بحث ما حق طلاق در صورت زن

بلا     . شد نسبت داده شده است     به مردی که از همسرش جدا می       ه ق انطور ک ی است            هم ا در مت ان شد تنه  بي
وق زن    ) ٩: ١٩ – ٣٢: ۵(يک از اين موارد      شود، اما در هيچ    که حق طلاق به علت زنا اعلام می        به حق

رآي       . شود ای نمی  در صورت زنا از سوی شوهرش اشاره       يم     کاملا بديهی است که ما درصدد ب يم تحقيق کن
ديهی و                 تنباط ب دس يک اس اب مق ه زن              که آيا براساس اصول ديگر کت ستلزم سبط حق طلاق ب  درست م

ه                     ١٢: ١٠به اين خاطر است که مرقس       . باشد نمی ه ب ا حدی ک م است چون حداقل ت ده و مه  بسيار آموزن
ده است                            کتاب مقدس مربوط می    ه طلاق از سوی زن اشاره ش ه در آن ب ارت است ک ا عب ن تنه . شود، اي

  ».ب زنا شوداگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوحه ديگری گردد مرتک«
  

ا از    سرش در صورت زن رای طلاق دادن هم ورد حق زن ب رقس در م ه م ود ک ان ش د اذع ع باي در واق
ا تأمل       ر که قبلا گفته شد، مرقس اصلا در همانطو. کند سوی او صحبت نمی    ه علت زن مورد حق طلاق ب

سأله  و استنباط اين     کند نمی ين حقی از سوی زن             م ه چن ارت از اشاره ب ن عب ه در اي دفی وجود دارد    ک ه
  .کاملا غيرقابل توجيه خواهد بود

   
ه                  ١٢: ١٠مفهوم ظاهری مرقس     ان حکمی ک  اين است که اگر زن در دادخواست طلاق پيشقدم باشد، هم
ار می            برای مرد به کار می     ه ک ز ب رای او ني م مرقس         . رود رود، ب ن وجود ويژگی مه ا اي ن  ١٢: ١٠ب  اي

وی زن را  ال طلاق از س ه آن احتم رض   است ک يش ف الی را از پ ين احتم ه چن ر دارد و در نتيج  در نظ
ه در آن     اجتماعی که در اين آيه مرقس پيش     منظور اين است که اين حکم     . کند می بينی شده حکمی است ک

ه                   های طلاق می   دادخواست رد ب ه واسطه م م ب ه واسطه زن و ه م ب ه شوند        توانند ه ان انداخت ). ١۴( جري
کند که اين حکم به وضعيتی    ه مسيح در اين قسمت حکم يا اصلی را بيان می          اين شکی وجود ندارد ک    بنابر

د باشد که در آن طلاق از طريق زن و نيز از طريق مرد وابسته به شرايط حقيقی موجود                     مربوط می   تأيي
  .شود می

  
ا      کند که حق مرد ب   اين متن به خودی خود ثابت نمی       ه علت زن ه واسطه    رای طلاق دادن همسرش ب ه ب ک

ی ٩: ١٩ – ٣٢: ۵ی مت انطور صدق م ز هم رای زن ني ده، ب رر ش د،  مق انون کن ا آن در جهت يک ق  ام
ه                وم دلالت دارد ک ن مفه ه   در صورت خيانت نکاحی از سوی شوهر           مشخص در نظام مسيحيت به اي  ب

دارد،                   . شود  زن حقوقی برابر با مرد داده می       رای طلاق دادن توسط زن وجود ن انونی ب د عتيق ق در عه
ه  )١۵(نداشت ا در زمان مسيح در سنت يهود چنين قانونی وجود          ظاهر ) ١٢: ١٠مرقس  ( اما در اين گفت
د   ای وجود دارد که مسيح با اعمال اختياری که متعلق به او بود نه تنها تصريح کرد که مرد می                     نشانه توان

ز می            د بلکه زن ني ا طلاق ده ا       همسرش را به علت زن ان گن ه علت هم د شوهرش را ب د   توان ه طلاق ده
)١۶.(  
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   :توضيحات
 
ل  - ١ ه کام رای مباحث تونهوس     ب دبرنارد اس ه ن ضاد ب ن ت ورد اي ر درم  Ned Bernard)ت

Stonehouse)شهادت متی و مرقس به مسيح:  مراجعه کنيد.  
  

انی مجهول فعل           - ٢ ا کردن   «در کتاب مقدس يون م وجود دارد      » زن ی ک ا        . خيل ه تنه راين آي علاوه ب
 يک  به عنوان  نبايد   ٩: ١٩اين مطلب متی    . باشند  می ۴: ٨ و يوحنا    ٩ :١٩موارد عهد جديد متی     

سخه      های خط شکسته     متن معتبر اتخاذ شود حتی اگر به واسطه نسخه خطی واتيکان و بعضی ن
 چون  ،کند اما در هر صورت آن هيچ چيزی به توضيح اين مفهوم اضافه نمی    تصديق شده باشد،    

   . کند ای را فراهم نمی  و اين متن بينش اضافیباشد  می٣٢: ۵آن دقيقا همانند متی 
  

ا            » زانيه« اگر    متن مسألهرفته به غير از اين       هم     روی به جای مؤکد ميانه، مجهول تلقی تلقی شود، يوحن
انی   .باشد  در تعيين معنی اين مجهول مفيد می     ۴: ٨ انی (در ترجمه کتب مقدس يهودی به يون يک  ) هفتادگ

انونی؛         به طور » زنا کردن «ل  نمونه احتمالی از مجهو    ان       آشکار در يک مورد در کتب ق ی لاوي : ٢٠ يعن
ان   . شود   نيز يافت می    ٢٣: ٢٣آن همچنين در کتاب کاذبه سيرک       .  وجود دارد  ١٠ رار     ١٠: ٢٠لاوي ه ق  ب

ه                   ؛و کسی که با زن ديگری زنا کند       باشد   ذيل می  ی و زاني د، زان ا نماي  يعنی هر که با زن همسايه خود زن
  . کشته شوندالبته

  
وم است   . زنا کردن در هر دو صورت ميانه شرطی ماضی است          ه «. بديهی است که اين معنی معل » زاني

وم می      » زانی«و   ری وجه وصفی معل ه        . باشند   هر دو در عب ريم ک ن حقيقت را در نظر بگي د اي ه باي البت
انی و ه       . تواند وجه وصفی ميانی معلوم نيز باشد       می» زانيه«   محهول يکسان است،      م در اين شکل هم مي

ه در آن مجهول        اما اگر آن مجهول می        ا کردن  «باشد، موردی است ک ی    » زن ده معن مشخصا دربردارن
ی                      به طور البته  . معلوم است  ورد معن زی در م ده چي ه شکل مجهول دربردارن  مطلق قابل تصور است ک

ول است و در آن صورت می ود  مجه ه ش ست ترجم رار«توان ن ق ا  داد زن را در صدد اي ه زن ن ب ه ت ک
د دو نگرش      . شود احتمالا در عمل زنا زن تأثير پذيرتر از مرد در نظر گرفته می       » .دهد ن وجود باي ا اي ب

  .ايجاد شود
  

ه حاکی        يا در زبان عبری که به يونانی برمی       نخست اينکه در اين متن     دارد ک زی وجود ن گردد، هيچ چي
ار          ورد به همان شدتی که با مرد رفتار می        ثانيا در اين م   . از چنين تأثير مجهولی باشد     ز رفت ا زن ني شود ب

ز است     . شود می ر گناهکار تلقی       .همانطور که مرد درخور مجازات مرگ است زن ني ايد اگر او کمت ش
ی و     م وعی بهب ر ن ا منتظ د م وديم    ش ده ب را ش ازات اج ن مج ن    دی در اي ده اي انی درمان ر زن قرب  و اگ

هوت ی  ش ا م ود، م ی ب ستيم  ران ات بخش  توان وانين نج ه ق يم ک ان حاصل کن ود،   اطمين ده ب ری وضع ش ت
  .  بسيار جالب توجه است٢٣: ٢٣سيرک  .٢٧-٢۵: ٢٢همينطور در مورد تثنيه 

  
ردازد  شود می   متن قبل به مجازاتی که برای زانی تعيين می     اه و مجازات     . پ ل از آن گن تن قب ه   «م زنی ک

ی  رک م سرش را ت شين   هم ری را جان رد ديگ د و م یکن د او م ی» کن رح م د  را ش ه (ده ه ). ٢٢آي  ٢٣آي
د  گناهان او را ذکر می      ه فعل مجهول ماضی                . کن سمت است ک ن ق ا کردن   «در اي ايد  . وجود دارد » زن ش

ا می      «: بتوان اين آيه را اينطور ترجمه کرد       ه زن ور ب ه بچه      و سوما او مجب رد غريب دار  شود و از يک م
  . شود در نتيجه تأثير مجهول حفظ می» .شود می

  
ا می    «تر از آن اين است       با اين وجود ترجمه معمولی     ه بچه            او زن رد غريب د و از يک م  ».شود  دار می   کن

شيده می                   او صرفا   . شود  اما در هر صورت گناه معلوم از سوی زن با استفاده از فعل مجهول ماضی اندي
رده است، چون او زنی ني               زنی نيست که با تجاوز تعرض      ه صرفا   آميز يک مرد گناه ک وان  ست ک ه عن  ب
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دنام شده است       ه شوهرش را ترک می       «او زنی است      . زناکار ب د  ک ان      «، ».کن دا نافرم ه حکم خ سبت ب ن
ا      بی ».شود نسبت به شوهرش مرتکب گناه می     «و  » .است دنام   () شک اينج شانگر ب ا         ن وع عمل زن رين ن ت

  .باشد از سوی زن می
  

ا  ری  ۴: ٨در يوحن فی ديگ ه وص انی وج ان يون ی  در زب ه م م ک د     داري م باش انی ه ا مي ول ي د مجه . توان
ه معنی مجهول         . باشد  می» زنا کردن «ترين ترجمه    معمولی ايد ک ودن   «ش ا   » فاسد ب ا کردن      «ي مسبب زن
ه     رسد، به نظر می  » بودن ن  ٣ اما با در نظر گرفتن اين امر در آي سيار طبيعی  فصل  از اي ه     ، ب ر است ک ت

ی   اين زنی که در حين زنا کردن دستگيری         «کردن پنداريم،    آن را در معنای معلوم زنا        ۴در آيه    شد زان
انی، مجهول تلقی می                   ».بود ه جای مي ن تصور وجود             به هر حال به رغم اينکه آن ب رای اي ی ب شد، دليل

ه نمی               ا در نظر گرفت رعکس او    . شد  ندارد که زن گرفتار در گناه زن وان   ب ه عن اهی تلقی        ب ه گن  محکوم ب
  .ه واسطه سنگسار شدن را برای آن مقرر کرده بودشد که موسی مرگ ب می

  
وم يعنی            به عنوان  Molxevagval در نظر گرفتن     ٣٢: ۵از اينرو در متی      ده يک معنی معل ا  « دارن زن

ه می              . غير ممکن نيست    » کردن ارت اينطور ترجم ن عب ن صورت اي ا کردن او       «شود،    در اي باعث زن
ن واژه          اما مفهوم خواه اين باشد خواه نب      ».باشد می ا از اي اه زن اشد، مستثنی کردن شراکت حقيقی در گن

ا                   . غير ممکن است   ستن شود، ي اجازه دهيد اين مفهوم که، زن با وارد شدن به روابط جنسی نامشروع آب
شارکت              . ميانی اخباری حاضر است     ()  . معلوم باشد يا مجهول    وم م رای برداشتن مفه ه تلاش ب هر گون

ه است        فعال در گناه زنا از اين وا       ل توجي املا غيرقاب ا    ١١: ١٠، مرقس    ٩: ١٩متی   . ژه ک  ،٨٣: ٣، ارمي
۵ :١: ٢٣ ،١: ٩ ،٩: ٧ ،٧۴.  
  
د می        ()  به تأثير مجهول     (R.C.H.Lenski)لنسکی  . اچ. سی. آر ه تأکي ن آي د و مصرانه در هر         در اي کن

رای اشکال     ايجاد مفهوم مج  «او به منظور    . کند را رد می  » )معلوم(زنا کردن   «دو صورت ترجمه     هول ب
د  را اتخاذ می   » داغ زنا کردن  «برای هر دو صورت ترجمه      » يونانی ا می    . کن ه      او ادع د ک ام آنچه    «کن تم

رای مردن است                       که            مجهول بيان می               ه ظاهرا ب د ک رار ده کند اين است که زن را در موقعيتی ق
ود              رده ب ز نقض ک ا    ()  چنانکه گويی زن اين حکم را ني سبت داده           ر او   شوهر گناهک ه او ن ن ننگ را ب اي

   ».است
  

دش      شود ولو کند که در هر صورت زن از ازدواج مجدد نمی         استدلال می  ر او و همسر جدي اينکه عملا ب
ا نمی          با اين وجود هيچ   . داغ زناکار زده خواهد شد     زی باعث    « چون    ،شوند  يک از آن دو مرتکب زن چي

. ر مورد تأثير مجهول فعل ماضی کاملا غيرقابل توجيه است     اين تفسير د  » . شوند شده که آنها مرتکب آن    
ن مجهول نمی       آن زمانی درست است که نوعی از تأثير مجهول می         شخيص داده شود، اي د ت ه    توان د ب توان

ود زم ش رد مل وع عملک ن ن ول  . اي ن مجه ران در اي ی از سوی ديگ ه داوری صرفا شخصی و ذهن نظري
درتی می                   ی می  زن هنوز درگير زنا تلق    . وجود ندارد  وع شدت و ق ن صورت هر ن ه     شود و در اي د ب توان

انی       حتی برای تفسير لنسکی نيز توجيه کمتری وجود دارد نظر به اين           . مجهول داده شود   که آن به وجه مي
  .باشد مربوط می() اخباری حاضر 

  
  .٣: ١٠شود که آنها آمدند تا او را امتحان کنند، همچنين مرقس   به ما گفته می٣در آيه  - ٣

  
ه در متی      - ۴ ا شده ک ين متی   ٩: ١٩ادع د ازدواج نمی     ٣٢: ۵ و همچن سخ پيون ه ف ردازد  مسيح ب  ،پ

ود          بلکه تنها به پايان يک قرار نامزدی می        ه ب ن  . پردازد که هنوز رابطه جنسی صورت نگرفت اي
 . نظريه غيرقابل توجيه است

ه   )۵-٣: ١٠ و مرقس ٨-٧: ١٩ – ٣١: ۵متی (در متن پيشين هر دو عبارت       وانين تثني : ٢۴ صريحا به ق
ی  . تواند تنها يک زن نامزد شده باشد    شود که در آن زن مذکور نمی        اشاره می  ۴-١  در ٩: ١٩ ،٣٢: ۵مت
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ه      مطرح شده گفته شدند و بدين دليل رابطه        ۴-١: ٢۴ای که به واسطه تثنيه       مسألهاشاره مستقيم به     ای که ب
ات          ی بيان شده نم   ٩: ١٩در متی   » زن«واسطه واژه    ه در آي ه   » زن« و واژه    ٨ و   ٧تواند از آنچه ک در آي

انون مسيح        غيرمنتظره به طور  آنگاه موضوع بحث     ،کرديم   فرض می  ٩ ين ق ای تغيير کرده بود و تضاد ب
ده     عبارت. شد و اجازه موسی رد می     ه شما می      « مقايسه که به اين صورت گفته ش يکن من ب ويم  ل ا  »گ ، م

يم      » زن«بيان شده به واسطه واژه      کند که ارتباط     را ملزم می   رای  . را در هر دو صورت يکسان تلقی کن ب
د      ٩: ١٩رد کردن اين تفسير سليس متی        رار               ، دلايل ديگری وجود دارن ورد بحث ق ه م از نيست ک ا ني  ام

  . گيرند
  

د  (Charles Gore)به چارلز گور  - ۵ ه کني دن  (مشکل طلاق   :  مراجع . ١١ -١، صفحه  )١٩١١لن
وانين و  ور از ق سايی گ ررات کلي انون (Cinstitution & conons Ecclesiastical)مق  ق

ول می١٠٧ ل ق ل نق ه شرح ذي د ، ب رای «: کن د ب زام نباي ن ال ه طلاق اي وط ب ام مرب ه احک درهم
رای طلاق و جدايی       » «.ازدواج در طول زندگی يکديگر تصور شود   ا ب ام تنه ه احک  aدر هم

thoro et mensaی ه م ه   گفت م جمل ود، در حک درج   ش دوديتی من شدار مح الا ه ذکور در ب  م
رد، هيچ              باشد می د ک دگی خواهن دامنی زن ا پاک يک از    که طرفين پس از جدايی پرهيزکارانه و ب

ست؛      آنها در طول زندگی يکديگر با هيچ شخص        رای بررسی      ديگری پيوند ازدواج نخواهند ب  ب
ان               ا زم د شد ت ذکور طلاق اعلام نخواه ا طرفين     بهتر اين عبارت آخر، حکم م ه طرف ي ه  ی ک ب

ا در هر حال                     طور  همانند تضمين و اطمينان خوب و کافی به دادگاه ارائه دهند، برای اينکه آنه
 ».نمايند کنند يا از آن تجاوز نمی محدوديت يا ممنوعيت مذکور را نقض نمی

  
 (Frank Leslie Cross) و فرانک لسلی کراس (Paul Elmer More)پل المرمور : مکتب انگليکان

ه در سال          گزارش کميسيون مشترک انجمن     ).١٩٣۵ميلواکی   ( ورک ک انتربری و ي ه  ١٩٣۵های ک  ارائ
د   بنابراين کليسا به درستی به اعضای خود تعليم می        «: دارد مورد اين موضوع چنين اظهار می     شد، در  ده

  . ندک که ازدواج يک رسالت برای تمام زندگی است که تلاش مداوم و فداکارانه را جلب می
  

د            سا باي ضو کلي د ع ردان معتق ه م ت ک د گف ته خواه ه گذش سبت ب شتری ن ی بي د خيل ا تأکي ين آن ب همچن
ه                               ه کسانی ک ه هم ه ب د ک ا درک کنن د ت محترمانه و با تعمق و تفکر با زنان معتقد عضو کليسا ازدواج کنن

شان فيض                      ر مشکلات ه ب رای غلب د ب دگی زناشويی دارن د     در عضويت کامل اقليت مسيحی زن  عطا خواه
به علاوه در صورتی که دو عضو کليسا بعد ا زتلاش بسيار متوجه شدند که ادامه زندگی با يکديگر                     .شد

دا شوند، جدايی      زن و شوهر غيرممکن است، کليسا به آنها تعليم خواهد داد که آنها می         به عنوان  توانند ج
ی  اع م ستر و عرصه اجتم ا از ب ر يک  آنه دد ه ا ازدواج مج د، ام دگی باش ول دوران زن  از آن دو در ط

  . باشد يکديگر برخلاف اراده خدا می
  

ه او خيانت                          ا ب به همين نحو در صورتی که يک عضو کليسا به واسطه يک همسر نامناسب ترک شود ي
ن                            انونی اي سخ ق تثنايی يک ف اع و حتی در برخی شرايط اس ستر و عرصه اجتم دايی از ب سا ج شود، کلي

زم باشد برای مثال برای حمايت از حقوقی که دقيقا همسر يا فرزندان مصدوم               که ممکن است لا   (ازدواج  
ی رار م أثير ق د را تحت ت بق را توصيه می ) ده سر اس دگی هم دد در طول زن دون ازدواج مج ا ب د  ام کن

  ).١٨، صفحه ١٩٣۵، لندن، .K.C.P.Sکليسا و ازدواج، (
  

د  کامل به طورکنند  را رد میاين علما مثل چارلز گور که اعتبار اين عبارت استثنا         - ۶ د    می تأيي کنن
ين شامل طلاق دادن می                  ه     گور می   . شود  که عبارت استثنا شامل ازدواج مجدد و همچن د ک گوي

شود   گذارد که طلاق از اين نظر استفاده می        جای شکی باقی نمی    «٩: ١٩عبارت استثنا در متی     
ی   دد م امل ازدواج مج ه ش ود ک ه   ».ش ت ک ل اس دين دلي صوصا ب ی   مخ عی م ا س دم     آنه د ع کنن

  .مندی عبارت استثنا را نشان دهند تاريخ
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ر - ٧ ه   هداي ک، مقال ارف کاتولي لاق«المع د »ط فحه ۵، جل واين ۵۶ ص ور دي  Arthur)، آرت

Devine) :  سيحی م ازدواج م ورک (حک فحه ) ١٩٠٨نيوي ی . ٩۵ص ا م ر    اينج رين اث وان آخ ت
ا             )١٩۴٢( يعنی تفسيری بر عهد جديد       کليسای کاتوليک؛  ی کاتوليک مهي ه توسط انجمن انجيل ک

ه واسطه                  تعليم مسيح در  «: د، را بازگو کرد   ش ل ثبت و ب سندگان انجي ه توسط نوي ورد طلاق ک م
د    سته ش سلم دان ول م ولس رس ان (پ ان ،٣٩: ٧ ،١٠: ٧اول قرنتي کار  )٢ و ٧ رومي املا آش ، ک

  . مطلق استسازد که حکم مرجع طلاق او به همراه اين حق برای ازدواج مجدد،  می
  

ا                    ر علت زن ه غي ل نخست، ب ا          )٣٢: ۵(در نتيجه استثنای آشکار مذکور در انجي ر علت زن ه غي : ١٩(، ب
د شخص گناهکار       گناه زن يا شوهر خيانتکار می        تواند تا اين اندازه درک شود که همسر بی         ، نمی )٩ توان

ن         . را طلاق دهد و با شخص ديگری ازدواج کند         ديمی اي سير ق ت،  : کلام صحيح است   بدون شک تف خيان
ه می             اع را توجي د ازدواج بی         جدايی از بستر و عرصه اجتم ا پيون د، ام اقی می      کن ه ب د  وقف متی کلام    . مان

  . کند  کامل ثبت میبه طورمسيح را 
  

ق                        ع طلاق مطل دليل مسيح برای اشاره به اين مورد استثنای محدود اين بود که مبادا به نظر رسد حکم من
د    ست که همسر صدمه ديده ملزم است که به زندگی با زن يا شوهر خيانتک              او بدين معنی ا    ه ده ا  . ار ادام ب

ن کلام را حذف می        اين وجود انجيل   ا از نظر        نويسان ديگر، احتمالا عمدا، اي تباه آنه سير اش ا از تف د ت کنن
  ».با حق ازدواج مجدد جلوگيری کنندجايز شمردن طلاق همراه 

  
سأله يا شيوه کاتوليک در خصوص کل       نبايد تصور شود که نظريه       ا بی          م ق ي در مطل اقض    طلاق همانق تن

ن   . شمارد  کليسای کاتوليک طلاق مطلق را تحت برخی شرايط مجاز می          . رسد است که به نظر می     ا اي ب
ين ازدواج،            ايز ب دين تم ه چن اتوليکی لازم است ک ه ک ن نظري وجود به منظور درک بسياری از اصول اي

رد  Consummatumو ratum  (legitimat   (مشروع  ابی ک واين،     .  را ارزي ور دي ان آرت ه بي يک  «ب
ه صورت                     ازدواج زمانی مشروع خوانده می     د نيافت ه واسطه اشخاص تعمي د ب شود که طبق شريعت، عق

ده می  ratumآن زمانی   . های معتبر غير مسيحيان اين چنين هستند       ازدواج. گيرد  می د      نامي ه عق ه  شود ک ب
  .شود  میتأييدگيرد و به واسطه کليسا  ط کسانی که تعميد يافته هستند صورت می معتبر توسطور

  
انی  ی consummatumآن زم ده م ه      نامي سانی ک ه ک ود ک ور ش ه ط رده ب ر ازدواج ک وق    معتب د حق ان

ی    دهد ازدواجی که تنها مشروع می   کليسای کاتوليک تعليم می. اند زناشويی خود را استفاده کرده   باشد حت
ولس       اگر را  ده توسط پ ان  (بطه جنسی صورت گرفته باشد، طبق حق ارائه ش د   می ) ١۵: ٧اول قرنتي توان

يم        تواند وجود داشته باشد،      در اين حق تناقض مشهودی نمی     . فسخ شود  ين تعل سای کاتوليک همچن ا کلي  ام
ن دو روش می           consummatum اما   ، است ratumدهد ازدواجی که     می سخ    نيست به يکی از اي د ف  توان
  : شود

 .شود  میتأييداعتراف به پيمان شرعی به شيوه مذهبی که توسط کليسا از طريق  •
  . از طريق اجازه اسقف اعظم •

  
دار می         اتوليکی پدي ردد  اينجاست که اين تناقض غيرقابل توجيه و اين تصور ک تثناهايی    . گ ين اس رای چن ب

ز است و ک         سيار شگفت انگي دارد و ب ور      هيچ توجيه کتاب مقدسی وجود ن ی غي د خيل سای کاتوليک باي لي
ه خاطر شيوه                          م ب از ه د و ب سای کاتوليک حفظ کن ام شده را در کلي ق ازدواج انج ات مطل ا ثب های   باشد ت

د   تی را وضع کن اهرا درس وق ظ ين حق م چن اپ اعظ ازه پ ه واسطه اج ذهبی و ب ا از ا. م ام اينه ای تم دع
سای کاتوليک در      ورد اينکه     گستاخانه کلي سای کاتولي   «م ان و               کلي ان ايم ل اطمين ر و قاب م معتب ا معل ک تنه
  . شود ناشی می» باشد ها می ها و مکان اصول اخلاقی در همه زمان
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توانند تنها از طريق مرگ   دهد که اينها می  تعليم میconsummatum و  ratumروم در مورد ازدواج 
ه   . يکی از طرفين فسخ شوند    ام ا  «برای اظهارات رسمی روم ب وانين و احک  ٢۴، نشست  »نجمن ترنت  ق

  . مراجعه کنيد٧ و ۶، مخصوصا قوانين »قوانينی درمورد سوگند ازدواج«
  

اچن   - ٨ ر    : (J.G. Machen)م اير  . اچ. جی . ١٢، صفحه  ١٩٣١امروز مسيحيت، اکتب  .J.H)ت
Thayer) :  انی ه يون سی، ای -واژه نام ون   .  انگلي يک  : (E.DE Witt Burton)ده ويت بورت

 .۶٠صفحه ) ١٩٢٠نيويورک ( بر رساله به غلاطيان شرح انتقادی و تفسيری
 
ان   (شود     درعبارات عهد عتيق که به طلاق اشاره می          - ٩ داد    ،١٣: ٢٢ ،١۴  و ٧: ٢١لاوي : ٣٠ اع

ه ١٠ عيا ،۴-١: ٢۴ ،٢٩ و١٩: ٢٢تثني ا ،١: ۵٠ اش ال ،١: ٣ ارمي انی ) ٢٢: ۴۴ حزقي هفتادگ
تفاده می   را ا () و   ()  های  آن فعل  . برد  را به کار نمی     ()فعل د  س د            . کن ن امر نباي ن وجود اي ا اي ب

ود  ی ش وجهی تلق ل ت اوت قاب يچ تف ضمن ه د  . مت انون عه د در خصوص ق د جدي ات عه در رواي
ه در    () شود، هرچند که در عبارت تثنيه فعل         استفاده می ()  فعل   ۴-١: ٢۴عتيق در تثنيه     است ک

  .شود هر صورت استفاده می
  

ارلز. اچ. آر  - ١٠ د: چ د جدي يم عه ورد طلاق تعل دن ( در م ن ). ١٩٢١لن ر اي ارلز ب ر چ دکت
باشد و کلام     يک افزودگی ويرايشی به واسطه متی می ٩: ١٩عقيده است که عبارت استثنا در متی     

ه منظور          با اين وجود او تصور می     . حقيقی خود خداوند نيست    ی، ب ن افزودگی توسط مت ه اي د ک کن
ود      انتقال صحيح تعليم خداوند در مورد اين موضو        ه ب ه  کلام مسيح در مرقس        . ع، کاملا قابل توجي ب

دند،         میتأييدچارلز . شود و عبارت استثنا ندارد     صحيح بيان می   طور ان ش ات بي ن آي ه وقتی اي کند ک
تثنا          داد، هنوز معتبر و قان     شريعت عهد عتيق که برای زنا حکم مرگ می         ن اس ود و درنتيجه اي ونی ب

  . مورد زنا کاملا درک شده بوددر
د لغو شد   ا اين وجود اين حکم در   ب و     . مورد کيفر مرگ چند سال بع د از لغ ه بع ابراين متی ک ن حکم    بن  اي

ا اينکه        اد که کلام حقيقی مسيح شديدا سؤ       انجيل را نوشت و تشخيص د      ال دارد سؤ    تعبير شده ي تعبير احتم
يم م                شود   ارت را در       سياين روايت را دوباره ويرايش کرد و به منظور انتقال درست فکر و تعل ن عب ح اي

رار داد ا «:آن ق ت زن ر عل ه غي سيح منحرف   . »ب ی م ار حقيق ارلز، از گفت ه چ ق گفت ی، طب ه مت در نتيج
تثنا را اضافه می              می ارت اس ن عب د،  شود و اي ار منظور حقيقی مسيح را از برداشت                    کن ن ک ا اي ا او ب  ام

  . نادرست و اشتباه حفظ نمود
  

دازه       . کنند ين نظريه چارلز را رد می     باکس و چارلز گور شديدا ا     . اچ. جی ا ان دتر و ت ه جدي ای  برای مباحث
ق ن  دقي ورد اي ر در م سألهت يکس الم ه فل وت .  ب لاق : (Felix L. cirlot)کرل سيح و ط هر (م ش

  .مراجعه کنيد) ١٩۴۵لکسينگتون، ايالت کنتاکی، 
  

 .١٨، صفحه ١٩٢١لندن،   - ١١
 

ذ، صفحه  - ١٢ ان مأخ ر،. ٣٩ در هم ال زودت ارلز ده س سأله درچ ده را م ان عقي  طلاق، هم
ودی،    در جامعه   » به گفته متی  «رسد که انجيل او      چنين به نظر می    «:گويد او می . داشت مسيحی، يه

ليم               و در تاريخی که در هر حال نمی           احتمالا در فلسطين   ابودی اورش اريخ ن ر از ت ی ديرت د خيل توان
رای مطالب ديگر    خاطرا) آرامی اصل (باشد، تأليف شد و برای انجيل مرقس و          ت متی و همچنين ب

ل در آن نوشته شد، اجازه داده شده               . مبنا قرار داده شد    ن انجي ه اي ودی، ک اع يه ن اجتم ظاهرا در اي
ورد                            ه سختگيری اصلی حکم مسيح در م ا حدی ک د ت بود که عقيده قديمی يهود خودش را نشان ده

  . داد ازدواج را تغيير می
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انطور       بی تثنا هم ارت اس دار می           گمان عب ل نخست پدي ه در انجي ا منظور حقيقی               ک شود در نظر داشت ت
ن                اما نمی   را بيان کند،  »  منظور او بوده است    آنچه که احتمالا  «مسيح،   ا اي ن حقيقت ه اي رد ک وان اذعان ک ت

اوت از            . مورد استثنا احتمالا بسيار جدی بيان شده است       . چنين بود  ا حکمی متف تثنا حقيقت حکم همراه با اس
د «. باشد  دون استثنا می  حکم ب  ن نتيجه        باي ه اي زود ک اد     اف ری انتق تثنا در           گي ارت اس ورد اينکه عب آميز در م

ر  ا تغيي ورد ازدواج را حقيقت سيح در م ه اصلی م وم گفت ه مفه ده است ک زوده ش ل اول يک بخش اف انجي
ل مرقس و ل                    می ه شده،      دهد و همچنين در مورد اينکه تعليم حقيقی او آن چيزی است که در اناجي ا ارائ وق

  ».باشد می... ، فرانسه، امريکا و کشور خودمانبيانگر يک توافق چشمگير علمای آلمان
  

ن بخش دوم متی           مسألهاکنون در مورد      - ١٣ رد      ٩: ١٩ صحت اي ه در   .  بحث نخواهيم ک البت
ر در متی         مورد صحت گفته   ا    ٣٢: ۵های تقريبا براب ه بگوييم        .  شکی نيست    ١٨: ١۶، لوق افی است ک ک

د      اگر انی در         ما نظر چن سخه يون ادی ن ن بخش متی      ويراستار انتق ورد اينکه اي  اصل نيست را   ٩: ١٩م
يم می             ديدا تحک ا              . شود  دنبال کنيم، آنگاه استدلال مفروض در بالا ش ن استدلال مخالف ب ده، اي ه نظر بن ب

ی   مطل ان در مت ی واتيک اب خط ا   ؛٩: ١٩ب کت ازی ب گ س ی هماهن ی٣٢: ۵ يعن ه واس  ، م د ب طه توان
  .اينکه اين بخش دوم اصل و معتبر است  تحکيم شود ولو٩: ١٩بررسی بخش دوم متی 

  
يم     ، يک آيه معتبر از عيسی نيست      ١٢: ١٠استدلال شده است که مرقس        - ١۴  بلکه مرقس تعل

سط داد                    ريچ      . عيسی را با شرايط رايج در بين مردم يونانی و رومی وفق و شرح و ب ال هن رای مث ب
ر  ی(Heinrich Meyer)مي د  م کنکل «: گوي رخلاف اس ست ب ل ني رقس اص ت م سلما رواي م

(Schenkel) سی می ان عي ود را در ده م ب ان رس ان و رومي ان يوناني ه در مي ه ک ه آنچ ذارد؛  بلک  گ
ود     توانست شخص طلاق   يعنی اينکه زن نيز می     ا همينطور ب ه زن يهودی   دهنده باشد و اغلب واقع ک

  ).١٠. ٧. ١۵. Antt، فلاويوس جوزفوس ١: ٢۴تثنيه (مجاز و شايسته اين کار نبود 
  

الومه    ) ۴: ١۴متی   (هرودياس  ) ۴١: ٢۵اول سموئيل   ( برای مثال ميکال     . ٧. ١۵ Anttجوزفوس   (و س
ی     ) ١٠ ده راب ه زن     نسبت به مقام و طبقه خودشان نابهنجار و غير معمولی هستند و به عقي واردی ک ا، م ه
قنامه دهد به موضوع اين قسمت که زن خودش شخصی است              تواند حکم کند که شوهر بايد به او طلا         می

ارت از شرح و                       . شود  دهد مربوط نمی    که طلاق می   ن عب ا در اي ورد بررسی م ن وجود موضوع م ا اي ب
   ».گردد  شود ناشی می بسط سنت يونانی که دوباره در متی در نظر گرفته نمی

  
ميدل  و اش ره(P.W.Schmiedel) دبلي ارف بايبلي در داي ا المع ورک (، (Biblica)ک د )١٩٠٣نيوي ، جل

ال  دوم ردآوری در س ارلز. اچ. ، آر١٨۵١، گ فحه     : چ لاق ص ورد ط د درم د جدي يم عه از . ٢٩-٢٧تلع
سيار       مصرانه استدلال میمسألهسوی ديگر تنها اين     ان ب ن زم شود که اشاره به طلاق از سوی زن در اي

ا        «: گويد  می (F.C.Burkitt)بورکيت  . سی. برای مثال اف  . باشد جايز می  اين نکوهش زن در متی و لوق
ا     شود که دکتر اشميدل در دايره       کلی تصور می   به طور وجود ندارد و     ه در    (Biblica)المعارف بايبليک  ک

وانين کاتوليک       « گردآوری شده     ١٨۵١سال   انوی            می » براساس مجموعه ق ه آن يک افزودگی ث د ک گوي
  . باشد می

  
نم ک        به جرأت می    وانم تصور ک ه    ت ين نظري انوی                   ه چن ا يک افزودگی ث ه تنه تباه است و اينکه آن ن ای اش

ز می          ،نيست اريخی آن         بلکه يکی از مطالب واقعا اصلی انجيل مرقس ني وم ت ه وقتی مفه باشد، مطلبی ک
ود            فراموش شده بود، حذف گر      ر داده شده ب ا تغيي ود ي ده ب وان    درنتيجه بورکيت      ».دي ه عن ورد     ب ه م  نمون

ه او يک عمل غيراخلاقی      کلام پيشين مسيح نشان می«: گيرد کند و نتيجه می   می هرودياس را ذکر   دهد ک
ه        در هر صورت به جرأت می      کند؛ را کمتر از شريعت، غيراخلاقی تلقی نمی        توانم تصور کنم که اين گفت

ه در مرقس        ه طور   همانطور ک اس اشاره دارد، اشاره          آشکار شرح داده شده       ب ه هرودي ن        ب ه در اي ای ک
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ی  ز ايز م سيار ج ان ب ان ومک د م ورگ،   (» باش ال آن، ادينب دس و انتق اب مق ه کت فحه ١٩٠۶تاريخچ ، ص
١٠٠.(  

  
ه تصو                ه است ک يم مسيح خودش را       در اينجا کافی است بگوييم کاملا غير قابل توجي  مخصوصا در    ر کن

اليم خصوصی ر  تع ورد ت ن م د اي اگردانش همانن ه ش ود ب ه  خ د ک دود کن زی مح ه چي ه طور ب قب   و مطل
ذکر  (H.B.Swete)سوات . بی. علاوه همانطور که اچه ب. انحصاری به رسم و سنت يهود تعلق دارد         مت

انی       «شود می وده               ... رسم مجامع غير مسيحی و يون نا ب ا دوازده شاگرد عيسی آش ل ب الا از قب د  احتم و » ان
ی « ود را موظف م ختی خ ه س ا ب د آنه ه آن بپردازن ه ب د ک دن،(» کردن رقس، لن ل م ، صفحه ١٨٩٨ انجي

ر از صحت آن    بنابراين برای مورد بحث قرار دادن ارتبا ). ٢٠۶ ه کمت ن گفت ل خوبی    ط عملی اي  هيچ دلي
  .وجود ندارد

  
د   - ١۵ ه کني وس مراجع وس جوزف ه فلاوي ق: ب د عتي او در . ١٠ و ٧: ١۵داوران، . عه

تاباروس             رای شوهرش کاس ه ب الومه ک تاد و ازدواج      (Castobarus)خصوص س ه فرس  را   طلاقنام
ود      «: گويد فسخ کرد، می   ن               . اين کار طبق شريعت يهوديان نب ا شوهر مجاز است اي چون از نظر م

د مگر                 ،کار را انجام دهد    ا ديگری ازدواج کن ه ب دا شده است مجاز نيست ک ه خودش ج  اما زنی ک
 .اينکه شوهر اسبق وی او را طلاق دهد

 
ورد بحث      حقوق زن در شرمسأله بر ١۶-١٠: ٧ تأثير اول قرنتيان     - ١۶ دا م يعت مسيحی بع

سأله تفکرات جالب توجه در مورد اين       . واقع خواهد شد   ه در شبان هرماس             م سای اولي  از جانب کلي
(Shepher of Hermas)  د ارتير، فصل      (Mand) ۴، من ه دوم من و جاستين م  يافت  دوم، دفاعي

  .شود می
  
  

  فصل سوم
  )١۵-١٠: ٧اول قرنتيان (تعليم پولس 

--------------------------  
  

 هم اصل و هم معتبر است        ٩: ١٩در فصل قبل اين نظريه پنداشته و استدلال شد که عبارت استثنای متی              
ده را طلاق     گناه اين حق داده می و در نتيجه اينکه به شوهر بی      ا ش شود که نه تنها همسری که مرتکب زن

ام               ،دهد ه انج د         بلکه همچنين پس از اينکه طلاق دادن همسر سابقش ب ار ديگر ازدواج کن کسانی  . رسيد ب
تثنا          رجوع می   ١٨: ١۶ و لوقا    ١١: ١٠کنند نه تنها به مرقس       که اين نظريه را رد می      ارت اس ه عب د ک کنن
دارد ود ن ا وج ان ،در آنه ه اول قرنتي ه ب ه می١١-١٠: ٧ بلک ز مراجع د  ني م «: نماين ان را حک ا منکوح ام

شود    اوند که زن از شوهر    کنم و نه من بلکه خد      می دا ن دا شود مجرد     خود ج ا شوهر      و اگر ج ا ب د، ي  بمان
  ».خود صلح کند و مرد نيز زن خود را جدا نسازد

  
د می   به طور دليل استثنا به اين بيان پولس واضح است، اينجا     ه در حقيقت اگر زن و       مشخص قي شود ک

ده دا ش ديگر ج وهر از يک د  ش ا صلح کنن د ي رد بمانن د مج د، باي دايی ب. ان ورد ج رای م ی ب ود حق دون وج
ا شوهر را صريحا    . شود بينی می  واضح پيشبه طورازدواج مجدد   در واقع اين آيات ازدواج مجدد زن ي

ه همسر بی           بنابراين نتيجه گيری می   . کنند منع می  اه حق طلاق دادن را می          شود که هر چند زنا ب د،   گن ده
  .)١(دهد  يک از آنها حقی برای ازدواج مجدد نمی اما به هيچ
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ا          . استناد به اين متن برای حمايت از اين نظريه بسيار متناقض است            ولس در اينج ه پ کاملا درست است ک
ا      کند که طرفين بايد مجرد بمانند، مورد جدايی را در نظر دارد و صريحا بيان می    ن حکم ب ا واسطه اي  ام

اتولي    . مورد طلاق به علت زنا به هيچ وجه آشکار نيست      سران ک ال مف رای مث داری از   ب ه در طرف کی ک
ا رابطه         نظرشان به اين متن استناد می     ه علت زن ورد طلاق ب ا م کنند، بايد تصديق کنند که اگر اين متن ب

ان و شوهران      چون در اين قسمت پولس نه تنها میکند، دارد، پس آن را بسيار زياد اثبات می   ه زن گويد ک
  . گويد آنها هرگز نبايد جدا شوند ين می بلکه همچن،در صورت جدايی حقيقی بايد مجرد بمانند

  
دا    و نه من بلکه خد  کنم اما منکوحان را حکم می    «کند،   او صريحا اظهار می    اوند که زن از شوهر خود ج

ان     ». و مرد نيز زن خود را جدا نسازد        ...نشود ه علت      ١١-١٠: ٧ اگر حکم اول قرنتي ورد طلاق ب ه م  ب
ا حکم          زنا مربوط می   د    می باشد پس آن نه تنه ان و شوهران، در صورت جدايی           کن ه زن د    ک  ، مجرد بمانن
  . کند که اصلا جدايی نبايد انجام شود بلکه حکم می

  
ع می           به عبارت ديگر نه تنها ازدواج مجدد بلکه ملايم         ز من وع طلاق ني ه        . شود   ترين ن ار شود ک د اظه باي

د          بو اگر جدا شود، مجرد      « عمده اين متن بر جملات معترضه يعنی         تأييد  »ماند يا با شوهر خود صلح کن
  . شود  يعنی ممنوعيتی که فقط با اجازه خود خدا گذارده می، بلکه بر ممنوعيت جدايی است؛نيست

  
سته همسر   به طور تواند  گناه می با اين وجود استناد به اين متن در حمايت از اين نظريه که همسر بی           شاي

ه همسر ط           ،زناکار را طلاق دهد    انی ک ا زم ده است نمی          اما ت د،       لاق داده شده زن د مجددا ازدواج کن توان
رفتن اهميت آشکار بخش                          . متناقض است  ده گ ا نادي تن ب اين علنا يک نمونه از استناد به بخشی از يک م

ق و                  ديگر است و در اين مورد، نمونه       ه مطل ای از استناد به بخشی است که علنا به ناديده گرفتن بخشی ک
ا             . ط است اصلی است وابسته و مشرو     تن ب ن م سأله نتيجه صرفا اين است که اگر اي ا         م ه علت زن  طلاق ب

وع می             ه صراحت ممن ا از نظر                       رابطه دارد، چنين طلاقی ب ه تنه ع ن ن من ه اي ذکر باشد ک د مت شود و باي
  .باشد مسيح پيوند ازدواج بلکه از نظر جدايی از بستر و عرصه اجتماع نيز می

  
ه علت       ٩: ١٩ – ٣٢: ۵ چون متی    توان پذيرفت،   نمی گيری را   اين وجود اين نتيجه    با  آشکارا حق طلاق ب

ی  رر م ا را مق ار     زن ين صورتی انک د ازدواج را در چن سخ پيون ودن ف انونی ب ه ق سانی ک ی ک د و حت کنن
اع را می                می ستر و عرصه اجتم د  کنند، باز حق جدايی از ب ابراين نتيجه   . پذيرن ا    بن ری م ورد اول    در گي م

ان   ی ١١-١٠: ٧قرنتي تثنا در مت ارت اس حت عب ه ص سرانی ک د؟ مف د باش ه باي  را ٩: ١٩ – ٣٢: ۵ چ
ا می   . پذيرند مشکلی ندارند   نمی ه واسطه متی                  آنه ه ب ولس روايتی ک ه پ د ک ا     ١١: ١٠گوين  ١٨: ١۶ و لوق

تثنايی را در نظر نمی     اين روايتی که آنها ادعا می     . نمود ارائه شده را دنبال می     ورد اس رد   کنند هيچ م و گي
تثنايی را در نظر نمی              . کند تعليم معتبر مسيح را نقل نمی      ورد اس ولس هيچ م رد  بنابراين پ ی    . گي بلا دلايل ق

  . شيوه ديگری را جستجو کنيممسألهبنابراين ما بايد برای رفع اين . برای رد اين پاسخ ارائه شده است
  

ا م                 تنها راه، اين نتيجه    ورد زن ه م سمت ب ن ق انع از          یگيری است که پولس در اي ا م ردازد، مگر اينکه م پ
ان     يم آشکار اول قرنتي ی         ١١-١٠: ٧تعل وانين صريح مت ا ق يم آن ب ه تعل ا موجب شويم ک ، ٣٢: ۵ شويم ي

ن           مغايرت داشته باشد   ٩: ١٩ سأله  و مطمئنا پيدا کردن دليل يا دلايلی برای اي يم     م ولس در حيطه تعل ه پ  ک
  . آورد، سخت نيست  وجود دارد را نمیخود قوانينی که در صورت زنا از سوی يک همسر

رده                      در آيه  راهم ک ا ف رای ممانعت از زن های قبل موضوع اصلی هشدارهای پولس طريقی است که خدا ب
دارد          يل«. است دارد و هر زن شوهر خود را ب ه  (» کن به سبب زنا، هر مرد زوجه خود را ب از «). ٢آي

ا يکديگر جدايی مگزينيد مگر مدتی به رضای طرفين           ارغ باشيد          ت ادت ف رای روزه و عب ا        ب از ب م    و ب ه
دازد             ه ان اپرهيزی شما در تجرب ه سبب ن ادا شيطان شما را ب ه  (» بپيونديد مب ه حکم ازدواج و   ). ۵آي او ب

سی وجود دارد          اکی جن شگيری از ناپ دين زناشويی که در رابطه زناشويی به عنوان قوانين الهی برای پي
  . کند تأکيد می
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اه هستند       ايماندارانی می  به عنوان رای قرنتيان   به علاوه او ب    نويسد که از احکام اصول اخلاقی مسيحی آگ

ام باشند                ذيرای آن احک ه پ اری در آن        . و از آنها انتظار خواهد رفت ک اکی، پرهيزک ت، پ وق عف او از حق
د ک حرمتی قرار گرفته بود دفاع می  رابطه که توسط اجداد و محيط پيشين آنها بسيار مورد بی      وقتی کل   . ن

در بی           شود به آسانی می    اين موضوع بقدر لازم ارزيابی می      ه چق يم ک ی است رسولان       توانيم درک کن معن
ورد بی                       مسألهدر چنين متنی     ا م ه واسطه زن ی رابطه زناشويی ب ه وقت د ک ی    قوانينی را مطرح کنن حرمت

  . باشند شود، معتبر می واقع می
  

ار او می       خارج   مسألهمورد اين   أمل در اکنون ت  ام شرح                از حيطه گفت باشد و در نتيجه اگر اصول و احک
ه در آن صورت   تثنايی ک وانين اس ا و ق ال زن ود احتم ورد بحث خ تن، در موضوع م ن م ده در اي داده ش

ه حذف           در نتيجه می   . کند، ما اصلا نبايد متعجب شويم      شود را ارائه نمی    اعمال می  ريم ک وانيم نتيجه بگي ت
ن رسول    ن قوانين استثنا به هيچ وجه اين قوانين را ناديده نمی        ای به اي   هر اشاره  گيرد و همچنين سکوت اي

یدر ستلزم ب ا م ال زن ورد احتم ی  م وانين مت د  نمی٩: ١٩ ،٣٢: ۵اطلاعی او از ق ه . باش ن فرض ک ا اي ب
ا می       زنا در حيطه گفتار اين عبارت نمی       مسأله ن رسول حکم می                گنجد، م ه بررسی آنچه اي وانيم ب د   ت کن

  ).٢(بپردازيم 
  
  

دار رسولی خويش را اعلام می     ، عمدتا بديهی است؛»کنم حکم می «قدرت اين حکم،     د،    اين رسول اقت کن
زوده می        . ای که او استفاده کرد را نداشت        ای تأثير واژه   هيچ واژه  ه بلافاصله اف ارتی ک ه من   «شود،   عب ن

ولس       ، قدرت حکم او را کاهش نمی        »بلکه خداوند  د، چون پ دار خود را تکذيب نمی      ده ر اقت د ب د  تأکي  ،کن
ی     ادآوری م دگانش ي ه خوانن رعکس ب ه ب ی    بلک ه او م ی ک د حکم ای     کن د در روزه ود خداون د را خ ده

  . اش داده بود زندگی
  

ه در               اين استناد به خداوند به منظور استحکام می        باشد و همچنين يک اشاره مستقيم به تعليم عيسی است ک
ن          ثبت و بی   ١٨: ١۶، لوقا   ١٢-١: ١٠، مرقس   ١٢-٣: ١٩،  ٣١-٣١: ۵متی   ولس اي ه پ انی ک شک در زم

ق     .کتاب را نوشت از طريق روايتی معتبر منتقل شده است   املا مطل ولس ک عبارات مربوط به حکم منع پ
شود      «باشند،   و همچنين قابل اجرا می     دا ن سازد     زن از شوهر خود ج دا ن ز زن خود را ج رد ني ). ٣(»  و م

ن                        اين منع مبتن   رد يک ت ر آن استوار است، زن و م ز ب يم خود مسيح ني ه تعل ان حکمی است ک ر هم ی ب
ارات معترضه   ). ٩-۶: ١٠، مرقس    ۶-۴: ١٩متی  (هستند، پس آنچه را خدا پيوست انسان جدا نسازد            عب

د              « ا شوهر خود صلح کن م نمی     »اگر جدا شود مجرد بماند يا ب ن حکم ک ه      ، از سختی اي ا ب د، چون آنه کن
  . دادن هر حق يا آزادی برای جدا ساختن از خود يا رها کردن نيستمعنای 

  
تثنايی را                              ورد اس ده، م ه ش ع گفت ن حکم من ه در اي انونی ک رای ق به عبارت ديگر، اين عبارت معترضه ب

ی ان نم د بي ی . کن ن خصوص در مت اوت از ٩: ١٩ ،٣٢: ۵در اي سيار متف أثير ب ارت معترضه يک ت  عب
ان می             آن. عبارت استثنا دارد   د؛  جا عبارت استثنا برای گناه رها کردن يک مورد استثنا را بي رد   کن  يعنی م

يش        حق دارد  ولس پ ه      که به علت زنا همسرش را رها کند، اما اينجا در حالتی که به واسطه پ ی شده، ن بين
رد حق داده می              به زن حق داده می     ه م ه زن خود را ترک      شود که از شوهر خود جدا شود و نه ب  شود ک
  .سازد يا رها کند

  
ر     يک همسر، زن يا شوهر خود    «: گويد پولس نمی  سازد جز تحت شرايط زي  از جهت ديگر   » را ترک ن

ان   ين اول قرنتي کار ب اوت آش ن تف ی ١١: ٧اي تن در  ٩: ١٩ ،٣٢: ۵ و مت ن م ه اي تناد ب تباه اس ددا اش  مج
. شود   مقرر می   ٩: ١٩ ،٣٢: ۵آن حق به واسطه     . دهد حمايت از حق رها کردن به علت زنا را نشان می          
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ان                    نمی تأييدما اين حق     ز هيچ توضيحی از اول قرنتي  دريافت   ١١: ٧شود و ماهيت و مفهوم اعمال آن ني
  . کند نمی

ی را مطرح می           دليل صرفا اين است که در      تثنا حق اه            متی، عبارت اس رای گن تثنا ب ورد اس ه يک م د ک کن
. شود   هيچ حقی برای جدايی يا طلاق مطرح نمی        ١١: ٧يان  که در اول قرنت    شود، درحالی  طلاق دادن می  

 برای حمايت از حق جدايی بدون حق طلاق، يک تحريف            ١١: ٧درنتيجه هرگونه استناد به اول قرنتيان       
  ).۴(باشد  از تعليم اين رسول می

  
ست؟ پاسخ واضح است ارت معترضه چي أثير عب ن ت ابر اي ان می: بن ولس اذع سانی  پ ه طبيعت ان د ک کن

ز خودسرانه عمل می            ی مسيحيان ني راه است و اينکه حت ی   نافرمان و گم د و عل ا      کنن اه جدايی ي رغم گن
  . طلاق ممکن است که طرفين برای ازدواج، اين حق را زير پاگذارند و مرتکب گناه شوند

  
دا شود مجر     «:کند به دليل احتمال گناه است که اين عبارت معترضه قيد می      ا   و اگر ج ا ب د ي  شوهر  د بمان

د رعايت    .اگر واقعا جدايی اتفاق افتاده است    «:گويد  در واقع او می    ».خود صلح کند   ام باي  پس برخی احک
ن نقض برداشته شود، در           ».شوند د اي ر   بگذاري ن  غي تحت هيچ شرايطی، ازدواج ديگری         «صورت    اي
د صرفا آن                   ».تواند پذيرفته شود   نمی اق ميفت اه اتف  به عبارت ديگر، اين عبارت معترضه زمانی که اين گن

  ).۵(کند   اما به هيچ وجه جدايی را به خودی خود قانونا توجيه نمی،کند را کنترل می
  

ه ازدواج      در آيه . پردازد  کاملا متفاوت می   مسأله پولس به يک     ١٢در آيه    ايی می    های پيشين او ب ردازد   ه پ
وانيم آن را ازدواج  پردازد که می  او به چيزی می١٢در آيه . وهر هر دو مسيحی هستند که زن و ش    های   ت

ارت       . ميمبنا) يناز دو آي  (لط  مخت ن عب ويم  ديگران را می     «:اين امر به واسطه اي ه در       (» گ ی کسانی ک يعن
و مير اول شخص، من      اسطه تأکيد بر ض   ، به و  )اين مورد باقيمانده هستند که تا اينجا به آنها پرداخته نشده          

  . شود نشان داده می» نه خداوند «:به واسطه اين عبارت
  

ين      ، توجه ما را جلب می »نه خداوند«تأکيد بر ضمير اول شخص و افزودگی فعل منفی،          اوت ب ه تف د ب کن
ا     ١١ و   ١٠ و احکام آيات      اقتدار و الهام رسولی نوشته شده       که با اعمال   احکام اين آيه   ه تنه ا     که ن ا اعم ل  ب

د  اع کن ز دف د ني ود خداون يم خ دار تعل سته از اقت ولس توان ه پ ده بلک ته ش دار رسولی نوش ولس . اقت ی پ وقت
 و حکم الهام نشده خودش       های الهام شده و معتبر از يک سو         بين گفته  »گويم، نه خداوند   من می  «:گويد می

ذارد  از سوی ديگر تمايز نمی      ول             . گ ه پ سياری ک ارات ب ه واسطه عب ن تصور ب تفاده می  اي ه    س اس د و ب کن
  . شود  تکذيب میکند آوری که اولين احکام را حکم می واسطه شيوه الزام

  
نم  و همچنين در همه کليساها امر می        «: گويد  می ١٧برای مثال او در آيه       ه      ».ک ولس در آي ين  ١٢ اگر پ  ب

ادی می                 ايز زي سانی خودش تم د و نظر ان ن کلام از           حکم معتبر خداون تن اي ذارد، گف ولس،     گ و «جانب پ
وده است       »کنم همچنين در همه کليسا امر می     ز ب ستدلی ني اقض م وده بلکه تن ارت   .  نه تنها احتمال ب ه عب ب

دگی    ود و تعليمی       ديگر، اين تفاوت بين تعليمی که به واسطه مسيح در دوران زن ه شده ب اش صريحا ارائ
  .باشد ود میاش روی زمين نب های خود مسيح در دوران زندگی که در حيطه گفته

  
داد        خواهم به موردی بپردازم ک     اکنون می «: گويد  در واقع او می    رای آن ن ا او    »ه خود خداوند حکمی ب  ام

ه   ( کسی که از خداوند رحمت يافته بود تا امين باشد            به عنوان پردازد   همچنين به اين مورد می     ه  ،  )٢۵آي ب
وان ه روح عن سی ک ت     ک دس را داش ه (الق وان و ) ۴٠آي ه عن ولی     کب دار رس ال اقت ا اعم ه ب اش  سی ک

ه شما می                    «:توانست اظهار کند   می ه آنچه ب سم   اگر کسی خود را نبی يا روحانی پندارد، اقرار بکند ک نوي
  ).٣٧: ١۴اول قرنتيان (» احکام خداوند است
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 پردازد مواردی هستند که در آنها يکی از همسران مسيحی و ديگری             مواردی که اکنون پولس به آنها می      
ردازد  البته او به وارد شدن به چنين رابطه نامناسبی نمی          . ايمان است  بی ه    . پ ن کلام   ،  ٣٩در آي يکن   «،اي ل

شان می   » در خداوند فقط    راف                        ن رخلاف اعت ين رابطه زناشويی ب ه چن ولس وارد شدن ب رای پ ه ب د ک ده
داری می              يک از   هيچ. مسيحيت است  ورد ايمان ه م ولس ب ه پ يم ک د تصور کن ا نباي رد  م ه پ رخلاف  ازد ک  ب

ی    ويی م ه زناش ک رابط سيحيت، وارد ي ب      اصل م عيت نامناس ک وض ود را در ي لا خ د عم ود و بع ش
د می ان می. ياب ولس بي ه پ ه اصولی ک د رفت البت ار خواهن ه ک وردی ب ين م رای چن د ب اهرا آن ،کن ا ظ  ام

دارد وضعيت   در واقع مسلم است که آنچه پولس در نظر          . نظر دارد نيست   وضعيت خاصی که پولس در    
ده است          بی به عنوانکسانی است که   د از ازدواج يکی از همسران مسيح ش د و بع ان ازدواج کردن . ايمان

  .يابد می) ينياز دو آ(اکنون اين شخص نوايمان خودش را در يک رابطه زناشويی مختلط 
  

ن    به آسانی می   سأله توانيم تصور کنيم که اي د موج      م دازه باي ه چه ان سای اولي . ب دشمنی شده باشد    در کلي
يده      ه پرس د، در   شايد نوايمانان اولي ين                       ان ه واسطه چن دار ب ا ايمان د؟ آي ام دهن د انج ين موردی چکای باي چن

دار می       رابطه نامناسبی ناپاک و بدنام می      ا يک بی        شود؟ چطور يک ايمان د ب ن شود؟ و          توان ان، يک ت ايم
ه واسطه همسر            در دان ب ن فرزن ا اي دان چطور؟ آي اک تلقی می      بی مورد فرزن ان ناپ ن     ايم ا اي شوند؟ قطع
  .  اما تعليم نيافته را به ستوه آورده بود،ل افکار و ضميرهای ايمانداران حساسمساي

ده ين طرز فکر پيچي رای چن ويش را صريحا می  ب ولی خ يم رس ولس تعل ه پ د ای است ک ن  .گوي پاسخ اي
د همينطور تلقی شود           در چنين مواردی پيوند ازدواج    . باشد  رسول قطعی و صريح می     .  مقدس است و باي

دا ساختن همسر بی         شقدم شود    همسر ايماندار نبايد در ترک کردن يا ج ان پي رادران    «. ايم اگر کسی از ب
ی ی ب د   زن د و آن زن راضی باش ته باش ان داش سازد  ايم دا ن د او را ج ا وی بمان ه ب وهر   ک ه ش ی ک  و زن

  ). ١٣-١٢آيات (»  بماند از شوهر خود جدا نشودايمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بی
  

ه می       به عنوان جالب توجه است که اين پيشقدمی در جدايی در هر دو مورد              ه      عملی در نظر گرفت شود ک
وان  شود و اينجا     به واسطه ايماندار انجام می     ه واسطه بی          به عن ه ب ی ک ام می      عمل ان انج شود، تصور    ايم

ه بی    با اين وجود نبايد فر    . شود نمی ن شرايط     ض کنيم ک ان در اي وان  ايم ه عن ا رها  ب دار    ترک ي ده ايمان کنن
  . شد تصور نمی

  
از   ه امتي ورد هر گون ن م ان در اي ن زم ای کاتوليک اي دنی در دني وق م ه حق صور ک ن ت رای اي اهرا ب ظ

ی سيحی م ه م دارد  خاص را ب ود ن وجيهی وج يچ ت د ه ات و  . ده ه امکان ه هم ول ب ن رس ه اي ود ک لازم نب
ورد     الات اشاره کند، چون او     احتم ارت در هر دو م ن عب ا درج اي د      « ب ا وی بمان ه ب ، »او راضی باشد ک
ردازد   مورد خواست همسر بی   صد دارد که به احتمالات مختلف در      ق ن       . ايمان بپ ولس در اي ه پ ود ک افی ب ک

دار در هيچ شرايطی ن      ه ايمان دام   مورد تعليمات خود را به ايماندار معطوف کند و مقرر دارد ک د در اق باي
  .به جدايی پيشقدم شود

  
ه می             دليل اينکه همسر ايماندار نبايد همسر بی       ١۴آيه   د  ايمان را ترک کند يا جدا سازد را ارائ را  «. ده زي

دس می   شود و زن بی   ايمان از زن خود مقدس می      که شوهر بی   ه اولاد شما      ايمان از برادر مق ردد اگر ن گ
ل کامل                       » .دکن الحال مقدسن  ي ل ،بود ناپاک می  سمت قصد داشت دلي ن ق ولس در اي ه پ يم ک تنباط کن د اس نباي

د          وده                 اصلی . اينکه نبايد به جدايی متوسل شد را بيان کن ولس ب ام استدلال پ ده تم ه دربردارن ی ک رين دليل ت
  .پس آنچه را خدا پيوست انسان جدا نسازد. اين است که به واسطه حکم خدا مرد و زن يک تن هستند

  
ن وج ا اي سمت ب ن ق ولس در اي وانود پ ه عن یب ه را ذکر م د آن نظري ن پيون ظ اي رای حف ی ب ه   دليل د ک کن

ان می             ها و نگرانی   مستقيما مربوط به ترس    ان قرنتي ه واسطه نوايمان ين او       های اظهار شده ب باشد و همچن
ا مصالحه را در شرايط در نظر          عملا اصل مهمی را اعلام می      اکی ي ه  کند که هميشه جلوی ظن ناپ  گرفت

شود، مخالف و      ايمان از همسر ايماندار مقدس می       دراين باره بايد با اين تفکر که همسر بی        . گيرد شده می 
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سيار جالب در     در اين ق  .ترديد به کلی کنار گذاشته شود      ان    سمت يک آشکار سازی ب دهای ايم ورد پيام م
ن        ،شود میايمان ناپاک    وجه چنين نيست که ايماندار از بی       به هيچ . مسيحی داريم  رعکس اي  بلکه درست ب

دار مقدس می         بی.  است مسأله ان از ايمان ن می             . شود  ايم ن رسول صرفا اي ه اي وم گفت اي  . باشد  مفه ين در پ
  .هايی وجود دارند که بايد به آنها اشاره شود نگرش
 
 .دهد اين اصل استحکام ايمان مسيحی را نشان می -١
ده داده شده          دهد ای طريقی را به ما نشان می        آن تا اندازه   -٢  که به وسيله آن اين اصل يا رابطه وع

 .کند در نظام مسيحيت عمل می
ديس می       -٣ ی يک همسر تق ان مسيحی حت ه واسطه ايم ی ب دهای   رابطه زناشويی، وقت شود، پيام

وان نجات بخش مهمی دارد، چون خدا قانون ازدواج را        ديس      به عن ال فيض تق رای انتق  راهی ب
رم می ده، محت د دس میشمارد و مق کنن أثيرات فيض نجاتب. خوان ا  ه واسطه ازدواج ت بخش ت

  .شود ايمان اختصاص داده می ای به بی اندازه
  

سمت از آن صحبت می                 ن ق ولس در اي ه پ د نمی   بايد اذعان شود که تقديسی ک ازه و      کن د ت ديس تول د تق توان
د  ی باش ات حقيق ی  . نج رح نم دگاه را مط ن دي ا او اي ه ازدواج يک آي  قطع د ک ل   مينکن يض و عم دس ف ق

ين ادعايی نمی     . باشد بخش می  نجات م چن د  حتی يک کاتوليک ه ارت ديگر تصور می     . کن ه عب ه    ب شود ک
ه      . باشد  ايمان و در نتيجه خارج از محدوده نجات حقيقی می           يکی از همسران، يک بی     سی ک ابراين تقدي بن
  .کند بايد تقديس حق، پيوستگی و ارتباط باشد پولس از آن صحبت می

  
شماريم                  اچيز ب ان شده را ن ه بي سی ک وع تقدي . با اين وجود اين حقيقت نبايد موجب شود که ما اهميت اين ن

باشد، چون آن برکتی است        اما نافع و فيض بخش می      ،هر چند که اين تقديس به منزله نجات حقيقی نيست         
ا معرف حاصل می                ن ب   شود   که از فيض موجود در اصل وعده داده شده ي د اي ه خودی    و هر چن رکت ب

ره           خود موجب نجات نمی    ه از آن به رار              شود، اما آن شخصی ک د است را در راه فيض نجات بخش ق من
د؛  می رار                               ده از خاص ق دا و در نتيجه در شرايط امتي ه فيض نجات بخش خ  يعنی در شرايط نزديک ب
ه طريق فيض در ا            تواند جاده  ازدواج در شرايط فرض شده، می     . دهد می داد آن حرکت   ای تلقی شود ک مت
  .کند می

  
شويق نمی       داران را ت ا بی     اگر چه تشخيص و ارزيابی اين فيض به هيچ وجه ايمان ه ب د ک ان ازدواج   کن ايم

د در حضور        ) ای برای بشارت اتخاذ شود      شيوه به عنوان ازدواج نبايد   (کند   ا باي داران تنه د ايمان و هر چن
دارای               ه ايمان ن وجود ب ا اي ه خودش را در يک رابطه زناشويی مختلط               خداوند ازدواج کنند، ب از دو  (ک

ين ی) آئ ی  م ان داده م د، اطمين ان است     ياب ه در ايم سی ک دتر از طبيعت است و ک يض قدرتمن ه ف ود ک ش
شتری               .بزرگتر از کسی است که در اين جهان است         د بي ن اصل تأکي استناد پولس به تقديس فرزندان به اي

د ل     اگر نه اولاد شما ناپاک می       «:کند می ه جای       ».يکن الحال مقدسند  بودن دار ب دان يک همسر ايمان  فرزن
  . کنند ايمان ناپاکی دريافت کنند از همسر ايماندار تقديس دريافت می اينکه از همسر بی

  
ن سؤ           بينی شده ممک   در شرايط پيش   ا اي دار ب دان از همسران بی    ن است همسران ايمان ه فرزن ان   ظن ک ايم

د داشته باشند        ه از همسر بی   شوند در زايش بچ    ناپاک می  ان تردي ولس می      . ايم ع پ د  در واق در ادای   «:گوي
يچ   ردن ه د ک ودن و زاد و ول ارور ب رای ب دا ب م خ وردی و در اطاعت از حک ين م ن زناشويی در چن دي

دار مقدس می            ترديدی وجود ندارد، بچه    ساد و            ».شوند  ها از يک همسر ايمان ر ف روزی فيض ب  مجددا پي
سمت در      تا آنجا   . ينيمب طبيعت را می   ن ق ه در اي ازی ک ه امتي ه ب وط می     ک ورد آن صحبت شده مرب شود،   م

. باشد  شرايط فرزندان يک همسر ايماندار با شرايط فرزندان والدينی که هر دو ايماندار هستند يکسان می  
ي   آورد ايمان نمونه می  که برای بیف به جای اينکه شيوه وعده اعمال        اصل معر  د، ش ال کن ده   را دنب وه وع
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ام                     آورد را دنبال می     فيض که برای ايماندار نمونه می      ه هنگ ا ب ه جای اينکه ت ستگی ب ن همب د، چون اي کن
  .مرگ باشد تا به هنگام زندگی است

  
ی  ابراين م ی       بن دار و ب ه ايمان اری ک رايط نابهنج ی در ش ه حت يم ک ديگر      بين ه يک ت ب ن حال ان در اي ايم

ورد حمايت     ج با چه قوانين الهی و نجات بخشی حفظ می     پيوندند، تقدس و حرمت سنت ازدوا      می شود و م
رد  قرار می   زی واضح           . گي دس هيچ چي اب مق يم کت ور و         در تعل دان ن ين فرزن ه ب ر از اختلاف عميقی ک ت

ا بی      پولس شديدا هشدار می . فرزندان ظلمت وجود دارد نيست     اموافق ب وق ن ر ي ان مشويد    دهد که زي ايمان
د ظلمت          که درک می  و در حالی) ١٨-١۴: ۶دوم قرنتيان  ( ور و ديگری فرزن د ن شود يک همسر فرزن

ی      داران و ب ويی، ايمان ه زناش ه رابط د ک ر رس ه نظ ن است ب ت، ممک ستگی    اس ان هم ه چن ان را ب ايمان
  . توانست به واسطه جدايی يا حتی طلاق حفظ شود کرد که حقوق درخور تقدس تنها می نزديکی وارد می

  
دس    سمت تق ن ق ی   در اي صديق م ريحا ت د ازدواج ص داری و       پيون ين ايمان تلاف ب ی اخ ون حت ود، چ ش

د فيزيکی               . باشد ايمانی دليلی برای جدايی يا طلاق نمی       بی ه ازدواج يک پيون در نتيجه بايد يادآور شويم ک
ود  «باشد،  نيز می  د ب ه عدم وجود عميق      ».اين دو يک تن خواهن ل، ن ه آن دلي رين پيوستگی اخلاقی و      ب ت
رای فروپاشی           نی آن را فرو می  روحا ری ب ل معتب سيار چشمگير روحانی دلي ايرت ب پاشد و نه وجود مغ

ه              در واقع پولس در اين عبارت اذعان می       . نمايد آن فراهم می   ه ب کند که او قادر نيست از اعتبار تعليمی ک
 او منحصرا    ».اوندگويم نه خد   من می  «: دفاع کند  اش ارائه شده بود    واسطه خود خداوند در دوران زندگی     

د،  در مورد الهام و وظيفه رسولی خود صحبت می        م می     کن ورد ه ن م ا در اي ر       ام ه او ب د نهفت وانيم تأکي ت
يم                   د را تشخيص ده يم خود خداون يم خودش و تعل ين تعل ايرت            . هماهنگی ب ا مغ ل اختلاف ي ه دلي سی ب عي

  . دهد مذهبی اجازه طلاق نمی
  

وده،         مورد استثنايی که عيسی برای جدايی       ه طور    از يکديگر تصديق نم اهنگی حکم         ب سيار سليس هم  ب
د  های خود خداوند مقرر شده را نشان می پولس در اين قسمت با حکمی که صريحا به واسطه گفته   در  .ده

ه در صورت يک ازدواج مختلط همسر                دريافتيم که پولس شديدا به ايماندار حکم می        ١٣-١٢آيات د ک کن
دار معطوف می          . نکندايمان را ترک يا رها       بی ه ايمان ا ب ا  شود،  بنابراين موضوع اصلی حکم او الزام  ام

ه             ايمان را نمی    ايماندار تنها طرف اين پيوند نيست و در نتيجه خواست بی           ا ب ده انگاشت ي املا نادي وان ک ت
  . حساب نياورد

  
ان را می   به اين خاطر است که پولس در هر صورت شرط در مورد خواست بی       د  ايم و او « عنی  ي؛افزاي

د        ا وی بمان ال را اذعان می               ».راضی باشد که ب ن احتم ولس صريحا اي ا پ ی       اينج ه ب د ک ان می   کن د   ايم توان
ه بی          . راضی نباشد که بماند    ه جدايی شود،           ممکن است اختلاف مذهبی آنقدر شديد باشد ک ور ب ان مجب ايم

د؟      . تواند اين عمل را ترغيب کند   به عبارت ديگر دليل ديگری هم می       د بيفت اقی باي در اين صورت چه اتف
ان  وم اول قرنتي ه مفه ی١۵: ٧اينجاست ک ود  آشکار م ی«: ش ر ب ا اگ ه ا ام ذارش ک د بگ دايی نماي ان ج يم

  ».يا خواهر در اين صورت مقيد نيست زيرا برادر بشود،
  

ولس يک قطعيت و حتی سخت        بايد متذکر شد که در اين احتمال در م         ری چشمگير وجو    ورد حکم پ د گي
ات . دارد ولس در آي سر    ١٣-١٢پ د هم تلط نباي دار در صورت ازدواج مخ ه ايمان صمم است ک سيار م  ب
ی ار می  ب ه ک ر ب ل ام ورد فع ازد، چون در هر دو م دا س ا ج د ي رک کن ان را ت ه امری . رود ايم ن وج اي

  . بيميا  نيز يک وجه امری می١۵در آيه . مشخصا الزامی است
ات          د در اين مورد وجه امری اجازه      اوت از وجه امری آي سبتا متف وم ن ورد يک مفه هنده است و در آن م

ان در   به عبارت ديگر همسر بی   . ايمان برای جدا شدن نيست   آن يک حکم به همسر بی     .  دارد ١٣-١٢ ايم
دا می                ه عملا ج ا       شود در نظر آورده می    طی جدايی عمدی يا به عنوان کسی ک ن عمل ي شود و وقتی اي
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ر ه ام ا وج ه ب ار ک ی   رفت ده تلق ام ش ا انج ده ي را درآم ه اج دايی ب ن ج ود، اي را ش د اج ده باي ی مشخص ش
  . شود می

  
ن وجه امری         اينجا يک تمايز و    شود     «:  تأکيد گويا داريم، اي ه ب ه همسر بی   »بگذارش ک ان   ب ه ترک   ايم  ک

م آن يک حک    . باشد   بلکه به همسر ايمانداری که ترک شده مرتبط می          ،مربوط نيست شود يا ترک شده      می
دا شدن            ايمان برای جدا شدن نيست، چون آن حتی يک امتياز برای بی            به بی  ورد داشتن حق ج ايمان درم
  .نيست

   
دار داده می               ن          به عبارت ديگر آن حقی که در اين صورت به ايمان د در اي ه باي شود و طرز برخوردی ک

ن است،     فهوم  کند و در واقع م     حالت به واسطه ايماندار پيش بينی شده باشد را بيان می           رود  «اي » .بگذار ب
ی  د از آن م ه بلافاصله بع ه ک ن گفت دمات اي ی آن مق راهم م د را ف د آي رادر«: کن را ب ن زي واهر در اي  و خ

م سختگيری،      همانطور که بيان شده است، در اين حکم هم قطعيت وجود دارد           » .صورت مقيد نيست    و ه
  ».بگذارش که بشود«
  

دار   ار اين امر مسير خود را طی کند و اين عمل انجام شود، چون              ايمان عملا جدا شود، بگذ      اگر بی   ايمان
ا می                 ملزم نيست که همسر ترک     ون و وظايف زناشويی ره ام دي قطعيت  . شود  کننده را رها نکند و از تم

ا حالت سخاينجاست، ه در ام ه ن ز وجود دارد البت ه در خصوص تگيری ني ده بلک ا ش دار ره ورد ايمان م
د   و به بيان منطقی می     کنندهايمان رها  بی ه شود،        توان رود   « اينطور ترجم ن        ».بگذار ب دی اي  خشونت و تن

زام ديگری       سختگيری حکمی است که به همسر ترک      عبارت حاکی از     کننده داده شده و عدم وجود هر ال
رای         ترين مساي  اين يکی از پيچيده    .دهد در مورد وظايف زناشويی را نشان می       د را ب ل در تفسير عهد جدي

  . باشد می» مقيد نيست« در مورد مفهوم دقيق فعل مسألهآن . کند ا مطرح میم
  
  

زم                                  اعی است و همسر ترک شده مل ستر و عرصه اجتم ای جدايی از ب ه معن ه آن ب ديهی است ک کاملا ب
رکنيست وظايف  رای همسر ت ون زناشويی را ب ای ديگری نمی و دي د، چون آن معن ده ادا کن د  کنن توان

ز دارد مسألها  ام داشته باشد،  د       ؛ اين است که آيا آن معنای ديگری ني ای فروپاشی پيون ه معن ا آن ب  يعنی آي
ن              . باشد يا نه   ازدواج و آزادی ايماندار برای ازدواج مجدد نيز می         ا ترک همسر در اي ارت ديگر آي به عب

  دهد؟ گناه حق طلاق و اجازه ازدواج مجدد می صورت با زنا هم معنا نيست و به همسر بی
  

شود، يکی    به تصور اينکه اين تفسير دوم صحيح است و اينکه اينجا حق طلاق و ازدواج مجدد داده می                   
ا متی        اين تفسير چطور می    : های کل اين سؤال اين است      از مهمترين جنبه   د ب  سازگار   ١٩:٩،  ٣٢: ۵توان

ل        د می شمارد که مر   باشد؟ همانطور که قبلا متوجه شديم، مسيح تنها يک دليل را جايز می             ه آن دلي د ب توان
ا اگر             همسرش را طلاق دهد، اظهارات او هيچ جای شکی باقی نمی           ل است، ام ا دلي ا تنه  در گذارد که زن

ل ديگری وجود                  شرايطی که اکنون به آن می      ا دلي د، آي پردازيم، ايماندار رها شده بتواند مجددا ازدواج کن
ه ازدواج ب ولس  ه دارد ک يم پ ود؟ و تعل سخ ش اطر آن ف یخ ور م ود   چط ق ش د منطب يم خداون ا تعل د ب توان

ه               اظهار به عنوان مخصوصا زمانی که پولس      ه در آي ی ک د   می ١٠کننده آن تعليم تلقی شود وقت ا   «:گوي ام
   »کنم و نه من بلکه خداوند؟ منکوحان را حکم می

  
ه             ين گفت ده ب ولس و خود خد    اين مشکل است که بسياری را متقاعد کرده تضاد ايجاد ش ال   های پ د احتم اون

ستثنی می         ١۵: ٧تفسير اول قرنتيان     د ازدواج را م ورد فروپاشی پيون د   در م ا می   کن ين ادع شود    و همچن
  .تواند فراتر از حق جدايی از بستر و عرصه اجتماع باشد حقی که توسط پولس داده شده نمی

ن         آي: رو شد که  ه  ب  بايد رو  مسألهاين ديدگاه بايد به دقت بررسی شود و با اين            ا اي دگاهی واقع ا در چنين دي
ان           تضاد اظهار می   ه اول قرنتي دگاه ک ن دي ا اي  فروپاشی ازدواج را در نظر دارد، موجب    ١۵: ٧شود؟ آي
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ه           مسألهشود؟ بنده معتقدم که      های خود مسيح می    های پولس با گفته    تضاد بين گفته   ن نيست و آن ب ا اي  لزوم
  :باشد دلايل زير می

  
 بلکه به ترک تعمدی      ،پردازد پولس به طلاق دادن نمی    . پرداخت» ادنطلاق د  «مسألهعيسی به    -١

ی       پولس بسيار صريح بيان می    . پردازد ايمان می  از سوی بی   د ب ا      کند که ايماندار نباي ان را ره ايم
اطع است                د ق د خود خداون ورد همانن رای           . کند، او در آن م ی ب ان دليل ورد ايم ناسازگاری در م

 . کند  جديدی را مطرح میمسألهايمان  دی از سوی بیعم» رفتن«طلاق نيست، اما 
د  ايز باي ن تم وراي ه ط ودب ابی ش سته ارزي ه.  شاي ورد در مقول ن دو م ين   اي ستند و همچن اوتی ه ای متف ه

ولس                                ارت از پ ن عب ه در اي ه واسطه مفهومی ک رر شده و ب حکمی که صريحا به واسطه کلام مسيح مق
ه            تواند مرتبط با   شک نمی  تکرار شده بی   ه در آي خلاصه اينکه   . شود   بررسی می   ١۵ حکمی تلقی شود ک
  .رود ايمان به ميل خود می ، چون او ملزم به انجام آن نيست، بی»دهد طلاق نمی«ايمان را  ايماندار، بی

  
ود         به بعد پولس آشکارا به مواردی می       ١٢از آيه    -٢ در کلامی   . پردازد که در حيطه تعليم مسيح نب

د می             رت ارائه می  که به واسطه اين عبا     ن امر تأکي ه اي و ديگران را من       «:شود  شود صريحا ب
ه آنچه مسيح در خصوص موضوع              به هر حال قبل از اين نتيجه      » .گويم نه خداوند   می ری ک گي

اط     کاملا متفاوت می   مسألهمورد بحث خود گفت با چيزی که پولس در خصوص يک             گويد ارتب
  .شدار دهد و ما را ملزم کند که تأمل کنيممستقيمی دارد، اين تفاوت بايد به ما ه

  
راف و           اين فرضيه محتمل است که مسيح به مواردی می         -٣ پردازد که هر دو همسر به واسطه اعت

ات    فصلاين فرضيه به واسطه گفته پولس در اين         . رابطه وعده داده شده ايماندار هستند      -١٠ آي
ود  تصديق می١١ واردی . ش ه م ولس ب ه پ ن خاطر است ک ه اي یب ه هر دو همسر  م ردازد ک پ

  .شود ايماندار هستند و در خصوص چنين موردی است که او به اجازه مسيح متوسل می
  

ه می  ١١-١٠کند و احکامی که او در آيات  بين اصطلاحاتی که پولس استفاده می    -۴ د، در    ارادئ ده
د نظر است و              دار م ه         شرايطی که جدايی دو همسر ايمان ام آي ه    ١۵ اصطلاحات و احک ترک   ک

اوت چشمگير وجود دارد       بينی می  ايمان پيش  کردن از سوی همسر بی     اوت   . شود، يک تف ن تف اي
اق   مورد اول او صرفا حکم میدر.  کامل ارزيابی شودبه طورآشکار بايد   کند که اگر جدايی اتف

 . افتاد همسری که جدا شده بايد مجرد بماند يا صلح کند
  

ولی        يعن صلح کند؛ «: رح ذيل تفسير شود   ش درست به    به طور تواند   اين مطلب می   ی روابط زناشويی معم
د        آميز را به حالت اول بازگرداند، اما به هيچ وجه نمی           و مسالمت  در » .تواند با شخص ديگری ازدواج کن
ده می   ايمان ترک   که مربوط به بی مورد دوم  اوت چشمگيرتر است       کنن ن تف ا اي هيچ حکمی   . باشد، مطمئن

  . مسلما هيچ هشدار غير صريحی برای مجرد ماندن وجود ندارد. د نداردبرای مجرد ماندن وجو
رک  در سر ت ورد هم ولس در م ی  عوض پ ده م د کنن شود  «:گوي ه ب ذارش ک شانه»بگ ارتی ن ين،  عب  قطه

د        بگذار يک نمونه قطعی باشد و بگذ       «:چنانکه گويی او بايد بگوييد     د خود را طی کن  » .ار که جدايی رون
اوت  . ند که همسر رها شده مقيد نيست      ک سرانجام تأکيد می   شان      اين تف اوت اساسی       های چشمگير ن ده تف دهن

  . باشد موضوع و مفهوم در اين مورد می
  

ابی می               در لازم ارزي ه ق اوت ب ن تف د در يک            زمانی که اي يم خداون ار تعل ه اعتب ولس ب تناد پ أثير اس شود ت
ارات    یاز آنجاي . کند يگر اهميت پيدا می   مورد و تأثير انکار چنين استنادی از جانب او در مورد د            که اظه

ه در     ١١-١٠خداوند در زمره موردی که در آيات     ره موردی ک  به آن پرداخته شد، قرار داشت و در زم
ه                ١۵آيه    و ترک  ١١ به آن پرداخته شد نبود و چون چنين تفاوت بنيادينی بين موضوع و مفهوم جدايی آي

اوت است          وجود دارد، پذيرفتن ک    ١۵کردن آيه    املا متف ه ک رای موردی ک لام خداوند و به کار بردن آن ب
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ی  ان م ولس صريحا بي ه پ انطور ک ی  و هم يم او نم ه تعل د، در حيط د  کن ه نباش ل توجي ر قاب ر غي د، اگ  باش
  .اساس است مشخصا بی

   
دی  ات بع ه و الزام ارت ديگر نتيج ه عب سألهب ه  م ه در آي در از نتيج١۵ای ک ده آنق ه ش ه و  در نظر گرفت

ن              شد متفاوت هستند که بی     الزامات موردی که به تعليم خداوند مربوط می        ه اي د از تعصب ب ا باي اغراق م
د             کنيم که استثنای مشخص خداوند در      پيامد خودداری  سخ پيون مورد هر دليلی برای طلاق جز زنا الزاما ف

ام . کند ايمان مستثنی می   ازدواج را در صورت ترک شدن به واسطه همسر بی          ه اصل         ک ديهی است ک لا ب
ه آن می         وط ب دار توسط بی       مطلبی که اين تفاوت در حکم پولس من ان است   باشد ترک يک ايمان ن  . ايم اي

ايز را مشخص می            ای را به خود جلب می      شرايط است که چنين اهميت گسترده      ن تم د  کند و مسير اي . نماي
ده نگ                       ن عامل را نادي ه اي د ک ا هشدار ده ه م د ب ولس باي ه                 تأکيد پ ن عامل را ب ارت ديگر اي ه عب ا ب ريم ي ي

  .حساب آوريم
  

ارت              به اين دليل می     ه اگر عب ريم ک وانيم نتيجه بگي د نيست   «ت ه  » مقي ن       ١۵در آي ه اي ه ب د ک د ثابت کن  باي
يم مسيح در متی       »شود از قيد بند ازدواج رها می  «معناست،   ا تعل د در تعارض ب  ،٣٢: ۵، اين تفسير نباي

ا   و١١: ١٠، مرقس  ١٩:٩ ن       ١٨: ١۶ لوق ه اي د ب ا نباي سأله  تلقی شود و اينکه م ن   م ورد اي سيری درم  تف
ردد   دليل تناقضی که تعليم عيسی و تعليم پولس دربردارد، مستثنی می ه فرضيه بپردازيم که اين تفسير ب     گ

سير ). ۶( ا تف ه ب ست«در رابط د ني ی ضعيف » مقي داری از معن ه طرف ر؛ نخست ب ی ت ی صرفا معن  يعن
  .ها را مورد ملاحظه قرار خواهيم داد  بستر و عرصه اجتماع، اين استدلالجدايی از

  
د ازدواج             فعل استفاده شده می    -١ ايی از پيون ر از ره د غي وان  توان ه عن  آزادی از اسارت ديگری   ب

ستر و     شخصی که ملزم به انجام وظايف زناشويی می. نيز تفسير شود  ا ب اط ب باشد قطعا در ارتب
د                 است، چون رابطه     » قيدم«عرصه اجتماع نيز     ين وظايفی مقي ام چن ه انج ه ب ای وجود دارد ک

ده وسايل معاش ر      ا شده ملزم بود که برای همسر رها        اگر همسر ره  . کند  می د آن      کنن راهم کن ا ف
ده را    ر از همه الزامی است که همسر ترک        بدت. بود وليت و خطير می   هم يک اسارت پرمسؤ    کنن

ه        سعی میکند و تحت چنين شرايطی     رها نمی  رين وجه ممکن ب ه بهت کند وظايف زناشويی را ب
 . انجام رساند

  
انی می  ه آس د ب اتی باش ين الزام ده تحت چن ا ش دار ره ه ايمان ه  در صورتی ک ه نظري ه ب درتی ک وانيم ق ت

ايی از چن      » مقيد« ه ره يم ک د     بودن نسبت داده شده را دريابيم و درک کن در چشمگير خواه ين الزامی چق
ن امر اشاره می            عبارتی که پولس استفاده می      چون در  بود، ه اي ه ب دازه ک ز     کند همان ان ه آزادی ني شود ب

از اهميت کافی برخوردار     » مقيد نيست «شود و نظر به اينکه اين آزادی برای اجرا کردن فعل             اشاره می 
   باشد؟دليل  تواند غير ضروری و بی باشد، آيا مطرح کردن هر معنی ديگری برای اين واژه نمی می

  
ه می                    به طور ای که بالا     چون نکته  ذکور ارائ رای اصطلاح م ه شد معنی مناسبی ب ا      خلاصه گفت د، آي ده

سيار                       اساس نيست در حالی    بی ی ب م و يک معن يش روي شتر پ که نتيجه بحث بسيار مهم و گسترده است بي
تری مناسب يا حتی محتمل        تر را مبنای استدلال قرار دهيم؟ همزمان با اذعان اين امر که معنی قوی              قوی

ر يک اصل باشد؟                    اساس نيست نتيجه   است، آيا بی   ای بگيريم که مايل باشد پيوند ازدواج بسيار کم مبنی ب
  توانيم چنين استنتاج مهمی را بر مبنای يک تفسير صرفا مناسب يا محتمل قرار دهيم؟ آيا می

  
ار اخلاقی مضاعف       به فسخ پيوند ازدواج اشاره دا   » مقيد نيست «اگر تصور کنيم     ولس يک معي ا پ رد، آي

ا نمی   وط می          را مهي دار مرب ه دو ايمان ه ب رای موردی ک د، يکی ب ه يک        کن وردی ک رای م شود و يکی ب
  . شود شود؟ در مورد اول موضوع فسخ پيوند ازدواج در نظر گرفته نمی ايمان وارد اين شرايط می بی
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ورد دوم شامل بی              ه م ن حقيقت ک ان می    آيا اي د ازدواج را دگرگون              شو  ايم ديس پيون د در هر صورت تق
ن ارزشمندی را                  می ه اي ايی ک ا معياره دس است و مطمئن ا ارزش و مق کند؟ ازدواج در هر دو صورت ب

  . کنند يکسان هستند حفظ می
  

سخ است، سخت          » مقيد نيست «هايی مثل اينها حمايت کردن از اين ديدگاه که           براساس نظريه  ای ف ه معن ب
وانيم   اکنون می. ای نيز وجود دارد    کنندههای متقاعد   اين وجود در اين سوی اين سؤال استدلال        با. باشد می ت

  :ها بپردازيم به اين استدلال
  

ه ترک از         ١۵پردازد و آيه      که پولس در آن به جدايی دو همسر ايماندار می          ١١بين آيه    -١ ه او ب  ک
ی  سر ب وی يک هم ی س ان م ود دار  ايم شمگيری وج اوت چ ردازد تف ی ضعيفتر . دپ د «معن مقي

ن جدايی دارای         شود  مربوط می  ١١به جدايی در نظر گرفته شده در آيه         » نيست ه اي  تا زمانی ک
اع      ستر و عرصه اجتم رای ب اتی ب ه الزام ده تحت هيچگون ا ش سر ره د هم انونی باش ارزش ق

زی است                        . باشد نمی ام آن چي اع تم ستر و عرصه اجتم رای ب دات ب ه  اکنون اگر آزادی از تعه ک
ه                ١۵پولس در آيه     ه در آي زی      ١۵ درنظر دارد بايد از او انتظار داشته باشيم ک ان چي ا هم  تقريب

ه  ه در آي د ک ی١١را بگوي د،  م ه  گوي زی را در آي ا چي ا آن دقيق ی١۵ ام ه   م ه در آي د ک  ١١گوي
 . گويد نمی

  
ن              سختگيری و تندی عباراتی را می      ١۵در آيه    ه از نقطه نظر اي يش    يابيم که آنطور ک ی شده     جدايی پ بين

رود «؛ يعنی  »بگذار بشود «يت و قاطعيت هستند،     گيرند، نشانه قطع   مورد ملاحظه قرار می     در ».بگذار ب
ستر و             نتيجه به اين تصور می     يش از جدايی از ب رسيم که در خصوص جدايی مورد نظر، پولس چيزی ب
ستر و             اما اگر     اظهار شده را مد نظر داشت،      ١١آيه  عرصه اجتماع که در      يش از جدايی از ب زی ب او چي

وانيم   چيست؟ ظاهرا تنها حکمی که ما می      » نکته الحاقی « را در نظر داشت، اين       ١١عرصه اجتماع آيه     ت
ويی         د زناش ود پيون م آزادی از خ يم حک تنتاج کن ده اس ا ش سر ره رای هم ری را از آن ب ر آزادی ديگ ه

ه       ١١اند تفاوت بين موضوع آيه      تو به عبارت ديگر تنها نکته الحاقی که می       . باشد می  را  ١۵ و موضوع آي
  ).٧(رهايی از پيوند ازدواج است » نکته الحاقی«شرح دهد 
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ين  -٢ صلدر هم ات ف ان  ٣٩ و ٢٧ در آي ين در رومي د ازدواج   ٢: ٧ همچن ورد پيون ولس درم  پ
ن            صحبت می  ا اي اط ب د و در ارتب سأله کن ودن   « فعل    م سته ب تفاده می    » ب د  را اس ه   . کن   يک  ٣٩آي

ی   ه م وب ارائ ه خ د نمون ادا«: ده ت    زن م سته اس ت، ب ده اس وهرش زن ه ش ر                    ».می ک  اگ
 يعنی رهايی از چنين پيوندی، دلالت        به اين معنی متضاد؛   () ه پيوند ازدواج اشاره داشته باشد       ب

ه          . دارد ه شود ک د گفت ودن   «اکنون باي سته ب وی   واژه» ب ر از     ای ق ار رف      ()  ت ه ک ه فعل ب ه    ت  در آي
 . ، نيست١۵

  
در خصوص رابطه زناشويی      ()  و بنابراين دليلی وجود ندارد که      تری است  واژه قوی () در هر صورت    

د  اری همانن د ک د () نباي ام ده د نيست«در نتيجه . انج وان »مقي ه عن ضاد ب ودن« مت د ب د »مقي ی پيون ، منف
ی ان م ار  ازدواج را بي ه را اظه ايی از آن رابط ا ره د و طبيعت یکن د  م ا  . کن وب و ت ی خ ا دليل ابراين ب بن

دازه ی  ان ده م انع کنن ه  ای ق رد ک تدلال ک وان اس ست «ت د ني ه ) ٨(» مقي ی١۵در آي سته  « يعن در ازدواج ب
  .»نيست

  
ه و سرسختنانه بی          -٣ ه موجب         اگر ما وضع روحی ناباوران اهی ک ده و ويژگی گن ان ترک کنن ايم

الا در حمايت           صحيح ارزيابی کن   به طور اين ترک کردن شده را       ه ب يم، تأثير استدلال مخالفی ک
عيف  سير ض ر  از تف ست «ت د ني د؛ » مقي رح ش ه      مط اره رابط ولس درب ه پ سير ک ن تف ی اي  يعن

ی ا م ه را مهي ی دوگان ار اخلاق ک معي ويی ي ی زناش ازد، را م رد س ديل ک وان تع د . ت ا باي م
ان زه امک صورات و انگي ده اختصاص دادن ت ذيری فرض ش ای ناشی از اي پ ه ه سيحی ب ان م م
ی ز در  ب ين صورتی را ني ان در چن ريم ايم ر بگي ه در  . نظ رد ک ادآوری ک د ي ورد باي ن م در اي

 . سازد خصوص زنا، ماهيت گناه است که آن را دليل قانونی طلاق می
  

دس است          در صورتی که يک همسر مرتکب زنا می        ه در حقيقت ب    . شود، پيوند ازدواج به خودی خود مق
ن وجود همسر بی           باشد، بطه است که اين گناه خيلی بزرگی می       خاطر تقدس اين را    اه مجاز      اما ما با اي گن

د             سخ کن ن رابطه زناشويی را ف ه خودی خود تقدس ازدواج                     . است که اي ه ب دان معناست ک ه ب ن امر ن اي
ارت   . کنند شود و نه مستلزم مداخله با اخلاقياتی است که آن تقدس را حفظ و کنترل می                تضعيف می  ه عب  ب

د ازدواج           ديگر موضوع اين است که بی      ه ممکن است پيون حرمتی نسبت به اين تقدس به حدی بد است ک
  . ايمان بنابراين در اين مورد از ترک کردن عمدی و قاطعانه از سوی يک بی. کاملا فسخ شود

الا می           راهم   شرايط ترک کردن و سرسختی شخص مربوطه احتم د ف رای طلا      توان ل مناسبی ب ده دلي ق کنن
رار داده        تدلال ق ای اس ضاعف مبن ی م ار اخلاق ه موجب آن يک معي ه ب صور ک ن ت دون اي ود ب ی ش تلق

ده ممکن است طوری ماه           . شود می ه               خيانت همسر ترک کنن د ک ين کن ل  يت عمل ترک کردن را تعي  مث
   .زنا، دليل خوبی برای آزاد کردن همسر مسيحی از رابطه زناشويی را مهيا سازد

  
ل،  ن دلاي ه اي ان  ب ه اول قرنتي دگاه ک ن دي داری از اي د ازدواج را در نظر دارد ١۵: ٧در طرف سخ پيون  ف

اير              . های زيادی برای گفتن مانده است      حرف ل مغ همانطور که خود پولس شرح داد اين تفسير نبايد به دلي
  ). ٩(بودن با تعليم مسيح يا مغاير بودن با اصول اخلاقی ازدواج فورا رد شود 

  
ه     مسأله اعتقاد به اين     با اين وجود    که اگر اين نظريه اتخاذ شود اعمال اين آزادی بايد به شرايط خاصی ک

). ١٠(به واسطه اين رسول مشخص و به آن اشاره شده محدد شود، از بيشترين اهميت برخوردار است                    
ان                  اغلب اين آزادی برای مواردی اعمال می       تن اول قرنتي  ١۵: ٧شود که در مبحث شرح داده شده در م

ع شود            . قرار ندارد  ورد ملاحظه         محدوديت . اين اعمال آزاد و غير دقيق است که بايد رف د م ر باي های زي
  .قرار گيرند
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ين دو مسيحی      های مختلط می   پولس به ازدواج   -١ ه ازدواج ب ه ب ه او در    . پردازد ن ابراين آنچه ک بن
د در مسألهتواند به   گويد نمی   می ١۵آيه   شود    حکم محبت اضافه می     جدايی مرتبط باشد هر چن

ان تلقی شوند           که هر دو همسر می     انواده ايم احش      . توانند اعضای خ اربردی تحريف ف ين ک چن
  .باشد اين متن می

  
دار          . پردازد ايمان می   جدايی عمدی از سوی بی     مسألهپولس به    -٢ او جدايی يا ترک از سوی ايمان

دا شدن از بی          . کند را صريحا رد می    د در ج شقدم شود           ايم  مسيحی نباي ا کردن وی پي ا ره . ان ي
د از بی     ايماندار حتی نمی    د        توان ان تقاضای ترک کردن کن دار      . ايم ه ايمان ديهی است ک املا ب ک

ه جدايی        ايمان آنقدر غيرقابل تحمل کند که بی  نبايد زندگی را برای بی    ا ناچار ب ور ي ان مجب ايم
  .شود

  
شخص     -٣ د م ی باي ورد بررس دايی م شه آن در ناهم   ج ده ري ا    کنن ه تنه ذهبی، ن ادين م اهنگی بني

ان مسيحی                ناسازگاری در مورد جنبه    ين ايم اهنگی ب های معين ايمان و عمل مسيحی بلکه ناهم
  .و تناقض آن، تصور شود

  
ه است        ل توجي در غيرقاب ا   . در نتيجه بديهی است که اعمال اين آزادی برای ترک کردن عمدی چق ه تنه ن

ه   بی.  نيز١١ بلکه آيه ،کند  می را اثبات  مسأله اين   ١۵متن فعلی آيه     د  ١١شک در آي نظر است و   جدايی م
  .ن صورتی اما در چنيشود، صريحا تأمل می) ١١(درباره احتمال دائمی بودن آن 

   
ود دارد م مشخص وج ن حک د  «اي ود صلح کن ا شوهر خ ا ب د ي د »مجرد بمان سخ پيون ر ف ه اگ ، حکمی ک

ی   ی م سته تلق ی  ازدواج شاي د، نم را  ش ست اج ودتوان ا   .  ش ر م ه اگ ان  در نتيج د اول قرنتي  را ١۵: ٧باي
ه اوضاع و               توجيه ن آزادی را ب شرايطی   کننده فسخ پيوند ازدواج تفسير کنيم، بسيار ضروری است که اي

بيه ب ای که پولس به آن پرداخته مسألهمحدود کنيم که به اوضاع و شرايط         ه سؤ  . اشد  ش تفاده  اينجاست ک اس
سير خاص ب         ن تف د محکوم و سرزنش شود        فاحش از اي د،              . اي داران معتف ين ايمان ه ب باعث تأسف است ک

ان                به عنوان برای طلاق، ترک کردن      افی تلقی شده است و اول قرنتي ل ک ا در        ١۵: ٧ دلي ده ت  تحريف ش
  .دفاع از علتی که پولس هرگز آن را جايز نشمرد، به کار برده شود

  
  ٣-١: ٧روميان  •

تناد می      به عنوان  پولس   ٣-٢: ٧در روميان    ورد ازدواج اس ه حکمی در م ه واسطه آن،       نمونه ب ه ب د ک کن
ا مسيح را             ا شريعت و ب دار ب برای درک خوانندگانش، تعليمی در مورد تأثير مرگ مسيح بر رابطه ايمان

د توصيه می   ه      . کن ورد بررسی لازم نيست ک ن هدف م رای اي ون ب سألهاکن سيری   م ا حدودی سخت تف  ت
اب     . کند را مطرح کرد    پولس استفاده می  مورد بحث در تمثيلی که       ا کت ورد        کسانی که ب سيری در م های تف

در       اند می  اين آيات تعليم يافته    ه      مسأله دانند که مفسران چق ين آنچه ک رر       تعي ل مق ولس در تمثي ه پ  طبق گفت
  . اند باشد را شرح و بسط داده شده، با مرگ شوهر همزمان می

  
ا     ارات ب ن عب سأله  با اين وجود ارتباط اي ه واسطه آن     م د ب سأله  طلاق نباي ده شود    م .  ديگر دشوار و پيچي

سأله ی  م وط م ا مرب ه م ون ب ه اکن ه موضوع طلاق است   ای ک ارت ب ن عب ط دادن اي ود صرفا رب در  .ش
ان                   مسألهخصوص اين    -١٠: ٧ خاص توجه به اين نکته مهم است که پولس به آن اندازه که در اول قرنتي

  .پردازد پردازد، اينجا نمی  يا طلاق می ازدواجمسأله صريحا به ١۵
ان       موضوعی که پولس اينجا به آن می  ه او در رومي دی است ک ان  ١۴: ۶پردازد تفصيل و تصديق چن  بي

ر فيض      ، زيرا گناه برايماندار سلطنت نخواهد کرد چونکه زير شريعت نيست           ،کرده بود  تناد  .  بلکه زي اس
ه  ه ب م ازدواجی ک م ازدواج مخصوصا حک ه حک یب وط م سر مرب رای توضيح است هم د، ب مرگ . باش
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د شوهر، زن را از شريعت شوهرش آزاد می د شريعت آزاد . کن دار را از بن ابراين مرگ مسيح ايمان بن
  .نمايد می

  
ه مف که نبايد اجا از يک سو در حالی. بايد به اين حقيقت کاملا آشکار تأکيد نمود       ن   زه دهم اين نظري وم اي ه

ه حکم ازد        ه ب وط می    آياتی ک بهم سازد و ر         واج مرب ن وجود، از سوی ديگر             باشد را م ا اي د، ب د   د کن  نباي
  .باشد فراموش کنيم که اشاره به حکم ازدواج لازمه هدف اصلی پولس می

   
ه          به طور  ما نبايد دچار اشتباه شويم و به توضيح او مفهوم ديگری غير از آنچه که                 تن ب ن م  مستدل در اي

ر وی                «:گويد  می ١قتی پولس در آيه     و .باشد دهيم  آن مربوط می   ده است، شريعت ب سان زن ه ان ادامی ک م
يم          توانيم کاملا او را بيان     ، نمی )١٢(» حکمرانی دارد  ی تلقی کن ه طور   او  . کننده يک حکم کل ه     ب  خاص ب

سأله به عبارت ديگر    . کند شود، اشاره نمی    مثال گفته می   به عنوان  ٣ و ٢حکم ازدواجی که در آيات       ن   م  اي
ات        اين حکم کلی را بيان می١ که او در آيه    است ورد خاص در آي  توضيح  ٣ و٢کند و به واسطه يک م
د و اذعان می     شناخت آن حکم اصلی را به خوانندگانش در روم نسبت می           او. دهد می ه      ده ا ب ه آنه د ک کن

د يافت          ذيرش سريع را ب                . آسانی به اعتبار کلی آن دست خواهن ن شناخت و پ ه او اي ی ک سبت     دليل ا ن ه آنه
  ).١٣(دهد اين است که آنها از شريعت آگاهند  می

  
ا دارد                اين اشاره به شناخت آنها از شريعت سؤالی به وجود می             ا بحث م وجهی ب ل ت اط قاب ه ارتب . آورد ک
ذيرفت      منطقی نمی    به طور دهد چيست؟    شريعتی که پولس شناخت آن را به خوانندگانش نسبت می          وان پ ت

  . ای است که او بيان نموده است که آن صرفا حکم کلی
  

سبت می                  د و سپس در آن    به عبارت ديگر پولس در يک مفهوم بسيار کلی شناخت شريعت را به آنها ن ده
ی را تشخيص    فرضيه تأکيد می  کند که شناخت آنها از شريعت بايد موجب شود که آنها اعتبار اين حکم کل

ر          هند؛ يعنی د ه شناخت            .  وی حکمرانی دارد     مادامی که انسان زنده است شريعت ب دازه ب ن ان ا اي وقتی ت
د         اين شريعت  ؛ يعنی گيری محتمل وجود دارد،    شود، يک نتيجه   شريعت استناد می   وب عه ها، شريعت مکت

  . باشد عتيق، مخصوصا شريعت موسی می
ار می      را در» شريعت«پولس مکررا واژه     ه ک وم ب ن مفه رد    اي ان  (ب ان ١٣: ۵ ،١٩: ٣رومي  ، اول قرنتي

ان ٢۴ و٢١: ١۴ ،٩-٨: ٩ يوه     ) ١٩ و ١٠: ٣، غلاطي ر ش ه ه ا ب د م ر باش ه بهت دارد ک ود ن ی وج و دليل
  . ديگری در جستجوی معنی و مفهوم باشيم

  
سبت       شناخت عهد عتيق و مخصوصا شناخت شريعت موسی می      سای روم ن ان کلي ه غيريهودي توانست ب

د     يتوانيم به اين فرض بپرداز بنابراين ما می. داده شود  ولس م ه پ ی  م که اين شريعتی است ک نظر دارد وقت
ويم  زيرا که با عارفين شريعت سخن می         «:گويد می ن نتيجه   » .گ ولس در              اي ه پ ی موردی ک ه معن ری ب گي

وط می     ارائه می ٣ و ٢آيات   د، مرب ه   . اشد ب ده د   ١اگر در آي ه     نظر ا شريعت موسی م ولس ب ست و اگر پ
اره   د که خوانندگانش با آن شريعت تعليم میپرداز مورد اين فرضيه میاستدلال خود در  د، چ داريم   يابن ای ن

ا حداقل               ارائه می  ٣ و ٢جز اينکه موردی که او در آيات         د دهد را هم به همين نحو استنباط شده ي  شده  تأيي
  .به واسطه شريعت موسی تلقی کنيم

  
ال    ای با شريعت   توانيم فرض کنيم که در هر صورت چنين رابطه    با اين وجود نمی    ار و اعم موسی، اعتب

ا محدود می          ٣ و   ٢اين حکم در مورد ازدواج، که در آيات          د    بيان شده، را تضعيف ي ار ک    . کن ن اعتب ی  اي ل
  . بايد به دو دليل آشکار شود

ق می                    ١حکم کلی که در آيه       -١ ار مطل ده اعتب ولس آن را دارن ه پ ان شده حکمی است ک د و    بي دان
يله توض   دان وس ه او ب وردی ک ا م ار   يح می مطمئن د در حيطه خاص ان عملکرد، اعتب د باي ده



 ٥٣

ی                 . مشابهی داشته باشد   ن حکم کل ال اي اگر در يک مورد خاص، اين توضيح در خصوص اعم
 . بود آورد، استدلال پولس يک استدلال غلط می مثالی نمی

 
ی تحقق نمی             -٢ دان ب        اگر اين توضيح، به اين حکم کل ن فق يم        ه  بخشيد، اي ر تعل طرز ويرانگری ب

ا              . گذاشت طرح شده تأثير می   م پولس برای توضيح دادن اسارت ما با شريعت و سپس آزادی م
 .برد از شريعت به واسطه جسد مسيح آن مثال در مورد ازداج را به کار می

   
ورد اهميت           ن م ه در اي رای تعليمی ک اگر اين تشبيه در محيط زناشويی صريح و دقيق نبود، آن چطور ب

ه             فصلشود؟ ن  میاصلی پولس است انجام      راين بايد نتيجه بگيريم که اين حکم در خصوص پيوند ازدواج ک
ه در شريعت موسی وجود دارد و از               اينکه اينطور تلقی می     به آن اشاره شده، ولو     ٣ و ٢در آيات    شود ک

  .آن گرفته شده است، به آن دليل است که نسبت به اعتبار و اعمال کلی خود تضعيف شده است
  

ان شود و                          اگر ما بايد     د بي د باي ن تأکي يم، اهميت اي سير کن ارتباط اين آيات را با موضوع طلاق درست تف
ه    چون پولس حکمی درمورد اعتبار و اعمال کلی مقرر می        . توسعه يابد  نمايد، حکمی که به خودی خود ب

ده صرفا حکم ازدواج است                ازدواج مربوط می   ان ش ا بي ه اينج ه در  باشد، ما نبايد تصور کنيم حکمی ک ک
ه حکم                 . ای خاص مصداق دارد    حيطه مکاشفه  ولس وقتی ب ود و پ شريعت موسی حقيقتا مکاشفه خاصی ب

ه دفعات                      واج رجوع کرد آن را مد نظر داشت،         ازد ا را اغلب و ب ن حقيقت م ه اي ازه داد ک ه  اما نبايد اج ب
ن ا    ای خاص استناد می     نهان دچار اين اشتباه کند که چون به مکاشفه         طور ن حکم را    مر شود، اي ال اي  اعم

ا شرح        . برداران آن مکاشفه هستند    کنندگان و بهره   کند که دريافت   به کسانی محدود می    ولس اينج ه پ آنچه ک
  . باشد  مرتبط می٢۴ و١٣: ٢دهد، حکم بنيادين ازدواج است که با حکم پيدايش  می

  
ه طور   در واقع کسانی که شريعت موسی را داشتند در مورد شناخت آن حکم                 خاص در يک موقعيت        ب

ه محدوده          برتر بودند،  ده است، محدود          اما عملکرد و التزام اين حکم ب ناخته ش دين نحو در آن ش ه ب ای ک
د می          . شوند نمی ه زن برحسب         هر کجا که اين حکم وجود دارد، شريعت مقي ن است ک ر اي د و مبنی ب کن

ه          شريعت به شوهر زنده بسته است، پس مادامی که شوهرش حيات دارد ا             دد زاني رد ديگری پيون گر به م
رد از آن شريعت آزاد است و می      خوانده می  ه شوهر ديگری داده      شود، لکن هرگاه شوهرش بمي د ب توان

  .شود
  

اذ می                      شابهی را اتخ ه م ه نظري راد ديگری ک د، در حمايت از       مفسران و عالمان الهيات کاتوليک و اف کنن
ی    شدنی است و حت سخ ن ه ازدواج ف تدلال ک ن اس ی اي ز نم ا ني ه   در صورت زن ر چ ود، اگ سخ ش د ف توان

تناد می                      همسران می  ردارد  اس ه درب ارت و اصلی ک د  توانند در اين صورت جدا شوند، به اين عب در . کنن
ن  شين اي سألهبررسی پي ی م اس مت ه ازدواج  ٩: ١٩، مخصوصا براس ده است ک ه ش ه پذيرفت ن نظري  اي

  .گناه آزاد است که مجددا ازدواج کند ين فسخی همسر بیتواند به علت زنا فسخ شود و در صورت چن می
  

ان             چطور چنين نظريه  :  مواجه هستيم  مسأله اکنون به شدت با اين       وم رومي ورد مفه ای با آنچه که ما در م
ستان           باشد؟ ما چطور می    ايم سازگار می    دريافته ٣-٢: ٧ ات کاتوليک و پروت توانيم به استدلال عالمان الهي

د ازدواج         قبيل استدلالپاسخ دهيم، از  سخ پيون رای ف ل مناسبی ب م دلي های کليسای انگلستان که حتی زنا ه
  نيست؟ 

  
د نمی         د ازدواج آزاد می                چرا اين متن صريحا تأکي ه از بن ه مرگ است ک د ک ات      کن ه در حي د و زنی ک کن

س               شوهرش به مرد ديگری پيوندد زانيه خوانده می        ستلزم يک بحث ن ن سؤال م بتا گسترده  شود؟ پاسخ اي
سای کاتوليک از                  .است تن از طرف کلي ن م ه اي تناد ب ه اس نخستين نگرشی که بايد اتخاذ شود اين است ک

  .يک سو و ديگر عقايد و رسوم کاتوليک از سوی ديگر بسيار ناسازگار هستند
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شابهی را می    چون ادعا نمی  سبت داد،       شود که تناقض م دگان آن ن يس و نماين سای انگل ه کلي وان ب  توجه  ت

ود را روی نظري رد  خ واهم ک ز خ ک متمرک د    اگر. ه کاتولي ودن پيون سخ ب ل ف ه غيرقاب ديدا ب ه روم ش چ
ی د م ايز     ازدواج تأکي ورت ج ه را در دو ص ورت نگرفت سی ص ه جن ه رابط ی ک سخ ازدواج د، ف کن

  : شمارد می
 به يک نظام رهبانيت در صورت اعتراف رسمی هر يک از طرفين  -١
 .  در صورت اجازه پاپ -٢

  
اع است                      یاز آنجاي  ستر و عرصه اجتم  بلکه يک     ،که در چنين مواردی اين فسخ نه تنها يک جدايی از ب

vinculo  ه          شود، می  باشد و در نتيجه چون ازدواج فسخ می         نيز می توان نتيجه گرفت شخصی که رسما ب
پاپ هر   کند مجاز است با شخص ديگری ازدواج کند و در صورت اجازه              يک شيوه مذهبی اعتراف نمی    

د،    دو طرفين اين فسخ      ددا ازدواج کنن ه مج اتی می     مجاز هستند ک ين اعتراف ا چطور چن تناد      ام ا اس د ب توان
ان               ٣-٢: ٧روم به روميان     -٢: ٧ در حمايت از غيرقابل فسخ بودن پيوند ازدواج منطبق شود؟ اگر رومي

ا يک               چنين استثناهايی را در نظر می      ٣ د سازگار ب ات باي ن آي تثنا تلقی شود و در نتيجه      گيرد، پس اي  اس
د مرگ              که تنها چيزی که می      مسألهتواند به درستی در حمايت از اين         نمی سخ کن د ازدواج را ف د پيون توان

  .است، بازگو نقل قول شود
  

ن   ز            به اي ان     خاطر حتی در تصورات خود روم ني د ازدواج و            ٣-٢: ٧ رومي سخ پيون وارد خاص ف  در م
د   جايز می    آزادی برای ازدواج مجدد را     ات، اذعان می                . دان ن آي دگاه دقيق خود اي ان از دي ه     رومي د ک کنن

د و         مواردی هستند که در آن زن می       ددا ازدواج کن ده است مج د وقتی شوهر اولش زن ده   زا توان ه خوان ني
در               روم چطور می   اگر اينطور است  . نشود د ازدواج اينق تواند در حمايت از تعليم غيرقابل فسخ بودن پيون
الا روم می       ٣-٢: ٧ به روميان    آسان يم خاص خود در             استناد کند؟ احتم د در حفظ تعل ل    توان ورد غيرقاب م

  .شمارد کاملا نامتناقض باشد فسخ بودن پيوند ازدواج و موارد استثنايی که او در موارد خاص جايز می
ع می           د واق ورد تأکي اع از نظ                  آنچه که اکنون م ه روم وقتی در دف ن است ک ه خود و در   شود صرفا اي ري

ان    ه رومي ا ب ه علت زن د ازدواج ب سخ پيون ا ف تناد می ٣-٢: ٧مخالفت ب وارد   اس د و سپس بلافاصله م کن
أثير می      استثنای خود را بيان می   ولس ت ده توسط پ ر    کند که همانقدر که به شدت بر اصل تأکيد ش د ب گذارن

  ). ١۴(رقابل توجيهی شده است چار تناقض غيگذارند، د مورد استثنای در صورت زنا نيز تأثير می
  

راف                         د ازدواج در صورت اعت سخ پيون دعی مشروعيت ف ه خودش م انی ک نتيجه اين است که روم تا زم
اپ می                ذهبی و در صورت اجازه پ سخ                  رسمی به يک شيوه م رای رد کردن حق ف ه ب دارد ک باشد حق ن

ان  ه رومي ا ب د ازدواج در صورت زن د مگر اينکه٣-٢: ٧پيون تناد کن د  اس ه ده ی ارائ د شود دلايل  متعه
ای                  برای اين اعتقاد که پولس می      ه روم آن را مبن تواند به درستی پيش بينی کننده نوعی استثنا تلقی شود ک

ان      و اين تعهدی است که به نظر نمی          نوعی استثنا که ما به آن معتقديم      دهد نه    استدلال قرار می   رسد عالم
  .الهيات کاتوليک به آن عمل کنند

  
ه و                          براين با استدلال می   بنا سی صورت گرفت ه رابطه جن ين ازدواجی ک ه روم ب اوتی ک وان پاسخ داد تف ت

شده است              ازدواجی که رابطه جنسی صورت نگرفته می        رار داده ن ورد توجه ق افی م دازه ک ه ان ذارد ب . گ
ام می   هر چند ما نمی  ريم   رسد را ن  خواهيم اهميت عمل زناشويی که ازدواج به واسطه آن به انج ده بگي ادي

ان                      ه حکم رومي ه ب ا ک ا آنج ا ت ريم، ام وط می        ٣-٢: ٧يا آن را جدی نگي رای        و اجرای آن مرب ا ب شود، م
ام نرسيده                       ه انج توجيه اين فرضيه که بايد بين ازدواج به انجام رسيده به واسطه رابطه جنسی و ازدواج ب

شانه        ربه طو  کلی از کتاب مقدس و       به طور يک خط مشی تمايز گذاشته شود        ولس چه ن ه     خاص از پ ای ب
  آوريم؟  دست می
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ان   ق رومي ه طب ود ک ن ش ر اي اد ب ر اعتق ا  ٣-٢: ٧اگ ه، واقع سی صورت نگرفت ه رابطه جن  ازدواجی ک
د    توانيم درک کنيم که چطور چنين خط مشخص تمايزی می  ازدواج نيست به خوبی می     ه ياب . توانست ادام

باشد و   زدواجی که رابطه جنسی صورت گرفته مربوط می       تنها به ا   ٣-٢: ٧در آن صورت حکم روميان      
  . شود تا زمانی که ازدواج به واسطه عمل زناشويی به انجام نرسد قابل اجرا نمی

  
  

ان       اط                 ٣-٢: ٧در چنين ديدگاهی رومي ه ارتب سی صورت نگرفت ه رابطه جن ا ازدواجی ک ه هيچ وجه ب  ب
ه         ). ١۵(باشد   اما حتی روم نيز براين عقيده نمی     ،  ندارد دين صورت است ک ا موضوع ب ا اينج ع ت در واق

ورد     به دو  ه جنسی صورت نگرفته، بين مسيحيان     روم برای محدود کردن حق فسخ ازدواجی که رابط          م
ور است                         سيار غي اپ ب ه يک نظام رهبانيت و اجازه مخصوص پ راف رسمی ب ه   . استثنای اعت طبق گفت

ان    م رومي ر حک وارد ديگ ه م ی معتب٣-٢: ٧روم، در هم اقی م رای    ر ب ه ب انطور ک ا هم د و آن دقيق مان
ه اجرا می                ازدواج ه رابطه جنسی صورت گرفت ام ازدواج       هايی ک رای تم ه رابطه         شود ب های ديگری ک

  .رود جنسی صورت نگرفته نيز به کار می
  

ی  ين م ابراين چن ان     بن ه روم، رومي ت ک ه گرف وان نتيج سی   ٣-٢: ٧ت ه جن ه رابط ی ک رای ازدواج  را ب
يم           . کند نگرفته قابل اجرا تلقی می    صورت   شانه : در نتيجه مجبوريم مجددا اين سؤال را مطرح کن ه    ن ای ک
ه          کند پولس می   ثابت می  ه توجي دازه ک ان ان ه هم ان      توانست ب ده تعليق حکم رومي ورد  ٣-٢: ٧کنن  در دو م

ز         قکننده يا تصدي   بينی  پيش به عنوان استثنايی که به واسطه روم ارائه شده تلقش شود،           ن شرايط ني ده اي کنن
  تلقی شود که ازدواج به واسطه عمل زناشويی نيز به انجام رسانده نشده بود کجاست؟ 

ولس می              و همچنين اين سؤال مطرح می      ه پ ن تصور ک رای اي ه          شود، ب توانست در صورت ازدواجی ک
ا       ن احتم ا وجود اي توانست   لا نمی رابطه جنسی صورت نگرفته درستی برخی استثناها را تصديق کند و ب

سی تلقی شود   کننده هيچ استثنايی برای ازدواج به انجام رسي        بينی پيش وجيهی   ده به واسطه رابطه جن  چه ت
  وجود دارد؟

  
شانه   مطمئنا بايد برای توجيه گران اين نظريه کاتوليک سخت می       ای در  باشد که برای اثبات نظريه خود ن

ا اذعان می      تا وقتی که     به عبارت ديگر  . ا کنند انجيل پيد  ان      آنه د رومي ه انجام         ٣-٢: ٧کنن ا ازدواج ب م ب  ه
ه                      رسيده به واسطه رابطه جنسی و هم با ازدواج به انجام نرسيده ارتباط دارد بايد بر ايشان سخت باشد ک

ن                ورد اي ه در م ايزی ک سأله توجيهی برای اين خط مشخص تم ه واسطه              م ام رسيده ب ه انج ين ازدواج ب  ب
  .ام نرسيده گذاشته شده پيدا کنندرابطه جنسی و به انج

  
ود            ای خ ورد ادع تثناهای م ات اس ه اثب ی ب ک وقت ات کاتولي ان الهي ه عالم ت ک ن اس کار اي ت آش  حقيق

ارات اسقف       . کنند پردازند از مراجعه به کتاب مقدس صرف نظر می        می ه اختي ه شريعت و ب شتر ب آنها بي
دس         ش   و وقتی اين کار انجام می       شوند اعظم روم متوسل می    اب مق ه کت ه ديگر رجوع ب ديهی است ک ود ب

  . لازم نيست
  

شانه  وع ن ه ن ديهی است ک ين ب ی  همچن د م ه آن تأکي ا ب ه م تفاده    ای ک ل اس ا قاب ست و واقع ود ني يم موج کن
ه کاتوليک در          به عبارت ديگر خود کت     . باشد نمی ن نظري ورد   اب مقدس از اي سأله م ورد        م ون م ه اکن ای ک

وط می      تا آنجاي  کند و  بحث است حمايت نمی    باشد،   ی که به اين استدلال که براساس کتاب مقدس است مرب
ان       ه طور    ٣-٢: ٧استناد روم به رومي اقض است   ب ستان      .  آشکار متن ه پروت رای هم د ب اقض باي ن تن ا   اي ه

ارات                     ه شريعت و اختي آشکار شود چون آن تناقض است که به واسطه استدلال موجود در اصل توسل ب
  .اند  کامل آن را تصديق نمودهبه طورها کت شده است، اصلی که کاتولياسقف اعظم اثبا

  



 ٥٦

ان       ه رومي تناد روم ب ه اس شتر ب ون آن بي يم چ صويب کن تدلال را ت ن اس د اي ا باي ود م ن وج ا اي  ٣-٢: ٧ب
ه شده           . باشد  می ١۵: ٧ مربوط به اول قرنتيان      مسألهاين  . باشد مربوط می  روم در مورد آنچه که حق ارائ
  .باشد  میa vinculoشود مدعی حق فسخ  لس ناميده میتوسط پو

   
وط      ز مرب ه ني سی صورت گرفت ه جن ه رابط ی ازدواجی ک د ازدواج حت سخ پيون ن صورت حق ف در اي

سيحيان    می ه شده توسط     . باشد، البته نه به ازدواج به انجام نرسيده به واسطه رابطه جنسی بين م حق ارائ
نامد اشاره    میratum اما نه consummaitum , legitimumاج پولس صرفا به آنچه روم آن را ازدو

سط       بايد نتيجه گرفت که استدلال ما در خصوص نظريه کاتوليک در اين مورد جز               . دارد ا ب ا ب اينکه قطع
ر   ناپذير مفروض حق ارائه شده توسط پولس در اجرای کاتوليک مخالف است، م              و گسترش توجيه   بتنی ب

  .باشد  نمی١۵: ٧ی با تفسير روم در مورد اول قرنتيان ناپذير هيچ تناقض اجتناب
  

سير و     واسطه سخنگوی رسمی کاتوليک آسان   شرح و بسط اختياری مفروض برای اين حق به       ری تف گي
دان              تواند اذعان کند را آشکار می       اجرايی که روم به راحتی می      ه ب اربردی ک ودن ک انونی ب سازد و غيرق

شان می       وسيله موجب سختگيری شديد روم       دس رابطه زناشويی شده را ن ورد تق د،  در م ر    ده ه غي ا ب  ام
ه                       آسان مسأله گيری روم در اين موارد، تمام آنچه که اکنون بايد اذعان شود اين است که روم حق طلاق ب

ان   ايز می١۵: ٧صورت اول قرنتي ه     را ج سير ب ن تف رار دادن درستی اي ورد بحث ق ون م شمارد و اکن
  .باشد وط نمیخودی خود به ما مرب

  
ارت را در              ٣-٢: ٧ تفسير روميان    مسألهچطور اين   : سؤال اين است   ن عب ه اي تناد روم ب  و مخصوصا اس

رار می                 أثير ق د ازدواج تحت ت ن            حمايت از غير قابل فسخ بودن پيون ه اي از نيست ب د؟ ني سأله ده  اشاره   م
  . يم پولس نيست مربوط به تعل٣-٢: ٧ به اندازه روميان ١۵: ٧کنيم که اول قرنتيان 

  
اله         مسألهصرف نظر از     ا کل         ( زمان بندی تأليف اين دو رس ه ب سأله موضوعی ک ی    م اهنگی ب اط    هم ارتب

يش فرض   هام و اعتبار تعليم پولس، حتی در    ، ال )نيست ورد پ زم می      م ا را مل ه از    های خود روم، م د ک کن
يم      ارت حمايت کن ان  . هماهنگی کامل اين دو عب ا رومي  ١۵: ٧اول قرنتي  باشد،   هماهنگ می  ٣-٢: ٧ان  ب

 نکرد، چون اصطلاحات    ١۵: ٧ای به اول قرنتيان   را نوشت هيچ اشاره٣-٢: ٧اما وقتی پولس روميان   
ان نمی                     ٣-٢: ٧روميان   ا بي ار ي تثنايی را اظه د   کاملا مطلق و کلی هستند و در خود هيچ مورد اس ا  . کنن م

   وجود دارد؟١۵: ٧درحقيقت استثنای اول قرنتيان  را شرح دهيم با اين تصور که مسألهچطور بايد اين 
  

ان                  ی رومي ع شده         ٣-٢: ٧در اين مرحله بجاست آنچه که بالا در مورد الزام و اجرای کل ورد بحث واق  م
رای                         . را مد نظر داشته باشيم     ا ب ه تنه د نظر دارد ک ا حکمی را م ولس اينج ه شود پ ه گفت درست نيست ک

ه اصطلاح روم، از  سيحی، ب ه صرفا  ratumدواج ازدواج م ی ک ه ازدواج زا legitimum ک  است مج
وط                  مطمئنا پولس حکمی را بيان می     . ستباشد، قابل اجرا   می ه رسم ازدواج مرب ه خودی خود ب ه ب د ک کن
تفاده ؤباشد و محدود کردن آن به ازدواج بين مسيحيان راه برای س            می وار می      اس ايی هم املا       ه ه ک سازد ک

ه     ه کتاب مقدس آن را متعلق به ازدواج معتبر و قانونی می      کنند ک  برعکس تقدسی عمل می    د، تقدسی ک دان
ان    ل از اول قرنتي تن قب ولس در م يم پ ه در تعل انطور ک د هم ات ١۵: ٧باي ی آي ين در ١۴ -١٢ يعن  همچن

  . تلويحا ذکر شده تشخيص داده شود٣-٢: ٧روميان 
  

ان    ولس در رومي ی پ ه وقت املا درست است ک دگا١: ٧ک ه خوانن ی ب د نش م ارفين   «:گوي ا ع ه ب را ک زي
ذارد    ، شريعت موسی را مد نظر دارد و فرض را بر آن اساس می             »گويم شريعت سخن می   د      گ ا باي ه آنه ک

ی دارد        مورد اينکه مادامی که انسان زن     اعتبار اين حکم، در    ر وی حکمران ه آسانی      ده است شريعت ب  را ب
ه صريحا        های خود را ارائه می ل مثا٣ و  ٢علاوه وقتی او در آيات      ه  ب.  کنند تأييد يم ک د تصور کن د باي ده

  . باشد شريعت موسی مد نظر می
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دون چون و      گويد که پولس مکاشفه خاص عهد عتيق را مد نظر دارد علی  آن صرفا می   د ب رغم اينکه باي

ه   توان نتيجه گرفت    اما به هيچ وجه نمی      اعلام شده را به حساب آورد،      ١آيه  چرا، ارزش حکمی که در        ک
 و حکم خاص اعلام شده در          ١تنها در گستره شناخت شريعت موسی است که حکم کلی بيان شده در آيه               

  .  قابل استفاده يا قابل اجرا هستند٣ و٢آيات 
  

سان             برای استناد به مکاشفه    مسألهيک   ده ان هاست،   ای خاص است تا نشان دهد که وظيفه مشخصی به عه
ه دارای آن مکاشفه هستند       ديگر اعتقاد به اين است که      مسأله ده کسانی است ک در .  اين وظيفه تنها به عه

سأله اين مورد خاص هيچ دليلی وجود ندارد برای اعتقاد به اين            ان       م ان شده در رومي ام بي ولس احک ه پ  ک
  . را تنها برای کسانی قابل اجرا تلقی نمود که در موقعيت برتر آگاه از شريعت بودند٣-١: ٧
  

داران می    باز هم بيشتر،   ه آسانی می     اگر اين احکام تنها شامل ايمان ن امر        شد ب ه اي ريم ک ستيم پی بب توان
ی عظيمی در          به توضيح و شرح و آشکار کردن می        ۴برای اين تعليم که پولس در آيه         پردازد، چه ويران

ا در اسارت شريعت می      در واقع تعليم او اين است که همه انسان        . پی دارد  ه آن اس    ه سته  باشند و ب ارت ب
  . هستند تا زمانی که به واسطه خون مسيح برای شريعت مرده شوند

  
يم را توضيح می                     ن تعل يله اي دان وس ه او ب يم خودش در گستره خاص             اگر حکم قياسی ک د تعل د همانن ده

م؛      سر اين تعليم آمده بود؟ بنابراين بايد نتيجه بگيريم که          خود، مطلق نبود، چه بر     ن حک يعنی اينکه زن     اي
ر        ش ه ه ذا ب ه ازدواج و ل ود ب ودی خ ه خ د ب ت، باي سته اس ده ب وهر زن ه ش ريعت ب سب ش وهردار برح

وط باشد   به واسطه پولس١۴-١٢: ٧ازدواجی که در اول قرنتيان      و در نتيجه   مورد تأمل واقع شده، مرب
ا      ١۵: ٧چطور امتياز اول قرنتيان     : شويم عمق آن با اين سؤال مواجه می       ه روم اذع د   ن می  ، امتيازی ک کن

  باشد؟  هماهنگ می٣-٢: ٧توجيهی برای فسخ پيوند ازدواج است، با روميان 
  

ن امر                                  ه تصديق اي ور ب د، مجب ن سؤال پاسخ ده ه اي اب مقدس ب اگر روم قصد دارد براساس اصول کت
د می        ان          خواهد بود که پولس تأکي رای حکم رومي د ب ه              ٣-٢: ٧کن تثنا وجود دارد، ب ورد اس  حداقل يک م

ددا            کند شرايطی وجود دارد که در آن زن می         ديگر تأکيد می  عبارت   ل از مرگ شوهر اولش مج د قب توان
  . ازدواج کند و با اين حال زنانيه خوانده نشود

ان   بنابراين در اين موارد می    يم در    حمايت می  ٣-٢: ٧توان نتيجه گرفت که وقتی ما از اين حکم رومي کن
تثنا و آن            ورد اس د نظر داشت             اهمان لحظه اين يک م ز م ولس ني ه پ تثنايی ک م     س ن   .  را در نظر داري ا اي ب

ه جدايی فرض                            ود، درمحدوده مقتضيات خاص آن ک تثنايی ب ر عادی و اس وجود چون آن يک مورد غي
ه       شده، لازم نبود پولس به اين مورد استثنا اشاره کند و همچنين می             ه ب اراتی ک توانست اين حکم را در عب

  . علام کندخودی خود مطلق هستند ا
  

ه رابطه                               د ازدواجی ک ودن پيون سخ ب ل ف رای حمايت از غيرقاب ه وقتی ب د ک بنابراين روم بايد تصديق کن
ن برداشت ض        استناد می  ٣-٢: ٧جنسی صورت گرفته به روميان       ورد          شود اي ه يک م منی وجود دارد ک

تثنا؛ ان اس ورد اول قرنتي ی م ر است١۵: ٧ يعن اقی و معتب ود ب وت خ ه ق و .، ب ن بحث اکن ه اي ددا ب ن مج
ن بررسی   . پردازيم که آيا زنا دليل مناسبی برای فسخ پيوند ازدواج است يا نه         نمی اين موضوع قبلا در اي

ون می    . مورد بحث واقع شده است      ه اکن اری ک د غيرمنطقی         ک شان دادن پيام يم صرفا ن ام ده خواهيم انج
ان    ه رومي تناد روم ب وع اس شرو  ٣-٢: ٧ن ردن م ور رد ک ه منظ ل    ب ه آن دلي د ازدواج ب سخ پيون عيت ف

ه واسطه               به مجرد اينکه اذعان می    . باشد می شود هيچ دليلی وجود ندارد که فسخ ازدواج به انجام رسيده ب
ن را                    «رابطه جنسی به آن خاطر بتواند رخ دهد          ده اي ه ش ولس ارائ ه واسطه پ ه ب و روم در نمونه حقی ک

د  مورد استثنا را جايز می      يک   ٣-٢: ٧، آنگاه روميان    »کند تصديق می  تثنا را      دان ورد اس  و اگر آن يک م
  تواند استثنای ديگری را جايز شمارد؟  داند، چرا نمی جايز می
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تثنا را جايز می         ورد اس تناد          اگر آن يک م د ازدواج هيچ اس ودن پيون سخ ب ل ف د، در حمايت از غيرقاب دان

ه         تواند وجود داشت    نمی ٣-٢: ٧ای به روميان     البداهه فی انطور ک ه باشد چنانکه گويی معنی و مفهوم آن هم
ه   طلق و خاص بودند،   رسد معنی دهد، م    عبارات صريح آن به نظر می       اما اين دقيقا نوعی استفاده است ک

ارت می                       ن عب د ازدواج از اي د  روم در بحث و جدل برای تعليم خود در مورد غيرقابل فسخ بودن پيون . کن
ان           . اعتبار و نادرست است     کنيم بی  اين آن چيزی است که بايد باور       ل رومي : ٧تنها به اين دليل است که نق

ه            بدين طريق اين تصور را ايجاد می       ٣-٢ د ازدواج ب سخ پيون دعی ف ه م ر کسانی ک ه روم، در براب د ک کن
تثنايی حمايت می           ٣-٢: ٧علت زنا هستند، از عبارات روميان        ا اس ام ي دون هيچ ابه د، درحاليکه در     ب کن

  .باشد ودش استثنا برای علت زنا نيز میواقع خ
  
  

ان              روم به اندازه پروتستان    تثنای رومي ورد اس د م ق و فاق ال  ٣-٢: ٧های سنتی، اين عبارات مطل  را اعم
د     همچنين روم نمی  . کند می ازگو نماي د و آن را ب تناد کن ن وجود     .تواند، همچنانکه انجام داد، به آن اس ا اي ب

ان       : هستيم  مواجه    مسألههنوز با اين     د رومي ن مجموعه               ٣-٢: ٧چطور باي ه اتخاد شده در اي ا نظري  را ب
ه روم در                          ا صريحا نظري يم؟ اگر م مطالعات در مورد اينکه زنا تنها دليل قانونی طلاق است، تطبيق ده

دازه  مسألهخصوص حق ارائه شده توسط پولس را اتخاذ کنيم، نظريه ما در خصوص اين          ه ان ه آن    ب ای ک
ورد اينکه حداقل    از استدلال ارائه شده در بالا درتوانستيم   چون ما می آسان باشد، آسان نيست،   تواند   می م

  . استثنا وجود دارد، استفاده کنيميک مورد
   

ر اينکه                      در اين صورت هيچ دليلی وجود ندارد که استثنای ديگری نيز نبايد وجود داشته باشد، مشروط ب
د          گي کتاب مقدس در حمايت از آن نتيجه       ه ده افی ارائ ل ک ده     . ری به ما دلي راين عقي ا ب ه          م د ب ه هر چن م ک اي

دگاه حمايت می                نظر می  ن دي ل از اي ن دلي ی اي سخ پي         رسد فزون ولس ف ه پ د ک د ازدواج را در شرايط       کن ون
ه طور   در نظر دارد، اما باز     ١۵: ٧بينی شده در اول قرنتيان       صريح پيش  ه  ب ا       قطعی نگفت ن تنه ه اي م ک اي
وان   ١۵: ٧ قطع به اول قرنتيان      به طور توان   بنابراين نمی . باشد ب می تفسير مناس  ده يک       به عن راهم کنن  ف

تثنا؛         استناد کرد و ما ب     ٣-٢: ٧مورد استثنای مشخص برای حکم روميان        ورد اس  ايد خودمان را به يک م
  . يعنی زنا، محدود کنيم

  
اهيم و مج      ما عميقا از مشکلی که چنين نظريه       ه می   ای در بردارد آگ ری ک ن     ددا جب ه اي د ب سأله توان  داده م

ی  ابی م ود را ارزي يم ش ان   : کن ق رومي ارت مطل ا عب ی ٣-٢: ٧آي زم نم ا را مل ه   م ه نتيج د ک ان  کن گيريم
سيرمان در        يک دليل معتبر طلاق را       به عنوان مورد زنا   در يم و مخصوصا تف ورد متی   اصلاح کن : ١٩م
م مجب            ٩ از ه يم                   را مورد بررسی مجدد قرار دهيم؟ ب ن سؤال يک پاسخ منفی ده ه اي ه ب ا  . ور هستيم ک م

انونی  به عنوان  ٩: ١٩معتقديم دلايل مفروض پيشتر برای تفسير متی         د   ق ر           کنن ا، معتب ه علت زن ه طلاق ب
ستند  ان    ه را رومي يم چ ت کن ه ثاب ستيم ک زم ه ون مل ه اکن اب  ٣-٢: ٧و در نتيج م را ايج ازبينی آن حک  ب
  .کند نمی

  
الا  ه در ب انطور ک ان هم ولس در رومي د، پ تدلال ش ورد ازدواج اعلام ٣-٢: ٧اس ادی درم م بني  يک حک

ی ان ان   م ه هم ه ب ی ک د، حکم ی کن م کل ن حک ر وی    دازه اي ريعت ب ده است ش سان زن ه ان ادامی ک ه م  ک
زام خود عمومی است           ن حکم می           . حکمرانی دارد، در ال ادی اي ه بني ر جنب د ب ن تأکي د يک    ظاهرا اي توان

  .نشدنی برای اين تصور که زنا تنها دليل مناسب برای طلاق است، ارائه کند طرفاستدلال مخالف بر
ا نمی          با اين وجود بشتر به نظر می       ه م د از سخت    رسد موضوع اين باشد ک وانيم و نباي ن حکم     ت ری اي گي

اهيم  سته است، بک ده ب ه شوهر زن ه برحسب شريعت ب ه، زن منکوح ه نظر می .ک ه ب انطور ک د  هم رس
ه   .  راه حل مشکل ما را فراهم کندماکه اين جنبه نيز، در حکم   عجيب است    عقيده ما اين است که طلاق ب

ان می    علت زنا در مقابل اين الزام مطلق و حکم سختگيرانه    وط بي رار    ای که پولس در عبارت مرب د، ق کن
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د می            .گيرد نمی ه آن تأکي سمت ب ن ق ولس در اي ه پ د شريعت لازم   آنچه ک ه    کن ر ازدواج  الاجرايی است ک  ب
  . کند حکومت می

  
ه هيچ    بايد تأکيد شود که در واقع برای آن شريعت هيچ مورد استثنايی وجود ندارد و آن صرفا می       گويد ک

ه آن                        شرايطی وجود ندارد که زن بتواند تحت آن خود را از آن شريعت آزاد محسوب کند و مجاز باشد ک
د  ض کن ريعت    . را نق ت ش ه تح ذيرد ک د بپ شه باي ايف    زن همي راف از وظ ه انح ت و اينک وهرش اس  ش

دگی          . زناشويی گناه او و ننگ زنا در نظر گرفته خواهد شد           اين تعهد به وظايف زناشويی در سرتاسر زن
  .باشد مورد استثنا برای چنين شريعتی يک پليدی اخلاقی میای در يابد و هر نظريه شوهرش ادامه می

  
د        ر شريعت لازم  با اين وجود آن نبايد مغاير با اين تأکي ه واسطه          ب ه زن را ب ابتی تلقش شود ک الاجرا و ث

ه زن هيچ مسؤ      نوعی عملکرد آزاد از اين شريعت شوهرش تصور می        د، عملکردی ک ال  کن وليتی در قب
اهی کامل از وضايف و بی              ،آن ندارد  ه کوت د ازدواج از سوی            اما مربوط ب دس پيون ه تق سبت ب ی ن حرمت

توانيم اذعان کنيم که اگر در چنين صورتی، زن از شريعت شوهرش و از                 مطمئنا می . باشد شوهر او می  
ا مکررا اعلام                        تعهد به وظايف زناشويی آزاد می        ه م ن حکم و تعهدی ک ن آزادی تخطی او از اي شد، اي

ه  کرد، چون ناپذير و دستور عملکرد اوست را مقرر نمی   ايم که حکمی تغيير    کرده  در چنين صورتی، او ن
 کل  به طور  او ه که او را از آن شريعت آزاد کند؛  ش تخطی نموده و نه کاری انجام داد       از شريعت شوهر  

ه هيچ    باشد در حالی   ای است که او در آن شريک می        حرمتی نسبت به رابطه    قربانی بی  ن    که ب وجه در اي
ه ت       وفا می  حرمتی شراکت ندارد و به عبارت ديگر رابطه او با آن شوهر بی             بی دون هيچگون د ب خطی  توان

ده تصور شود             او از شريعتی که او را می       ر داده ش ه طور   بندد اساسا تغيي ه او می     ب د خودش را      ی ک توان
  .آزاد از آن شريعت قلمداد کند

  
  

ه آن پی    ا ب ا در صورت زن ه م زی است ک ن چي ريم می اي ه همسر بی  . ب ا ب ذا اگر زن اه حق طلاق و  ل گن
رار            ازدواج مجدد دهد، منظور اين است که رفتار همس         أثير ق ر گناهکار آنقدر اساسا اين رابطه را تحت ت

ود، حاصل می      داده که به موجب آن آزادی از شريعتی که قبلا همسر بی      سته ب اه را ب ا در نظر   . شود  گن ب
رای    به عنوانگناه، در بررسی نهايی، اين آزادی کاملا   همسر بی  به عنوان گرفتن زن    تثنا ب ورد اس  يک م

رفتن اينکه او می           ،شود یشريعت شوهر وی تصور نم     د از شريعت شوهرش آزاد       بلکه با در نظر گ توان
  .شود شود يک وضعيت غيرعادی و استثنايی پنداشته می

  
د د ش يده خواه ؤال پرس ن س ولس : اي را پ رد؟چ ادی را منظور نک ن وضعيت غيرع ه آن اي ه اينک  نظر ب

ات دارد اگر      پس «: دربردارنده يک استثنای درخور توجه برای اين قانون است   ه شوهرش حي ادامی ک م
ده می         ه آسانی می                ».شود  به مرد ديگر پيوندد زانيه خوان ا ب ه تقريب ن است ک ر      پاسخ اي ی بب وانيم پ يم آن ت

ا          ا                     مربوط می  چقدر به اهدافی که پولس مدنظر داشت ن رد ت ه او اعلام ک ان حکمی ک ا هم در ب باشد و چق
  . ر نظر بگيرد، مغاير استاحتمال کاملا غيرمعمولی  و غيرعادی زنا را د

  
ولس                           ه پ رای حکمی ک تثنا ب ورد اس ا يک م ا واقع ه علت زن د ازدواج ب حقيقت اين است که حق فسخ پيون

ه تعليق درآورد                    . کند، نيست  بيان می  د را ب ن تعه  .تأثير طلاق در صورت زنا نبايد عملکرد اين حکم و اي
ه                دی را ارائ د مربوطه         می موضوع اين است که زنا مجموعه شرايط جدي ه تحت آن، حکم و تعه د ک ده

ه شريعتی    ). ١۶(گناه قابل اجرا محسوب شود  تواند در مورد همسر بی     ديگر نمی  به عبارت ديگر وقتی ب
ه        دل شود نبايد احتمال نقض خودسرانه و بی       ازدواج حکمرانی دارد استناد می     که بر  دس ازدواج را ب ل تق ي

  .حساب آورد
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رار دارد                  تی که می  چون وقتی تأکيد بر شريع     ده ق ه نقض آن شريعت شامل آن ش بندد و بر گناه فاحشی ک
آن . شود   های موجود در رابطه و تعهد زناشويی متمرکز می          اين تفکر روی اجرای همه شرايط و عرف       

ا شرايط فرض شده در                   از اين تأکيد می    د از عوامل اساس ه وقتی يک مجموعه جدي کاهد تا اظهار کند ک
رای شخص مربوطه وجود داشته باشد              انينی می وقدهد، چه     تعهد را تغيير می    تأکيد براين  د ب اعلام  . توان

ين می                  ن سؤال را از ب ا در هر صورت آن           اين قوانين برای چنين شرايط استثنايی، تأکيد صريح اي رد ي ب
  .نمايد را بغرنج و دشوار می

  
ا از سوی      اين نظريه بايد توضيح دهد که چرا در اين متن به حق طلاق            و ازدواج مجدد در صورت زن

ورد اينکه                          ای نمی  همسر ديگر هيچ اشاره    ن نظر در م ا اي ارت چطور ب ن عب ه اي د ک شود و بايد نشان ده
ا وضعيتی را در نظر دارد                 طلاق به آن علت قانونی است، هماهنگ می        باشد؟ هر چند طلاق به علت زن

ا    گناه می   شخصی بی  به عنوان که در آن زن      د ب شود، اگر         توان ده ن ه خوان د و زاني رد ديگری ازدواج کن  م
انطور   مسألهاين   يش        هم ن رسول پ ه واسطه اي ا ب ه اينج ی شده می     ک تثنا       بين ورد اس د حاکی از يک م توان

ه                  .  باشد، بسيار سؤال انگيز است     ٣برای آيه    د نظر دارد ک ن حقيقت را م ولس اي ده توسط پ ان ش حکم بي
  .  منحرف نشودزن ملزم است از وظايف زناشويی

  
ال     ت اعم ن حقيق ه اي ه واس زام ب ن ال تثنای اي د اس ه فاق دارد و جنب ود ن تثنايی وج يچ اس زام ه ن ال رای اي ب

ی د     م د ش ده خواه ه خوان د زاني ايفی تخطی کن ين وظ ر زن از چن ه اگ ود ک ر و  . ش م تغيي ان حک ه هم البت
د   ٣ و ٢ گفته شد که پولس در آيات        در مرحله قبل بحثمان    .کند های لازم را برای شوهر اجرا می        تعديل  باي

د   به شريعت موسی اشاره می        ١باز هم قوانين شريعت موسی را مد نظر داشته باشد، چون او در آيه                . کن
ولس         ه پ ه طور   بنابراين محتمل است ک سيار  ب ه      ب وانين تثني د ۴-١: ٢۴ خاص ق در . نظر داشته باشد   را م

ه                     اين صورت، يک دليل بسيار آشکار وجود دارد ک           ه ب د ک ه جای اينکه از مردی صحبت کن د ب ه او باي
  . باشد گويد که به شريعت شوهرش بسته می شريعت همسرش بسته است، از زنی می

  
ه      طبق اين عبارت تثنيه به مرد اجازه داده می     ود ک انونی نب شد که همسرش را رها کند اما در واقع هيچ ق

د           ا کن ا می       در نت . به موجب آن زن بتواند همسرش را ره ولس تنه ه            يجه پ د ک توانست از زنی صحبت کن
رعکس ه ب ده و ن سته ش ات . ب اربرد آي سير و ک ر تف ابراين اگ سيار ٣ و٢بن وانين موسی ب ن ق  برحسب اي

ا کل            سخت تصور می   ارت ب ن عب سأله شود، رابطه اي م می           م سيار ک د ب د جدي ن  . شود    طلاق در عه در اي
ا               اربرد خ رای توضيح يک ک ولس صرفا ب ه        صورت، پ ی آي ه خاصی          ١ص حکم کل د عتيق نمون  از عه

د            او می . استنتاج نمود که با هدف وی کاملا منطبق و سازگار بود           توانست آن را به نحو احسن استفاده کن
ه        يم آي سيار مناسب     ۴زيرا آن برای خوانندگانش آشنا بود و به منظور توضيح در مورد تعل ل ب ، يک تمثي

  .داد در اختيار او قرار می
  
خاطر  ه  تواند به آسانی درک شود زمانی که ب          مورد بحث ما دارد می     مسألهای بر    يری که چنين نظريه   تأث
اي   زن با آنکه مجاز نيست شوه  ۴-١: ٢۴آوريم که طبق تثنيه      می ا آنج ه   یرش را طلاق دهد و هر چند ت ک

وط می       به هر عملی که او می      سته        توانست آغاز کند مرب ه شوهرش ب دگی ب ن    شد، در طول زن ا اي ود، ب  ب
د           وجود اگر به واسطه شوهرش طلاق داده می            ا ديگری ازدواج کن ود ب ين ازدواج   . شد مجاز ب ا چن او ب

  .شد مجددی زانيه خوانده يا تلقی نمی
  

ه می        توانيم درک کنيم که پولس هيچ       بنابراين می  وانينی ک ع        يک از ق ا شود وقتی زن مطي د حکمفرم توان
و ار از سوی ش وع خاصی از رفت ین رار نمی هرش م ه ق ورد توج د، را م د باش ه زن . ده اری را ک او ک

ی ی   م رايط او م ل وارد ش ه ديگری از عوام ه مجموع انی ک د زم ام ده تی انج ه درس د ب ه  توان وند را ب ش
ه           همچنين می . آورد حساب نمی  يم ک ل را درک کن ن دلي وه         توانيم اي م جل ی، توضيح وی را ک ه حقيق  آن نکت

  . نمايد  او را کاملا دشوار و پيچيده میدهد و شيوه استدلال می
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ود            در شرايط تصور شده و پيش      ه حالت ارزشمند ب همينطور  . بينی شده توضيح او بسيار خوب و در هم

ه        رابطه اين عبارت با مشکل ما بسيار ساده می         دازه ک ان ان ه هم ولس ب باشد، چون کاملا بديهی است که پ
ی ه زن م اری ک ورد ک د در  در م ام دهدصورت توان ا از سوی شوهرش انج یزن د، در  تأمل م ورد کن م

ز                       کاری که زن می    د ني ام ده تواند طبق شريعت موسی در صورت طلاق داده شدن توسط همسرش انج
  . نمايد تعمق می

  
ی ا م يم     م ت کن وانين موسی حماي ه برخی ق اره ب کار اش ذف آش وانيم از ح وانت ه عن ن  ب رای اي ی ب  دليل

ه حالات و شرايط باشد و        اين نبود که قانونی را توجيه میموضوع که منظور اين متن      ه شامل هم کند ک
رار        ردر نتيجه آنقدر که آن در صورت زنا کاربرد دارد د          ا ق ار م شی در اختي دا هيچ بين مورد شريعت خ

  .دهد نمی
  

ار        . باشد  می ٣-٢: ٧بايد يادآور شد که مشخصا اين تفسير مناسب روميان           . شود آن نبايد غير منطقی اظه
ن حقيقت ب                       ه اي د ب يم باي رار ده افی توجه شود        وقتی از همه نظر سؤالمان را مورد بررسی ق دازه ک . ه ان

وع   زنا ادعا شود و اگر از سوی ديگر    مشروعيت طلاق و ازدواج مجدد به علت       چون اگر از يک سو      ن
ن            ٣-٢: ٧عملکرد هماهنگ با روميان      سير می    در اين فصل مطلوب نباشد، آنگاه با اتخاذ اي وان يک     تف ت

  .راه حل منطقی برای اين مشکل به دست آورد
  
  

ن وجود  ا اي ه درب ستم ک اده ني ون آم ان اينجانب اکن ورد رومي نم و در ٣-٢: ٧م اذ ک ين نظری را اتخ  چن
ولس      بی. نتيجه حاضر نيستم که اين راه حل را مبتنی بر چنين تفسيری قرار دهم   ه پ اغراق ممکن است ک

د    با آنکه صريحا شر     ا           يعت موسی را م ه عموم د ک از قصد داشته باشد حکمی را اعلام کن دارد، ب نظر ن
ه    معتبر و قابل اجراست و در نتيجه قابل اجرا حتی وقتی که اجازه          ده  ۴-١: ٢۴های تثني د   لغو ش چون  . ان

ا و اجرای اح         ۴-١: ٢۴توانيم اجازه دهيم که قوانين تثنيه        رسد، نمی  چنين به نظر می    سير م ام   ماهيت تف ک
ر و       . اعلام شده را معين کنند     ولس معتب مرتبط نمودن تفسيرمان با اين فرض که برخی قوانين به واسطه پ

  .باشد اساس می  بینيم در ايجاد اين فرض توجيه شويمتوا که نمی شوند، در حالی الاجرا تلقی می لازم
  

ه          بديهی است که نظريه بسيار منطقی و مستدلی وجود دارد که پولس بايد در              رد ب ه جای م  اين صورت ب
د         آن شيوه  . زن اشاره کرده باشد     ر کن ل را تعبي ن تمثي ه او قصد داشت اي ه او شرح    . ای است ک تعليمی ک

ام وی                      می درت قي ا مسيح در ق دار ب د ايمان دهد مرگ ايماندار برای شريعت به واسطه جسد مسيح و پيون
  . باشد می

  
ه واس               ه زن ب ن است ک شود و در نتيجه    طه مرگ از شريعت شوهرش آزاد می    نکته اصلی اين تمثيل اي

ه واسطه مرگ مسيح از                         مجاز است که با ديگری ازدواج کند       دار ب ه ايمان ن است ک ان شده اي يم بي  و تعل
  . تواند به واسطه قيام مسيح، با ديگری ازدواج کند که او می یبه طورشود  شريعت آزاد می

  
د      تواند به نحو شايسته     که می  بديهی است که در اين تمثيل تنها زن است         را در    ،ای ايماندار را ترسيم کن  زي

ه جايگزين شوهر می               دار              پيوند ايماندار با مسيح، مسيح است ک د جايگزين ايمان شود و در نتيجه زن باي
ان            علاوه نظريه ه  ب .گردد ه از اول قرنتي تج می    ٣٩: ٧ای وجود دارد ک ان            من ا رومي  ٢: ٧شود و عملا ب

ه    يک از شراي    توانيم تصور کنيم که هيچ      نمی ٣٩: ٧در اول قرنتيان    . يکسان است  وانين خاص تثني ط و ق
د۴-١: ٢۴ ی  : نظر است م اه م ويی نگ ه زناش ه رابط وانين ب ه نظر اصول و ق ولس از نقط ه در  پ د ک کن

  . الاجرا هستند شريعت مسيحی همواره قابل اجرا و لازم
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ان       ان          در اي   ٣-٢: ٧مشابه قلمداد کردن رومي ا اول قرنتي اره ب د در            ٣٩: ٧ن ب ارت باي  و اينکه هر دو عب
ه       .  طلاق به شيوه يکسانی تفسير و اعمال شوند کاملا محتمل است             مسألهخصوص   زود ک د اف ين باي همچن

ان            د               ٣٩: ٧در تلاش برای هماهنگ ساختن اول قرنتي انونی طلاق است، باي ل ق ا دلي ه زن ا شرايطی ک  ب
ان               عملکرد يکسانی به اين عبا     ورد رومي د م ار     ٣-٢: ٧رت داده شود و شيوه استدلال يکسانی همانن ه ک  ب

  .برده شود
  

  :توضيحات
 
د  -١ د جدي ر عه سيری ب ی، کاتوليک(تف واين۵٢صفحه ) انجمن انجيل ور دي انون ازدواج : ، آرت ق

سيحی  ورک (م فحه ) ١٩٠٨نيوي ه ٩٣ص ول در مقال تين لهمک لاق«، آگوس در » ط
  .۵۶ صفحه ۵ المعارف کاتوليک جلد دايره

  
ی            -٢ يم مسيح در مت ه موضوع اصلی تعل  خارج از حيطه   ٩: ١٩ ،٣٢: ۵البته بايد فرض کرد ک

ل اشاره شد، در متی               .  نيست ١١-١٠: ٧گفتار اول قرنتيان     ه در فصل قب انطور ک  ،٣٢: ۵هم
رای طلاق                 ، تأکيد بر اين مورد استثنا نيست      ٩: ١٩ ل ديگری ب تثنای سخت هر دلي  بلکه بر اس
م راستاست و     ١١ و ١٠در آن خصوص تعليم پولس در آيات    . دباش می يم مسيح ه ، کاملا با تعل
  ».نه من بلکه خداوند«شود،   دقيقا در اين عبارت اذعان میمسألهاين 

  
ات            تمام آنچه که در اين قسمت اذعان می        ار آي ا در حيطه گفت ورد زن شود اين است که حکم مسيح برای م

ات                بعدا فرصتی .  نيست ١١ و   ١٠ ولس در آي يم پ ين تعل شابه ب يم مسيح     ١١ و   ١٠ خواهيم داشت تا ت  و تعل
  .را ارزيابی کنيم) متی، مرقس و لوقا(در سه انجيل نخست 

  
ات   -٣ ده در آي تفاده ش ل اس ی فع ردن معن ين ک ع تعي شکل ١٣و ١٢، ١١در واق ری م ان عب  از زب

ت  ی اس سيار بزرگ تلاف  . ب سيار اخ رآورد آن ب ان در ب سران و مترجم دمف ه  .  دارن ه ترجم س
ا   » ترک کردن   «: متفاوت وجود دارد    دا ساختن  «ي ا کردن  «، »ج ه  . »طلاق دادن «، »ره ارائ

ات    ) ١۶١١(ترجمه انجيل توسط جيمز اول       : های انگليسی  هايی از نسخه   نمونه  ١٢ و ١١در آي
سی           ترجمه می  » ترک کردن « با   ١٣و در آيه    » جدا ساختن «با   ه اصلاح شده انگلي د، ترجم کن
ايی  ) ١٨٨١( ده امريک ه اصلاح ش ا ) ١٩٠١(و ترجم ورد ب ر م ردن«در ه رک ک ه » ت ترجم

ی ل     م ته انجي از ويراس ه ب د، ترجم ا   ) ١٩۴۶(کنن ورد ب ه م ر س لاق دادن«در ه ه » ط ترجم
ی ونر    م امع کل سای ج ه کلي ده کاتوليک از ترجم د نظر ش سخه تجدي د، ن  – challoner)کن

Rheims Version) ه می  »  کردنرها« در هر دو مورد با د، آر ک ترجم اکس  . ای. ن  .R.Aن
Knox)     ه     » طلاق دادن « با   ١٢ و   ١١در آيات   ) ١٩۴۴عضو کليسای کاتوليک ا   ١٣و در آي  ب

  .کند ترجمه می» رها کردن«
  

ان   » طلاق دادن «اگر واژه   . چندان جايز نيست  » طلاق دادن «رسد که برای بنده ترجمه       به نظر می   به هم
تفاد » رها کردن «معنای   ه می            اس ام آنچه ک اه تم ه          ه شود، آنگ ا کردن   «توانست در حمايت از ترجم » ره

ز مطرح شود،     » دنطلاق دا «توانست در حميات از ترجمه       توصيه شود می   ن      ني ورد از اي ا در يک م  ام
ه واژه  سيار محتمل است ک وع، ب د ازدواج را» طلاق دادن«ن سخ پيون صور ف سی ت دگان انگلي ه خوانن  ب

ن      و ظاهرا     منتقل کند  سأله تصور اي ين معنی              م ولس چن ات توسط پ ن آي تفاده شده در اي ه فعل اس ای را   ک
ه نظر نمی       . باشد  کند، قابل توجيه نمی     منتقل می  ل             درنتيجه ب از ويراسته انجي ه ب ه ترجم ) ١٩۶۴(رسد ک
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د   ته باش ن واژه داش ه اي ه اينگون رای ترجم وبی ب ل خ کار  . دلي ه آش ن نظري ل اي يم، دلاي ه ده ه ادام چنانک
  . واهند شدخ
  

ه  ين ترجم ری ب صميم گي شکل در ت ن م ای  اصل اي ردن«ه ا ک ردن«و » ره رک ک وم (» ت دا «در مفه ج
دن ی) »ش د م سياری دارد . باش انی ب د مع د جدي ل در عه ن فع اوت . اي ن تف ام اي ه تم ستقيما ب ون م ای  اکن ه

وم           : سؤال اين است  . پردازيم معنايی نمی  ات در مفه ن آي ا کردن   «آيا آن در اي تفاده می   ا» ره ا در      س شود ي
وم   »جدا ساختن؟  «يا  » کردنترک  «مفهوم   ا  » ترک کردن  « در مفه دا ساختن  «ي ی    » ج وارد فراوان ه م ب
تثنا لازم نيست            ،توان استناد کرد   می ن اس ه اي سلم است ک داول و م در مت از سوی ديگر   .  اما اين معنی آنق

  . ل قبول استدر آنها قاب» رها کردن«موارد خيلی کمی وجود دارند که مفهوم 
  

ورد وجود دارد، متی              ار م : ١٣متی   . ٣٧: ١۵ ،٣۶: ۴، مرقس    ۵٠: ٢٧ ،٣۶: ١٣در نهايت ظاهرا چه
ردم اشاره               ٣۶: ۴، مرقس   ٣۶ ادی از م ا شمار زي ه وداع ب ه ترتيب ب ، مرخص کردن و رخصت دادن ب

د املا مناسب است،  . دارن ردم ک ردن م ه ک وم روان ه مفه ديهی است ک ورد اب ر م ون در ه ه  چ ن نظري ي
  .های زير بايد ايجاد شوند ای نگرش  اما با اشاره به چنين ترجمهدهد، پذير است و درست معنی می امکان

  
ف وم  -ال ا مفه ر م ی اگ ردن« حت ه ک می  » روان ه رس وم را ب ن مفه يم و اي ی کن ه  را درست تلق رين جنب ت

ی انی م ه آس يم، ب سبت ده ردن ن ن  مرخص ک ردن از اي ه مرخص ک رد ک ی ب وان پ دان موجب ت وع چن ن
  .شود نمی» رها کردن«استحکام 

  
ای     -ب ه معن ا ب ل الزام ن فع ود اي ن وج ا اي می « ب ردن رس رخص ک ست » م ور ني ه ط ون  ب ه مولت ی ک

(Moulton)    و ميليکان (Milligan)  ه      يادآور می ين می    «شوند ک د در صحبت محاوره       آن همچن ای  توان
دن      فهرست وا (» رها کردن باشد  «روزمره صرفا به معنای    انی، لن د يون د جدي ان عه ، صفحه  ١٩٣٠ژگ

٩٧ .(  
  
ی     . مناسب است » مرخص کردن «به اندازه معنی    » ترک کردن « معنی   -پ ورد معن بنابراين در اين دو م

ی مستحکم        » رها کردن «نيست، همچنين حتی اگر اين معنای ترجمه        » روانه کردن «الزاما   ه خيل است ک
  .باشد و قاطع می

  
د صيحه زده، روح   ، عيسی ب  ۵٠: ٢٧در متی    ه آواز بلن ددا معنی      از ب ود، مج سليم نم » ترک کردن  « رات

املا محتمل است،       » رها کردن   «.محتمل است  ز ک وم      ني ا مفه رون کردن   « ام ا   » بي رون فرستادن   «ي » بي
داد،             ٣٧: ١۵در مرقس   . بسيار مناسب است   رآورده، جان ب د ب سی آوازی بلن » فرستادن « معنی    ، پس عي
اره منظور        ا کاملا مناسب است،   ا دوب ا کردن   «م وم    » ره رون  فرستادن    «در مفه ز محتمل است     » بي .  ني

ه           بنابراين در می   رای ترجم ه کردن   «يابيم که درکاربرد عهد جديد ب شانه » روان سيار کمی وجود         ن های ب
  . موردی وجود ندارد که در آن به اين معنی تأکيد شود. دارد

  
  

املا مناسب است، مع            ه ک سی        نی مشخصا ضعيفت     حتی وقتی اين ترجم ای اصطلاح انگلي ر از معن ان   ت م
ردن« ا ک ی» ره د م ا . باش صا    ٢٠در لوق ری مشخ ل از عب ی فع ا معن ه در آنه ود دارد ک ورد وج د م  چن
ردن« ه ک ان » روان ت، لاوي وب ١٠: ١۶اس دايش . ۵: ٣٩، يعق ای ١٨: ٣۵در پي ه معن ل ب ين فع ، هم
ا          . باشد  می» مردن« ن وجود در لوق ا اي ه طو    ٢٠ب ای            رب ه معن ن فعل ب ی اي اجازه  «،  »ترک کردن   « کل

روی              بی. باشد می» رها کردن «،  »دادن رای پي اهميت نيست که در اناجيل درخصوص ترک کردن همه ب
  ). ٢٩-٢٨: ١٨، لوقا ٣٠-٢٩: ١٠، مرقس ٢٩: ١٩متی (شود  از مسيح از اين فعل استفاده می
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، مشخصا   »روانه کردن  «جای  ه  مفهوم ب . باشد در اين باره می   » ترک کردن « اصطلاح   ٢٩: ١٨در لوقا   
د      تواند درباره نمونه   سرانجام يک کلام می   . است» جدا شدن «يا  » ترک کردن « دد در هر دو عه های متع

اگر مفهوم بنيادين در بخشش،  . شود گفته شود که در آن، اين فعل در خصوص بخشش گناهان استفاده می          
رد،     توان حمايت بسياری را برا      کاربرد می  مفهوم رها کردن گناه است، آنگاه از اين         ی اين مفهوم کسب ک

  . وجه مشهود نيست که اين مفهوم اصلی و بنيادی است اما به هيچ
  

ا    » صرف نظر کردن     «،  »چشم پوشی کردن     «رسد که مفهوم اصلی       به عبارت ديگر به نظر می      باشد ب
ه مفروض در     بنا به دلاي. شود اين پيامد که شخص ازگناهانش آزاد يا رها می    ن فعل در ترجم ل مذکور اي

ه       البته کاملا اذعان می   . ترجمه شده است  » ترک کردن «اين مباحثه به واسطه واژه       ه ترجم روان «شود ک
ه       » کردن ين ترجم ا رد شود    ای نمی   محتمل است و مشروعيت چن د قطع ه در     . توان م در يک نمون دست ک

  ).()       ٣٩، ۵تاريخ، : هرودوت(باشد  معنی میيونانی قديم، اين فعل در خصوص ازدواج دارای اين 
  

از سوی  . توان اثبات کرد که در عبارت مربوطه کتاب مقدس معنی اين واژه چنين است          با اين وجود نمی   
ده در          . را داشته باشد  » ترک کردن «ديگر اين فعل بايد حداقل قدرت واژه         اربرد عم ه مطابق ک اين ترجم

ا   ز در لوق د و ني د جدي د ی م٢٠عه ی . باش ر م ه نظ ن     ب طه اي ه واس ا ب ا دقيق ولس اينج ور پ ه منظ د ک رس
ل     سی مث دا شدن  «اصطلاحات انگلي دا شدن  «، (Part From)» ج صرف  «، (Separate From)» ج

ولس                       . بيان شود » نظر کردن  رای تحکيم حکم پ ا ب اذ شود، تنه ه و اتخ اگر اين معنی ضعيفتر فعل پذيرفت
ی ار م ه ک ات ب ن آي رايط صر. رود در اي ن ش ولس در اي ه پ ست ک ردن«فا اينطور ني ا ک ا » ره طلاق «ي

د  را منع می  » دادن ع می           . کن ز من دار را ني د  او حتی جدايی از همسر ايمان ری     . کن ع حتی کمت ابراين من بن
  . کند تأکيد می» طلاق دادن«يا » رها کردن«های بسيار جدی يعنی  شکل جدی جدايی، بيشتر به نحوه

  
ی             درک کرد که يک منفعت اخلاقی چشمگير می          توان   در نتيجه می   ابی درست معن ر ارزي د مبتنی ب توان

ا     . فعلی که اينجا به واسطه پولس استفاده شده، باشد           ه تنه وارد           » طلاق دادن  «ن ن م ولس در اي ه پ است ک
  .نمايد ضرر جدايی ساده باشد نيز ممانعت می رسد يک نحوه بی  بلکه از آنچه که به نظر می،کند منع می

  
ه واسط            آنچه که اينجا مجددا مورد بحث قرار می        -۴ ه اتخاذ شده ب رد نظري سا کاتوليک و      گي ه کلي

ری را      اين نتيجه  ١١-١٠: ٧ اول قرنتيان    مورد اينکه ديگران است در   د گي ی        می  تأيي ه مت د ک کنن
د           ،دهد  حق جدايی از بستر و عرصه اجتماع را شرح می          ٩: ١٩ ،٣٢: ۵ سخ پيون ه حق ف ا ن  ام

  .ازدواج را
  

د          -۵ ه وجود آي رای يک                     : ممکن است اين سؤال ب ه تحت آن ب دارد ک اد وجود ن د شرايط ح ا چن آي
ا می      ن       همسر قانونی باشد که ديگری را ترک کند؟ تمام آنچه که اينج ه اي وان گفت آن است ک ت

د و        . ای تلقی شود   کننده چنين آزادی   تواند به درستی اعلام    متن نمی  د با در نظر گرفتن تأکي ی تأيي
ه ات    ک دايی در آي ع ج م من ی   ١١-١٠ حک را م طه آن اج ه واس ه     ب ب ارت معترض ود، عب ش
کننده قانونی برای مشروعيت جدايی تحت برخی شرايط تصور شده                ايجاد به عنوان تواند   نمی

  .تفسير شود
  

تثنای متی        کليسای رومی هر چند تکذيب می      -۶ ارت اس شتر از جدايی    ٩: ١٩کند که عب زی بي  چي
ان     داند، با اين وجود اذعان می  جتماع را جايز میاز بستر و عرصه ا     ه اول قرنتي د ک  ١۵: ٧کن

ه باشد، می                 به موردی می   د   پردازد که در آن ازدواج حتی اگر رابطه جنسی صورت گرفت توان
  .فسخ شود
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ه              می -٧ ه         ١۵توان استدلال کرد که حکم اضافی گفته شده در آي ا آي سه ب ه    ١١ در مقاي ن است ک  اي
رای مصالحه در                      ١۵در اين آيه     دی ب دون هيچ امي اع، دائمی ب جدايی از بستر و عرصه اجتم

شک   بی . تواند دائمی تلقی شود        جدايی هرگز نمی   ١١که در آيه     شود، در حالی   نظر گرفته می  
راهم        اين تفاوت وجود دارد و در حم       ده    ايت از اين بحث که اين امر ف ه الحاقی   «کنن ورد  » نکت م

د استدلال    نياز است می     اد شود   توان ون نمی  .  خوبی ايج ن استدلال را       اکن ه کامل اي وان مباحث ت
 . اظهار نمود

  
افی است       داي              موقتا ک ه حق ج يم ک ه کن ن حکم را ارائ د ازدواج را دارد و           اي سخ پيون ا خود حق ف م ب ی دائ

سخ             به طور تواند خود را     اينکه شخص قانونا نمی     دائم جدا از همسرش محسوب کند مگر اينکه ازدواج ف
  .ه باشدشد
  

استفاده از زمان کالم نبايد ناديده انگاشته شود، چون آن شرايط منتج از يک عمل در گذشته را                    -٨
  .در نظر دارد

  
ان             می -٩ د اول قرنتي ا              ١۵: ٧توان استدلال کرد که هر چن د نظر دارد، ب د ازدواج را م سخ پيون  ف

ن ي     . اين وجود اين امر مستلزم حق ازدواج مجدد طرفين نيست          ددا اي سأله ک  مج ه      م ای است ک
دون حق ازدواج مجدد،           . به بحث مفصلی نياز دارد     سخ ب وم ف ه مفه اکنون کافی است بگوئيم ک
 .رسد که معقول و قابل قبول باشد گناه، به نظر نمی حداقل از سوی همسر بی

  
ه است             -١٠ د نظري وان          . بيانيه اعتراف نامه وست مينستر مستلزم چن ا عن ن فصل ب ازدواج و  «در اي

جهت   اگر چه احتمال دارد فساد مرد بی «: کند ، به قرار ذيل تعبير می  ۶، قسمت   )٢۴فصل   (»طلاق
ن                            استدلال ا يکديگر يک ت ا را در ازدواج ب دا آنه ه خ ا کسانی ک د ت رار ده هايی را مورد ملاحظه ق

ه هيچ             : نموده، را جدا سازد    دنی          با اين وجود تنها زنا يا ترک عمدی را که ب ا قاضی م سا ي  وجه کلي
د عمومی و           : باشد  توانند جبران کنند، دليل کافی برای فسخ پيوند ازدواج می          نمی ه در آن يک رون ک

 . شوند منظم اقدام بايد مورد ملاحظه قرار گيرد و اشخاص دخيل در آن آزاد گذاشته نمی
  

ه         ه هيچ         «بديهی است که اين اعتراف نام ه ب ين ترک عمدی را ک سا     وجه نمی   چن ه واسطه کلي د ب ا   توان ي
دا او             به عنوان را  » قاضی مدنی جبران شود    ه خ  دليل کافی برای فسخ پيوند ازدواج و جدا ساختن کسی ک

ا     ،باشد  می ١۵: ٧اين نظريه براساس اول قرنتيان      . کند را در ازدواج يک تن نموده، تلقی می         چون آن تنه
ه        متن مستندی است که به آن استناد می        ا متنی است ک ه  شود و البته تنه ه آن     منطقی می  طور ب توانست ب

  .استناد شود
  

سير          به عنوان  بايد   ١۵: ٧اگر اول قرنتيان     ه تف د ازدواج در شرايط در نظر گرفت سخ پيون ده ف انونی کنن  ق
ه حکم اول    ه توان اذعان کرد که ممکن است بين مسيحيان معتقد مواردی ب   شود، در واقع می    د ک  وجود آي

  .  شامل آن شود١۵:٧قرنتيان 
  

ام جدايی از همسر مسيح                به ع  د ممکن است هنگ ان انحرافی را از    بارت ديگر يک مسيحی معتق اش چن
ام عوامل                           رک، از نظر تم ه ت د ک روز ده خود نشان دهد و چنان مخالفتی را با احکام اخلاقيات مسيحی ب

  . تلقی شودتواند ترک ايمان مسيحی  مورد بحث، می
ه تواند   کننده می  در چنين موردی شخص ترک     وان  ب رد و ترک                يک بی     عن رار گي ان دسته ق ان در هم ايم

واني         می ١۵: ٧در اين شرايط اول قرنتيان      . همانطور تعبير شود   ال    تواند قابل اجرا تلقی شود و ق ن آن اعم
د را در نظر داشت،          نامه چنين موقعيتی و نيز ترک به واسطه يک بی            اگر اين اعتراف  . شوند ان معتق ايم

ا قاضی       چنين ترک عمدی که به هيچوجه نمی  «:کردتفاده  وقتی اين تشريح را اس     سا ي ه واسطه کلي تواند ب
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ه    اما اين شهادت مشخص نمی   توانست مورد حمايت واقع شود،  ، اين نظريه می   »مدنی جبران شود   د ک کن
  .تفسير و کاربرد در نظر گرفته شده دقيقا اين است

  
دا    ک ايمان رک ي ورد ت ه م سخ ازدواج را ب ق ف ی  اولا آن ح ط ب ی  ر توس دود نم ان مح ا در   ايم د، دوم کن

ن    ازدواج را به موردی که همسر ترکصورت جدايی دو ايماندار معتقد، آن حق فسخ      کننده، به واسطه اي
وان  سرکشی خاص و ماهيت حادتر ترک، خودش را          رار می            يک بی    به عن روه ق ان گ ان در هم د  ايم . ده

رای محدود کردن        عمدی در اين اعتراف   ورد ترک   بنابراين بايد نتيجه گرفت که اين موضوع در م         نامه ب
  .کند شود و حدودی مشخص نمی خودش به تعليم اين رسول در اين عبارت به قدر کافی حفظ نمی

  
ود    وهش ش رده نک تناد ک ه آن اس ه ب عيفی ک يوه ض ر و ش ن تفک اطر اي د بخ ه نباي راف نام ن اعت .  اي

دوديت ا  مح ستند زم يع ه ه وس راف نام ن اعت ای اي یه ه م د نی ک يچ «: گوي ه ه دی ب رک عم ين ت ه  چن وج
ه              ».ط کليسا يا قاضی مدنی جبران شود      تواند توس  نمی سخ ازدواج ب اتوانی در محدود کردن آزادی ف ا ن  ام

اب                        د تصديق شود و براساس کت شرايط صريحی که در اين عبارت توسط اين رسول شرح داده شده باي
  .تواند تأکيد شود میمقدس به راه چاره باقی مانده بدان طريق ن

  
تفاده نمی       » دائم«واژه    -١١ وم اس دين مفه ه طرفين جدايی می      اينجا ب د   شود ک ن    توانن ا اي شه قانون همي

د     ناپذير بدون هيچ اميد مصالحه      جدايی را برگشت   ا هرگز نمی     . ای تصور کنن ده         آنه ن عقي ر اي د ب توانن
ا نوشته می            ان : شود  باشند که در برابر رابطه زناشويی آنه م «واژه  . پاي ه         » دائ وم ب ن مفه صرفا در اي

 .تواند انجام شود شود که مصالحه هرگز عملا نمی کار برده می
 

تفاده از   . بايد متذکر شد که اين کلی است      . ()   -١٢ ه جای   () اس شان می  ()  ب ی     ن ه او حکمران د ک ده
 . کند  متمايز کننده او از زن اظهار نمیبه عنوانشريعت بر انسان را 

  
ده   او با استفاده از اصطلاح متمايز      ٣ و   ٢در آيات   . ی شريعت بشريت است   آن حکمران  ين   ()   و () کنن ب

ر   به طوربرد   را برای شريعت ازدواج به کار می     ١گذارد و حکم کلی آيه       زن و مرد تمايز می     ه آن ب ی ک
  .کند زن حکمرانی می

  
ه       اند که پولس در اين قسمت بين روميان که از ش           مفسران ثابت کرده    -١٣ ريعت آگاه بودند و آنهايی ک

سبت داده می           . گذارد آگاه نبودند تفاوت نمی    ن شناخت ن ن         . شود  تمام توجه به اي ه علت اي لازم نيست ک
 .گيری اينجا مورد بحث قرار گيرد نتيجه

 
ان       به عنوان  اگر چه در اين مورد ما در خصوص طلاق به علت زنا              -١۴ رای رومي  ٢: ٧ استثنايی ب
ا        صحبت کرديم، ا   ٣و   رای م وان   ما نبايد ب ه عن سير                   تصديق  ب ورد تف ا در م ن دقيق ه اي ن امر ک ده اي کنن

ت   ا درس ب ي ی    مناس حبت م طلاحات ص رين اص ود    ت سته ش روض دان د مف ن    . کن اره اي ن ب ا در اي م
رده تفاده ک طلاحات را اس ی   اص ساسات م صبات و اح ه تع ل ب تدلال توس ه اس ون ب م چ يم و  اي رس

ی تفاده از اص نم ا اس واهيم ب ا  خ وم ي تيم، مفه افی پنداش سيار ک سير مناسب ب ن تف رای اي ه ب طلاحاتی ک
ردازيم       مسأله اگر ما به  . يمموضوع اين استدلال را پيچيده نماي      ارت مربوطه بپ ه عب تناد روم ب وع اس  ن

ان                     رای رومي تثناهايی ب د اس اپ نباي  و  ٢: ٧قطعا اذعانات روم در خصوص اعتراف مذهبی و اجازه پ
 . تلقی شوند٣

  
ل     Sinopsis Theologiae Dogmaticaeه ب  -١۵ ده است، جوزف پ تناد ش امبرده می  .  اس د  ن : گوي

ه با            « سی صورت گرفت ه، خواه رابطه جن د يافت ين اشخاص تعمي سخ      هر ازدواج ب ا ف ه، ذات شد خواه ن
 ».نشدنی است
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ن شرايط اس          -١۶ ا اي يم، دقيق د ازدواج تلقی کن سخ پيون ه   اگر ما بايد آن عبارت را قانونی کننده ف ت ک

ال شود    ١۵: ٧بايد در مورد اول قرنتيان       ورد                 .  اعم سيری در م ين تف د از چن ن صورت باي ر اي در غي
  . صرف نظر کرد١۵: ٧اول قرنتيان 

  
  
  
  

  فصل چهارم
  موارد کاربردی 

--------------  
  

ا اشاره    عه مطالعات لازم است برخی از مساي تر اين مجمو   برای بررسی دقيق   ه آنه ل ب  ل که در فصول قب
ال                  شه در مطالعات        شد را مورد ملاحظه قرار دهيم و همچنين به منظور شرح دادن اعم ه ري احکامی ک

  . موارد کاربردی بپردازيمد تعاليم کتاب مقدس دارند به برخیمورما در
  

ا                  ) ٣٢: ۵ – ٩: ١٩متی  (براساس  .  حقوق زنان  -الف ه علت زن رد حق دارد زن خود را ب ه م دريافتيم ک
ا از سوی همسرش صريحا                        اين  . طلاق دهد  رای زن در صورت زن شابهی ب ورد حق م ارت درم دو عب
رد محدود می       . گويند چيزی نمی  ه    آيا بايد تصور کنيم که اين حق طلاق به م ا دريافت ل     شود؟ م ه انجي م ک اي

رقس  ده است  ١٢: ١٠م و خاصی آموزن ه نح ن خصوص ب وط   .  در اي دس مرب اب مق ه در کت ا ک ا آنج ت
ه طلاق از سوی زن اشاره می       شود اين تنها ع    می اگر زن از شوهر خود    «شود   بارتی است که در آن ب

  ».نکوحه ديگری گردد مرتکب زنا شودجدا شود و م
  

ده است        . شود  البته بايد متذکر شد که در اينجا طلاق مورد تأمل واقع می            تن بازدارن ن م أثير اي ه   . ت آنچه ک
د            شود اين است که مرد نبايد هم        منع می  ١١در آيه    و . سر خود را رها کند و با شخص ديگری ازدواج کن

گناهی که اينجا صورت گرفته اين است که اگر مرد اين دو کار را انجام دهد نسبت به همسرش مرتکب                      
کند که اگر زنی همسر    برد و تأکيد می  همان حکم منع را برای زنان به کار می    ١٢شود ضمنا آيه     زنا می 

ا شخص دي  د و ب رک کن ود را ت اه را مرتکب می خ ان گن د هم ود گری ازدواج کن ن . ش ه در اي اهی ک گن
  .شود صورت مشخص شده اين است که زن مرتکب زنا می

  
ل مرقس                    ه انجي ن است ک م اي ال طلاق از سوی زن را در نظر             ١٢: ١٠با اين وجود موضوع مه  احتم

ده          . کند دارد و چنين پيامدی را بديهی فرض می        ه ش اعی در نظر گرفت ه در آن         حکم اجتم  حکمی است ک
ورد بررسی از نظر                تواند از جانب زن صورت بگيرد      درخواست طلاق می   وع طلاق م  و اگر چه اين ن
ه       شود و بنابراين غيرقانونی است، اما می اخلاقی گناه تلقی می   ه اگر طلاق ب توان اينطور نتيجه گرفت ک

م حق      گرفت هم حق زن بود که      يک علت مناسب در گستره اين بحث قرار می         د و ه  درخواست طلاق کن
ن       .مرد حق دارد به علت زن طلاق دهدمرد و تا زمانی که بايد بپذيريم   داری از اي ه طرف ل مرقس ب انجي

ی ستدل را مطرح م ن فرضيه م تنتاج، اي ه زن نمی اس ر چ ه اگ د ک ل مناسب  کن دون دلي رد ب ل م د مث توان
د    ری ازدواج کن ا شخص ديگ د و ي لاق ده سرش را ط ی،هم ا م رد،     ام د م ل مناسب همانن ه دلي د ب توان

ان      .درخواست طلاق کند   ن نتيجه    ١۵: ٧ در اول قرنتي شتر      ، اي ری بي د گي ا در خصوص     . شود   می  تأيي آنج
رار داده می               ه        اگر بی   «. شوند  حق اعطا شده، مرد و زن در يک سطح ق د، بگذارش ک ان جدايی نماي ايم

 برتری اين نظريات در حمايت از تلقی کردن       ».يا خواهر در اين صورت مقيد نيست      بشود، زيرا برادر    
  . باشد اين آزادی به عنوان آزادی برای فسخ پيوند زناشويی و حداقل آزادی از پيوند ازدواج می
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ن حق داده می             دار اي رد ايمان ه در صورت     اگر اين تعبير درست باشد آنگاه به زن و همچنين به م شود ک

ان پيو   ترک شدن به واسطه همسر بی      د                  ايم ده تلقی نماين سخ ش ا آن راف د ي سخ کنن د ازدواج را ف ن    . ن اگر اي
ا از         ه زن در صورت زن ان حق ب ه هم ی است ک ا منطق ام شود مطمئن ين ترکی انج امر در صورت چن

ن           . سوی شوهرش تعلق گيرد    ه اي اطعی ک تنتاج ق ل اس در نتيجه اين نمونه، نه تنها دليل اين فرض بلکه دلي
  .دهد رائه میقياس مستلزم آن است را ا

  
اع            را اذعان  ١۵: ٧نتيان  حتی اگر ما اول قر     زوم جم اع و آزادی از ل کننده آزادی از بستر و عرصه اجتم

ن     م در خصوص اي از ه ا ب وديم، آنج رده ب ی ک سألهتلق شانهم ويی ن رد    زناش ين زن و م ساوی ب ای از ت
ين زن     کند که در آن به مطلب عهد با اين وجود آن حکمی را معين می     . بود می اوت ب  جديد يعنی ابطال تف

  .کند پردازيم، اشاره می و مرد در خصوص موضوعی که به آن می
  

د    . با اين وجود اينجاست که حکم کلی تعليم عهد جديد بايد ارزيابی و اعمال شود    د جدي ه عه بديهی است ک
د  تفاوت بين جنسيت را لغو نمی    ه در خلقت ايجاد شد        . کن ين نرفتنی ک اوت از ب ن تف انون الهی   اي ه و در ق

ن    . شود برای آن مثال آورده شده، در بسياری از مواقع خاص تشخيص داده و به کار برده می  ا وجود اي ب
  . از چند لحاظ، درمقايسه با عهد عتيق، ديگر نه زن وجود دارد نه مرد

  
  
  

ن امر لازم                         ه اي اد ب ا اعتق ودی و مطمئن ه غيريه ه يهودی وجود دارد ن ه ديگر ن ه در   همانطور ک  است ک
رد داده           اساسی رابطه زناشويی، همان حقوق و آزادی       مسألهخصوص اين    ه م ه ب هايی به زن داده شود ک

شانه مفروض در        گذارد بندی به روابط زناشويی را زير پا می       شود زمانی که همسرش پاي     می  و همچنين ن
سير            بايد از لحاظ   ١۵: ٧انجيل مرقس و تساوی صريح بيان شده در اول قرنتيان            ی تف سيار کل ن حکم ب  اي

  .نمايد اين عبارت قانونی بودن کاربرد اين حکم کلی برای اين شرايط خاص را تصديق می. شوند
  
ده            .  حق ازدواج مجدد   -ب ن عقي م مردی    ما در خصوص چيزهايی که معتقديم دلايل مناسبی هستند بر اي اي

د           تواند بدون اين   کند می  که به علت زنا همسر خودش را رها می         ددا ازدواج کن اهی شود مج که مرتکب گن
تثنای متی         ارت اس ا کردن می              ٩: ١٩چون عب ز ره ين است        . شود   شامل ازدواج مجدد و ني ن چن اگر اي

  .کند گيرد که شوهرش را به علت زنا ترک می آنگاه همان حق به زنی تعلق می
  

ذکور می      اين مصداق لازم نتيجه    ه اين             گيری م ن وجود سؤالی ک ا اي ا مطرح می     باشد ب شود، وضعيت     ج
ی   . ستر صورت طلاق به علت زنا     همسر گناهکار د   د،          گن  همسر ب ددا ازدواج کن ه مج ا   اه آزاد است ک  ام

دتا         همسر گناهکار چطور؟ آيا او می      ن امر عم سيری اي سأله تواند مجددا ازدواج کند؟ به لحاظ تف سير  م  تف
ا ا      (باشد     ب می   ١٨: ١۶ ب و لوقا     ٣٢: ۵متی   د ب سه کني ل متی     مقاي تن متی     ).  ب ٩: ١٩نجي  ب  ٩: ١٩م

ردازيم        مسألهبرای مصلحت کنونی ما لازم نيست به        . مورد بحث است   تن مناسب بپ ن م در خصوص   .  اي
  .  ب هيچ شکی وجود ندارد١٨: ١۶ ب و لوقا ٣٢: ۵صحت متن متی 

  
ی  ا مت ه در اينج ريم ک ه بگي د نتيج ی باي ق ن٩: ١٩در نتيجه حت ی تعل ل مت تن انجي ه م ا در  ب ب دارد و ام

تن متی   . خصوص اعتبار و صحت اين گفته نبايد شکی وجود داشته باشد         ا  ٣٢: ۵م  ب ١٨: ١۶ ب و لوق
ه شيوه متی              . مفهوم يکسانی هستند   دارای معنی و   ه باشد خواه ب ه هر نحوی ک ا ب : ۵بنابراين برداشت م

رده باشد      و هر که زن مطلقه   «ب   ٣٢ ا ک د زن ه شيو   »ای را نکاح کن ا  ، خواه ب ه   « ب ١٨: ١۶ه لوق هر ک
ا مطرح می   »زن مطلقه مردی را به نکاح خويش درآورد زنا کرده باشد   ن   شود آ  ، اين سؤال برای م ا اي ي
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ديل      به طور  در مورد هر زن مطلقه يا        مسأله ه       های لازم، در     ضمنی با تغيير و تع رد مطلق ورد هر م ای  م
  بدون دليل قانونی؟ کند، خواه طلاق با دليل قانونی بوده باشد خواه  صدق می

  
ل مناسب طلاق                          هيچ شکی نمی   دون دلي ه ب تواند وجود داشته باشد، مگر اينکه آن شامل شخصی شود ک
د       بدين دليل است که وقتی زن و شوهر بدون دليل مناسب طلاق می               . داده شده است   د از نظر خداون گيرن

ه حساب می      در نتيجه روابط زناشويی با ديگری ب      . آنها هنوز زن و شوهر هستند      ا ب دازه زن د   ه همان ان آي
سأله  اما   گر طلاق هرگز اتفاق نيفتاده بود،     که ا  ده می       م رنج و پيچي سيار بغ انی ب ورد طلاق       زم ه م شود ک

  .شود در چنين صورتی وضعيت مطلقه گناهکار چه می. قانونی را در نظر بگيريم
  

ا      ب ن  ٣٢: ۵چون نه در متی     . توان به راحتی گذشت    از اين سؤال نمی    ی      ١٨: ١۶ه در لوق ه در مت  ب و ن
ستند ( ب ٩: ١٩ ذکور اصل ه ارات م ه عب صور ک ن ت ا اي يش از طلاق  ) ب ه منظور ب ست ک مشخص ني

ن   . ای باشد که آشکارا موضوع اصلی اين سه عبارت است  قانونی ام اي بايد در نظر داشت که نکته مهم تم
ل ديگر است      بلکه غيرقانون ،عبارات قانونی بودن طلاق به علت زنا نيست        ه عل ودن آن ب ورد   . ی ب ن م اي

  . گيرد  تا آن حد است که هيچ مورد استثنايی را در نظر نمی١٨: ١۶در انجيل لوقا 
  

ه می           ٩: ١٩ و   ٣٢: ۵گيريم که تنها به واسطه تمثيل متی         نتيجه می  تثنا در نظر گرفت  و  شود   اين مورد اس
ان می      د          حتی در اين دو عبارت که مورد استثنا صريحا بي ورد تأکي ه م تثنا نيست ک ديهی است اس شود، ب

دارد     مسأله بلکه برعکس    ،است تثنای ديگری وجود ن الا   .  مورد تأکيد اين است که هيچ اس در نتيجه احتم
ه   ب مد نظر است؛١٨: ١۶ ب و لوقا ٣٢: ۵نکته اصلی اين عبارات است که در متی      ای   يعنی زن مطلق

ه در          ورد بررسی که در مطلب اصلی هر دو آيه م        ی ک ه زن رار           واقع شده ن ورد ملاحظه ق تثنا م ورد اس م
  .گرفته است

  
رده            «شود   گيری درست باشد آنگاه زمانی که گفته می         اگر اين نتيجه   ا ک د زن هر که زن مطلقه را نکاح کن

د نظر نمی                   )  ب ٣٢: ۵متی  (» باشد ا طلاق داده شده م ه علت زن ه ب ات       .باشد  زنی ک ن وجود نظري ا اي ب
د   قرار می   تأييدگيری را مورد     م وجود دارند که اين نتيجه     يگری ه خاص د  ددا    ٣٢: ۵در متی    . دهن  ب مج

د          «شود و آن اين است       شرايط دقيقی يادآوری می    دا کن ا، زن خود را از خود ج . هر کس به غير علت زن
   ».باشد باعث زنا کردن او می

  
  
  

ی   می  باعث زنا کردن چه زنی  پرسيم که  اکنون وقتی اين سؤال را می      ه       باشد؟ ب شک جواب زنی است ک
ا می        . شود بدون دليل کافی رها می  ا ره ه علت زن ه ب ی نيست ک ا         آن زن ه علت زن ه ب شود، چون زنی ک

رده              شود کسی باعث زنا کردنش نمی      طلاق داده می   ا ک ا شود زن شود به اين خاطر که او قبل از اينکه ره
د  «خوانيم که    ردازيم و می  پ بنابراين وقتی ما به بخش بعدی اين آيه می        . است هر که زن مطلقه را نکاح کن

ا                             » زنا کرده باشد    ه باعث زن ورد نظر زنی است ک ه م ه زن مطلق ريم ک د نتيجه بگي ه طور منطقی باي ب
  .کردن او شده است، نه زنی که قبلا زنا کرده بود و به همين دليل همسرش او را قانونا طلاق داده بود

  
ورد            توانيم بگو در هر صورت می  ارت م ه دو عب يم ک ان کن ه بي ستيم صراحتا و قاطعان ا مجاز ني ه م ييم ک

ی  ا ٣٢: ۵نظر در مت ی١٨: ١۶ ب و لوق انی م امل زن ده   ب ش ا طلاق داده ش ت زن ه عل ه ب وند ک د ش . ان
ا                  بنابراين ما با اين احتمال باقی می       د از جدايی ب مانيم که زنی که به علت زنا طلاق داده شده است اگر بع

  . دهنده زنای ديگری تلقی شود  انجامديگری ازدواج کند نبايدشخص 
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ه  ن نتيج انع از اي ه م زی ک ی چي ری م ه   گي ارات مربوط سيری در خصوص عب ات تف ود صريحا نظري ش
ا نمی   . باشد می ده آن نيست                 م ه صريحا در بردارن دهيم ک ارت ربط ب ن عب ه اي ايی را ب وانيم معن ه   .ت نظري

در صورت طلاق به علت زنا ازدواج فسخ شده  . باشد  مربوط میمسألهاين ديگری نيز وجود دارد که به       
سخ شده است درک           تواند مجددا ازدواج کند،    گناه می  بدان دليل است که همسر بی     . است  اما اگر ازدواج ف
  .تواند زنا تلقی شود سخت است  که به چه دليل ازدواج مجدد مطلقه گناهکار میمسألهاين 

  
ر       ر خيانت را يک عمل زنا مقرر نمود اين حقيقت بود             آنچه که عمل مهمت    که ازدواج هنوز مقدس و معتب

 اما زمانی که ازدواج فسخ شده است يک رابطه بسيار متفاوت وجود دارد و ما بايد به خاطر داشته                      بود،
ده است                   سخ ش ن زوج ديگر زن     . باشيم که در صورت طلاق به علت زنا ازدواج به واسطه حکم خدا ف اي

ه                             . هر نيستند و ش  ن نتيجه رسيد ک ه اي ای آن ب ر مبن وان ب ه بت ل ک ی در انجي در اين صورت يافتن هر دليل
ار ب ه گناهک دد مطلق ا و ايجادازدواج مج ه خودی خود عمل زن د ب صور اي ه ت ده يک رابطه زناکاران کنن

  .شود، کاری دشوار است
  

ه اگر ق             می مسألهالبته از جنبه ديگر اين       رد ک وان استدلال ک ودن ازدواج مجدد طرف گناهکار        ت انونی ب
از می         يک طلاق به علت زنا تصديق شود، راه برای بی          احش ب ه        . شود  بند و باری ف ال مردی ک رای مث ب

ا                    خواهد می   زن ديگری بجز همسر خود می      ه راه زن د زناشويی موجود ب ه منظور آزادی از پيون د ب توان
يله          . ه و ازدواج کند   متوسل شود و بعد از طلاق زن ديگری به دست آورد           وان وس ه عن ا ب ه زن ای  ظاهرا ب

اده می     ن     در حالی . شود  مناسب برای فراهم کردن فسخ يک ازدواج و ازدواج مجدد ارزش نه ه اگر اي ک
وان از آن   ست می  طلاق به علت زنا، غيرقانونی زنانظريه اتخاذ شود که ازدواج مجدد طرف گناهکار        ت

زه        بیبه عنوان يکی از مؤثرترين موانع        وی    بند و باری استفاده کرد و انگي ه         های ق اداری ب رای وف ری ب ت
  .شوند اختصاص داده شود وجود آورد تا به کسانی که نسبت به خيانت زناشويی وسوسه می

  
ه سؤ      تفاده بايد اذعان شود ک ده  های نگران    اس ه ناشی می          کنن ن نظري ه در آن ازدواج مجدد     ای از اي شود ک

اکی حساس و               . شود   خود زنا محسوب نمی      مطلقه گناهکار به خودی    ه شرايط پ سبت ب ه ن هر شخصی ک
تفاده اکدامنی غيور است، به خطر اين سؤ  نسبت به اهميت پ    ا واقف است،    اس ن حقيقت محض    ه ا اي ه   ام  ک

  .کند ای پديد آيد، اين نظريه را رد می استفاده جدیصرفا بسيار احتمال دارد و سؤ
  

د       ! ه طلاق به علت زنا را به همراه دارد        استفاده چقدر بزرگ است ک     اين سؤ  چه تعداد افرادی وجود دارن
ن شيوه متوسل می      ن سؤ    که برای کسب طلاق به اي ا اي ه        شوند، ام ين طلاقی ب ه چن ن حقيقت ک تفاده اي اس

انونی می        دا ق د  شود را باطل نمی       واسطه حکم خ ا را کوچک                 . کن اه زن ل گن دين دلي ودن طلاق ب انونی ب ق
ای در   و طلاق هيچ اجازه  کند ای که زنا در پی دارد تأکيد می حرمتی س آن بر شدت بی شمارد، برعک  نمی

تفاده کتاب مقدس سؤ  . دهد مورد زنا نمی   ه   ای را مشخص می     اس ا       سازد ک ه علت زن ودن طلاق ب انونی ب  ق
  .شود با اين وجود اين نوع طلاق بدان دليل منع نمی. باشد ول آن میمسؤ

  
ا           موضوع صرفا اين است که ما نمی       مورد بحث    مسألهدر خصوص    ابيم ت د توانيم در انجيل حکمی بي  تأيي

ای ديگری شده                              د مرتکب زن اره ازدواج کن ه دوب انی ک ا طلاق داده شده زم کنيم شخصی که به علت زن
ل مجازات توسط قاض                     . است ا جرمی قاب ه زن ادآوری شود ک د ي ه باي ل نکوهش توسط       البت دنی و قاب ی م
کليسا بايد در تأديب     . های جنسی را بدون گذشت محکوم کند         کلا زنا و اشکال ناپاکی     کليسا بايد . ستکليسا

  .های مناسب مورد تنبيه واقع شود  زنای مشهود بايد به کلی با سرزنش. اعضای خود دقيق باشد
  

رار می      های جدی   شخصی که به علت زنا طلاق داده شده است الزاما هدف سرزنش            ين       ای ق ه چن رد ک گي
ه شواهد             هايی لزوما در بردارنده محروميت از حقوق و امتيا         شسرزن انی ک ا زم ود ت ی حاک زات خواهد ب

ه     در. از ندامت قابل قبولی باشند     مورد شخصی که بعد از چنين طلاقی ازدواج کرده است، شدت گناهی ک
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ود ه طلاق ب ه ش م گرفت د دست ک اطر آن رخ داده نباي ساری نا. خ اری ازدواج دوم و شرم شی از نابهنج
د شود                گناهی که آن را ممکن می        ر آن تأکي د کلا تصديق و ب اه و           . سازد باي ين گن د چن سا باي ررات کلي مق

ظ شود،         ای را در گستره خود در بر گيرد تا جلال م           نابهنجاری د حف سا در      سيح و پاکی کليسا بتوان ا کلي  ام
اب مقدس رود            ر از حکم کت ه نظر نمی   . اعمال مقررات نبايد فرات دی ازدواج مجدد در   رسد ک   ب ه رده بن

  .ديب آن به همان صورت مبتنی بر شواهد لازمی باشدنند يک عمل زنا و تأچنين صورتی هما
  

ای آن می          با اين وجود الزاما نمی   ر مبن م و ب افی داري ا درک ک ه م ن ازدواج    توان نتيجه گرفت ک وانيم اي ت
يم      اقی           . مجدد را قانونی اعلام کن تن ب رای گف ه ب ا حرفی ک انونی                می  تنه رای غيرق ا ب ه م ن است ک د اي مان

  . قانونی شمردن اين عمل چيز ديگری است. شمردن اين ازدواج هيچ حکمی نداريم
  
ی          مورد طرف بی  در ودن ازدواج     ٩: ١٩گناه در طلاق عبارت استثنا در مت انونی ب رای اعلان ق  مجدد    ب

داريم       اما در خصوص طرف گناهک      دهد،  آن شخص حکمی را به ما ارائه می        ين حکمی ن ابراين  . ار چن بن
ی   رار م رايطی ق ی       در ش و نم ک س د از ي ر چن ه ه ريم ک ار را     گي خص گناهک دد ش وانيم ازدواج مج ت

يم، از جهات ديگر حتی می               يم          غيرقانونی و زناکارانه اعلام کن انونی اعلام کن وانيم آن را ق ظاهرا آن   . ت
ده است                 ا محول ش ه م وط ب ه شهادت مرب ه درست     منظو . شرايطی است ک ه ازدواج دوم ن ر آن نيست ک

ه            . است و نه اشتباه    ستيم ک ا در جايگاهی ني ه م ه طور  آن صرفا بدين معناست ک ط     ب ا غل  قطعی درست ي
  . بودن آن را اعلام کنيم

  
اهی      های دانش خود را تشخيص دهيم؛      ما آنقدر بايد متواضع باشيم تا محدوديت       د گ ا باي ه م  يعنی حقيقتی ک

ن           .ز موارد کاربردی آن را در نظر بگيريم       اوقات در بسياری ا    سا، اي ررات کلي يم و مق با توجه به اين تعل
ر می           ن امر براب ا اي ا طلاق داده می              . باشد  نظريه ب ه علت زن ه ب ددا           شخصی ک د از طلاق مج شود و بع

ه               کند نه می   ازدواج می  سا کلي . تواند زناکار محسوب شود و نه به موجب آن ساکن در يک رابطه زناکاران
د زن    چون آن نمی    . آيد را نکوهش کند    ای را که در نتيجه آن به وجود می         تواند اين عمل و رابطه     نمی توان

سا نمی      . و شوهر را ملزم کند که از يکديگر جدا شوند          د    از سوی ديگر کلي د توان  و دعای برکت خود      تأيي
  .را بر چنين ازدواج مجددی قرار دهد

  
اع       کليسای کاتوليک تعليم می.  جدايی بدون فسخ پيوند ازدواج    -پ ستر و عرصه اجتم ه جدايی از ب دهد ک

ی د ازدواج م سخ پيون دون ف د ب ته باش د وجود داش سای روم در . توان ه کلي وع محدود طلاق است ک ن ن اي
ورد آن تعمق             اين امر موضوعی را برای ما مطرح می       . شمارد صورت زنا جايز می    شتر در م ه پي د ک کن

دا        حقيقی اين است که آيا زن و شوهر می         مسأله. ث واقع نشد  شد اما مفصلا مورد بح     توانند کاملا از هم ج
  .شوند و بدون فسخ پيوند ازدواج به انجام وظايف زناشويی خاتمه دهند

  
ه واسطه آن زن و      مورد اين جدايی برای ما مطرح می        مثالی را در   ١١: ٧ا اول قرنتيان     ظاهر ه ب د ک کن

دايی ن ج ا اي ابلا ب ا يک همسر میشوهر متق د ي ا يک همسر   موافقن د ي رک کن املا ت د ديگری را ک توان
يم      ١١: ٧لازم است که اين تفسير اول قرنتيان        . تواند ديگری را بيرون کند     می .  را مورد بررسی قرار ده

ورد نظر            بينی می   عملا جدايی را پيش    ١١: ٧قرنتيان  درست است که اول      کند، اما ثابت شده که جدايی م
  . شود  تلقی نمیقانونی 

  
ا منکوحان را حکم می         «:انيمکافی است اين متن را دوباره بخو        د           ام ه من بلکه خداون نم و ن ه زن از  ک  ک

سازد     . ..شوهر خود جدا نشود و     دا ن ات  (» و مرد نيز زن خود را ج ه     ). ١١ و١٠آي ه معترضه در آي جمل
د      و اگر جدا شود مجر  «،  ١١ ا شوهر خود صلح کن ا ب املا »د بماند ي د می   ک ه اگر     قي د ک ن   کن رخلاف اي  ب

ه معترضه       . حکم، جدايی حقيقتا صورت گيرد، ازدواج ديگری نبايد صورت گيرد   ه جمل ن تصور ک ا اي ب
ه                  کند که می   چيزی را اظهار می    ر از هم د فرات ارت مربوطه باي ده شود، عب انون جدايی نامي د يک ق توان
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رد    رار گي ام ق ه معترضه جدايی را جايز ن     . احک ن جمل ه جدايی     شمارد، آن صرفا اذعان می     می اي د ک کن
  ). ١(تواند صورت گيرد می

  
دا                    بنابراين نتيجه می   ه در جای ديگر، ج ارت و ن ن عب ه در اي دا، ن ه کلام خ ريم ک د    گي سخ پيون دون ف يی ب

رد،   طلاق به علت زنا به واسطه حکم خدا صورت می         . شمارد کند و جايز نمی    بينی نمی  ازدواج را پيش   گي
سخ می            آن يک ق   د ازدواج را ف رای يک موقعيت خاص است و پيون د،  انون مقرر شده الهی ب ن   کن ا اي  ام

  . قانون الهی فقط برای جدايی وجود ندارد
ن می                       د ازدواج يک ت ه در پيون ه کسانی ک ن است ک دا اي ل وظايف             قانون خ ام متقاب ه انج شوند موظف ب

سخ شود          که اين پيوند به واسطه مرگ ي       زناشويی هستند تا زمانی    ا اتخاذ    .ا جدايی به يک دليل مناسب ف  ت
ر باشيم            ه مراقب سوء تعبي ه لازم است ک ه طور  . اين نظري ل        ب ه دلاي ه زن و شوهر ب ار شد ک ی اظه  کل

ن      . های کوتاه يا بلند ممکن است نتوانند با يکديگر زندگی کنند           مختلف و برای دوره    ات اي سأله گاهی اوق  م
اری، جسمی            . گی صدق کند  تواند برای بخش اعظمی از زند      می ممکن است که يک همسر دستخوش بيم

روابط زناشويی عادی ممکن     . يا روحی، شود و زن و شوهر به موجب آن نتوانند با يکديگر زندگی کنند              
ذير نباشد        ع ممکن است     . است بدان وسيله قطع شود و ديگر انجام وظايف زناشويی امکانپ بعضی مواق

ه            زن و شوهر اجبارا از يکديگر        ا فاجع ثلا در صورت جنگ ي فتگی       جدا شوند، م های   های مختلف و آش
  . وابسته به آن

  
ت ه   ن اس داي    ممک ين ج صوص چن سران درخ ک از هم ا       یيچ ي ون آنه ند، چ ته باش صير نداش ايی تق ه

ادار    ه  ب. باشند  غيرعمدی هستند و احتمالا کلا برخلاف خواسته زوج می         علاوه ممکن است يک همسر وف
دانی                   . همسر ديگر شود  ) ٢(قربانی هرزگی    ه موجب زن ممکن است يک همسر مرتکب جرمی شود ک

تج می                        اری من دايی اجب ن صورت ج اه شود و در اي اره ممکن    شود  شدن او برای مدتی بلند يا کوت ا دوب  ي
ن                               ور باشد اي انی ترک عمدی از سوی زوج ديگر شود و ممکن است مجب ادار قرب است يک همسر وف

  .نه تحمل کندجدايی موجود را جسورا
  

چون اين جدايی  . تقصير، گناه نيست که در موقعيت جدايی باشد      در دو مورد آخر برای همسر وفادار بی       
ه است                      ا خودسری ديگری صورت گرفت ر هر  د. برای او ناخواسته و اجباری است و به واسطه جرم ي

م بخاطر     خاط ه ول جدايی به وجود آمده است و او هم ب      صورت گناه همسر خيانتکار مسؤ     اه و ه ن گن ر اي
ا هر دو                       . اين پيامد بايد محکوم شود     ا يک زوج ي ه موجب آنه ه ب د ک شرايط متعدد ديگری هم وجود دارن

  . ممکن است مجبور شوند عملا تن به جدايی دهند
  

ده      ای که اکنون مطرح شد نمی      نظريه د عوامل پيچي ل                توان ه دلاي دگی زناشويی را ب ه روال عادی زن ای ک
ا هر دو ممکن         بينی می هايی را پيش یزند، را تشخيص دهد و جداي هم میمختلف بر  ه يک همسر ي د ک کن

ه يک همسر             . گناه مجبور شوند به آن تن دهند        بی به طور است   نکته کلی نظريه کنونی صرفا اين است ک
ی ايف     نم ام وظ دا از انج و عم دين نح ود و ب دا ش ر ج سر ديگ لا از هم د عم ويتوان ه زناش ه رابط ی لازم

ه جدايی از يکديگر        و ممکن است هيچ    خودداری کند  يک از همسران با توافق متقابل بدين نحو راضی ب
د  کلام خدا هيچ قانونی را برای چنين راه يا چنين ترفندی ارائه نمی            . نشوند سان        آ«. ده دا پيوست ان نچه خ

ا         » .جدا نسازد  دا ق ه خ دارد ک ستر و   به عبارت ديگر هيچ حکمی برای اين تصور وجود ن نون جدايی از ب
رد                    . عرصه اجتماع را مقرر کرده تا در مواردی که فسخ پيوند ازدواج مجاز نيست بتوان از آن استفاده ک

وان از آن                          د ازدواج مجاز نيست بت ما بايد اين حقيقت را در نظر بگيريم که جز در مواردی که فسخ پيون
  . استفاده کرد

  
سخ شده،                ما بايد اين حقيقت را در نظر بگيريم          انونی ف که جز در مواردی که پيوند ازدواج به يک دليل ق

ی             ه دليل ا ب همسران ملزم هستند که با انجام همه وظايف متقابل زناشويی با يکديگر زندگی کنند و مگر بن
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دا شوند              که خواست خدا و فراتر از کنترل آنها می         ور هستند از يکديگر ج ا    . باشد و آنها مجب ين آنه همچن
ه در           به طور تعبير نکنند و    قب باشند تا خواست خدا را سؤ      مرابايد   ن منظور ک ه اي د ب ال ننماين تباه اعم  اش

ه                             ه رابطه زناشويی تبرئ دی کامل ب ه سستی در پايبن ل ب آن دليلی بيابند تا بدان وسيله خودشان را از تماي
ه ضروری است           .کنند ن نظري ر اي ه واسطه ت        ،تأکيد ب سند جدايی ک        چون آن ب د ناپ راوان است  رفن  از ه ف

  . ندک های زندگی زناشويی رها می تعهدات و سختی
  

د زناشويی بی                    دس پيون ه واسطه آن تق ه ب داران     حرمت می   اين يکی از طرقی است ک شود و حتی ايمان
ات مسيحی و موقعيت مناسب            کنند که با جدايی بدون فسخ می       مسيحی نيز تصور می    توانند اصول اخلاقي
ظ سا را حف ود در کلي د خ اف کنن ايف مع شکلات و وظ سياری از م ود را از ب ان خ ين زم د و در هم .  کنن

ن راه جدايی متوسل شود             همچنين کليسا در برخورد با موقعيت      ه اي وان  های واقعی موظف است ب ه عن  ب
ا، در          هايی تحميل می    الزامی که به زوج    به عنوان شود يا    نظری که ارائه می    شود که رابطه زناشويی آنه

  . آورد وانين، وضع دشواری را برای کليسا به وجود میاجرای ق
  

د ازدواج راه حل نيست           سا نمی           . جدايی بدون فسخ پيون د ازدواج از نظر کلي ل         اگر پيون ه يک دلي د ب توان
اعتبار اعلام شود،    ، باطل و بی)٣(تواند به دليل فاقدارزش قانونی بودن   کتاب مقدسی فسخ شود و يا نمی      

شگی می           تشخيص داده شود    هميشگی آنگاه بايد  سا   . باشد   و در شرايطی که اين پيوند همي ه کلي ت  اس  وظيف
د                  تا کسانی که بدين نحو يک تن شده        . اند را به انجام قول و قرارهای ازدواج و وظايف زناشويی حکم کن

ا تص                     رد ي ويب کليسا بايد صراحتا با پيامدهای اصول مورد بحث مواجه شود و ترفند جدايی را ناديده نگي
  .نکند

  
ه در حوزه قضايی قاضی                  .  طلاق کليسايی  -ت طلاق در موقعيت امروزی ما در کل موضوعی است ک

ا ازدواج رابطه عميقی ب   . نبايد تصور کرد که طلاق عملکرد نامناسب دولت است     . گيرد مدنی قرار می 
دنی است       سعادت جامعه دارد و در حوزه مسؤ       ر         وليت قاضی م سخ آن را کنت ه ازدواج و ف د  ک ن    ل کن  و اي

د  ها   وظيفه و حق دولت است تا از برخی ازدواج         ه طلاق مناسب است آن را                جلوگيری کن ا در جايی ک  ي
  . درست وضع کند را مجازات کندبه طورتواند  تصديق کند و سرپيچی از آن قوانين که دولت می

  
وانين کشوری در خصوص ازدواج و طلاق مطابق ا ق ه غالب ديهی است ک ن وجود ب ا اي اب ب وانين کت  ق

ه اينکه     نهايت آسان است    به خصوص موردی است که قانون طلاق اغلب بی   . مقدس نيستند  ا توجه ب  و ب
سا ب      قوانين طلاق از کتاب مقدس منحرف می       وانين خود نمی          ه  شوند، کلي ا    خاطر اصول و ق د آنه  را  توان

ه کلام    ست که برای کليسايی که سعی می   اينجا. قانونی و معتبر داند    د ب د باشد مشکل بزرگی      کن دا پايبن  خ
ه داده درست           به ويژه کليسا نمی   . آيد به وجود می   ا را ارائ ه دولت آنه ام طلاق را ک سياری از احک تواند ب

اب مقدسی طلاق             بداند و در نتيجه نمی     ر کت ل غي ه يک دلي ه ب ودن ازدواج مجدد زوجی ک تواند قانونی ب
  . اند را تصديق کند گرفته

  
سا ن م ابراين اي یيبن ود م ه وج ه ب واردی ک ون ل م د و آزم ه آين ق محکم د از طري ه باي ای سختی ک ای  ه ه

سياری   . باشند  کليسايی پذيرفته شوند، به منظور تصميم گيری عادلانه و درست در موارد خاص می               در ب
د                   سا حکم طلاق ده ه کلي سا      . از موارد لزومی ندارد يا حتی مناسب نيست ک وارد از کلي سياری از م در ب

ه و موضوع                          ته می خواس ا ن ه واسطه دولت درست است ي شود تا تعيين کند که آيا طلاق تصويب شده ب
انطور انجام شود     مقررات را مشخص کند، چنانکه آن می        د هم ه وجود       . توان ات موردی ب اهی اوق ا گ ام

سايی طلاق است                        می د حکم کلي ه عدل و انصاف نيازمن ه در آن توجه ب زوم و عملکرد       . آيد ک ال ل  دو مث
  ).۴(چنين حکمی را نشان خواهد داد 
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ه              -١ د  زن و شوهر با دليلی مطابق کتاب مقدس به واسطه دولت طلاق گرفت ه زن    . ان د بگوييم ک باي
ه از مسؤ         . شده است قربانی هرزگی همسر خود      های زناشويی آزاد      وليتمرد دوست داشت ک

ه                   اب مقدس ب ا کت د  طلاق دست می     شود و برخلاف خواسته وتقاضای زن با دليلی مغاير ب . ياب
ا بی       تصور می  ا  کنيم که زن تقريب ه         گن انی وظيف شناسی و بی     ه است و صرفا قرب ايی همسر     ن وف

د و در نتيجه نمی      کليسا نمی. باشد خود می  ر بدان ا ازدواج مجدد     تواند اين طلاق را معتب د ب توان
 .گناه موافقت کند زن بی

سا می      سوزی کلي ن وجود تأسف و دل ا اي د و ب  ب ه  توان ه گون د ب د خودش را در آن     اي ه زن بتوان ای باشد ک
د دا کن ه واسطه دولت . موقعيت پي ه ب ی ک رزه تحت حمايت طلاق ه شوهر ه يم ک د تصور کن ا بگذاري ام

ا شده است         . کند تصديق شده، با زن ديگری ازدواج می       ه خودی خود        . بدان وسيله او مرتکب زن دولت ب
ا    ه ب . بکله در حقيقت کاری که آن مرد کرده زناست     آورد،   ازدواج او را زنا به حساب نمی       ن زن خاطر اي

طلاق  ) اگر نه در اين موارد، يک الزام      (او حق دارد    . اکنون همسر اول او برای طلاق دليل قانونی دارد        
  . بگيرد و پس از آن با شخص ديگری ازدواج کند

  
رد                 د ک ين طلاقی را تصديق نخواه ار طلا    . با اين وجود دولت چن شين را تصديق می       آن اعتب د و    ق پي کن

ن همسر بی          ودن دو      عمل خود را تکذيب کرده و برای اعطای حکم ديگر طلاق به اي انونی ب اه عملا ق گن
اب مقدس     تواند ب  بنابراين زن مورد نظر نمی . کند  می تأييدهمسری را    ی مناسب و مطابق کت ه   ه دليل ه ب  ک

  کاری بايد انجام شود؟ه چ. ش طلاق بگيردواسطه عمل زنای شوهرش به وجود آمده، از همسر سابق
  

ن فرضيه می          ه اي سا ب وارد کلي ن م ه زن       ظاهرا در بسياری از اي رد ب ه ازدواج دوم از جانب م ردازد ک پ
ی     ر م انونی و معتب دد او را ق ت و ازدواج مج دد را داده اس ق ازدواج مج ه ح د، مطلق ر  شناس ه نظ ا ب  ام

ع جلال مسيح و     رخورد با اين مشکل میرسد که اين راهی غيرقابل قبول برای ب  می باشد، چون اين به نف
ورد نظر نيست     سايی طلاق می      . حفظ نام نيک زن م ه حکم کلي د اجرا شود      اينجاست ک د و باي ). ۵(توان

طه       ه واس ن صورت ب ه در اي ی ک ن زن، دليل سر اي ب هم ا از جان ل مناسب زن ای دلي ر مبن د ب سا باي کلي
ل     .  کندتأييد، بايد حکم طلاق خود را برای اين زن ازدواج مجدد مرد به وجود آمده      ه يک دلي اين طلاق ب

ن    . باشد و منجر به فسخ پيوند ازدواج خواهد شد مناسب و رسمی می   ضمنا اين حکم حق ازدواج مجدد اي
  .نمايد زن را نيز تصديق می

  
ن روشی توسط کليسا اجرا      اگر چني . کند  آبرو و پاکی او را حفظ می       واه ازدواج کند يا نه، حکم کليسا      او خ 

د داشت  ی خواه م در پ الم ديگری ه انبی س ه ج ود نتيج وگيری از . ش رای جل وارد آن ب سياری از م در ب
ار می                خيانت بی  ه ک ا ب ه          . رود دليل و تعجيل بسيار رايج در جامعه امروزی م ن درست است ک اگرچه اي

أثير بازد         عاطفه بسياری آنقدر بی   ده اند که حکم کليسايی هم هيچ ت ا در             ارن د داشت، ام ا نخواه رای آنه ای ب
  .شوند که با احتياط و محدوديت بيشتری رفتار کنند خصوص بسياری ديگر آنها مجبور می

ی            انی ب دس، قرب اب مق ا کت اير ب د از طلاقی مغ ين طلاقی      اگر بدانند که در ازدواج مجدد خود بع اه چن گن
ين   . که همسر خيانتکار خود را به زنا متهم کند        تواند از دادگاه کليسايی حکمی را دريافت کند          می او همچن
د و طرق عد              می اع کن سا دف د     تواند از حق کلي أثير محدود    . الت را حفظ کن ن ت ده و اخلاقی می      اي د   کنن توان

  .بسيار گسترده باشد
  

رای              نمونه ديگر دوليت يا ملتی را دربرمی       -٢ ی ضعيفی ب انون اجراي گيرد که در آن مقررات يا ق
ه              . طلاق به دلايل قانونی دارد    حمايت از    ودن طلاق ب انونی ب اين امکان وجود دارد که دولت ق

شناسد       سای کاتوليک اداره        ). ۶(علت زنا را به رسميت ن د کلي ه توسط اصول عقاي کشوری ک
ين ط             باشد   شود در اين دسته می     می رای چن ا تصور اينکه ب انونی وجود دارد،       يا حتی ب لاقی ق

انونی    ممکن است   ر                     شرايط ق ه اکث ا ارزشی برخوردار باشد ک ده ب ين خصوصيت پيچي  از چن
د         گناه نتوا  افراد بی  تفاده کنن ات اس ن امکان ا                 نند از اي ه همسر گناهکار ي ه باشد ک ايد اينگون ا ش  ي
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د در                     ات لازم را بکنن دتی اعتراف همدست او يا شاهدان مناسب گناه او نخواهند در يک دادگاه م
 . ر يک دادگاه کليسايی صورت گيردخواهند اين کار د که می حالی

  
ا همسر بی     به آسانی شرايط گوناگونی را پيش    توانيم ما می  د از     بينی کنيم که در آنه اه يک ازدواج نتوان گن

د انونی کسب کن اه محل اقامت خود يک طلاق ق دنی در دادگ اه .مقامات م ين شرايطی دادگ های  در چن
اه     کليسايی بايد اين حق را به نمايندگی از ا         ه دادگ ا می      عضايی که ب د و در نتيجه            های آنه ال کنن د اعم رون

دا مستحق آن هستند     گناه و سزاوار آرامش را دهند که اين افراد           آنها بايد بتوانند به افراد بی      . طبق کلام خ
اه می                         در ن دادگ يده، اي ات رس ه اثب سايی ب اه کلي دارک لازم در دادگ د حکم     مورد زنا، که به واسطه م توان

  . گناه بتواند خودش از همسر گناهکار جدا شود ی که نبايد آن همسر بیبه طوررا صادر کند فسخ 
  

ن               پس از آنکه چنين حکمی داده شد همسر بی         دا شده و اي وجيهی از همسر گناهکار ج ل ت گناه به نحو قاب
دارد                           راه ن ا خود هم د ازدواج است را ب سخ پيون دون ف ه جدايی ب وط ب ه مرب اهی ک ر همسر  اگ  .جدايی گن

سايی را           . گناه بخواهد دوباره ازدواج کند ممکن است پيامدهايی داشته باشد          بی ار حکم کلي اگر دولت اعتب
ی   اه م شناسد آنگ ميت ن ه رس ان       ب ه هم رده و ب داد ک سری قلم ن شخص را دو هم دد اي د ازدواج مج توان
  . صورت شخص را مجازات کند

انون         حتی اگر شخص مورد    ان ق د                دول  نظر بخاطر تناقض مي سا حاکم است، نتوان ر کلي ه ب انونی ک ت و ق
ايی زوج بی                  دوباره ازدواج کند، اصلا نمی       رای ره داماتی لازم ب سا اق ه کلي وان نتيجه گرفت ک اه از   ت گن

ی ار ب ای همسر گناهک ه واسطه زن دس آن ب ه تق دی ک ده پيون داده استحرمت و نفض ش ام ن ا .  را انج م
ا می    توانيم به راحتی درک کنيم که شر       نمی ه واسطه     ايطی وجود دارند که در آنها پاکی و آبرو تنه د ب توان

  .اجرای اين حق کليسايی حفظ شود
  
ام احتمالات                     .  موارد -ث ورد تم ه  در تلاش برای برخورد با موارد خاص بايد درک شود که بحث در م ب

ا بی   .  کلی غيرممکن است طور وع تقريب انی وجود دارد و بررسی تم     در اين باره تن وارد واقعی،   پاي ام م
سيار متبحر است               داکثر می  . بسيار کمتر از تمام احتمالات، حتی فراتر از ظرفيت تحليل گران ب وانيم   ح ت

ه   ه ب. چند نمونه را به منظور نشان داده کاربرد اصول انجيل اتخاذ کنيم           علاوه بايد در نظر داشته باشيم ک
  . شوند ارائه راه حل قطعی میبرخی موارد آنقدر پيچيده و دشوار هستند که مانع از 

  
در              هر کس که با نمونه معقولی از موارد کاربردی برخورد داشته، می             وارد چق ن م ه بعضی از اي د ک دان

ا از محدوديت       عقل حکم می  . ساز و مشکل هستند    بيش از حد سرنوشت    ا           کند که م وده و ب اه ب های خود آگ
ه           ما به وجود می   بخش اعظمی از مشکلاتی که برای       . تواضع اقدام کنيم   د ک آيند ريشه در اين حقيقت دارن

  . قوانين کشوری با قانون کتاب مقدس مطابقت ندارند
  

ده              ه  برای مثال، اگر حق طلاق صرفا ب       ا شود بخش عم اب مقدسی اعط ن     خاطر دلايل قانونی کت ای از اي
د د ش ع خواهن اربردی رف اده است. مشکلات ک ل س دتا . دلي انونی عم دد غيرق یازدواج مج ين م رود  از ب

د  چون دولت جز در مواردی که طلاق قانونی است، اجازه ازدواج مجدد را نمی                 اگر ازدواج مجدد   . ده
  .شد  دو همسری مجازات میبه عنوانگرفت اين ازدواج توسط دولت  بدون طلاق قانونی صورت می

  
شوری  وانين ک شکلات          ق ام م ند تم ته باش ت داش دس مطابق اب مق ا کت املا ب ه ک رف  ای ک سا را برط کلي

ا   با . دهد  اما اين قوانين شمار مشکلاتی از اين قبيل را به نحو چشمگيری کاهش می  کنند،  نمی اين وجود م
انونی      ها و ازدواج   آلی قرار نداريم در نتيجه مجبوريم حقيقت طلاق        در چنين موقعيت ايده    های مجدد غيرق

ه            به هر حال ممکن است دلسر     . شمار را در نظر بگيريم     بی اد نداشته باشيم ک ه در    «د شويم اگر اعتق او ک
  ».آنکه در جهان استشماست بزرگتر است از 

  



 ٧٦

ه آن اشاره                    د ب ه باي يم موضوع ديگری وجود دارد ک رار ده قبل از اينکه موارد خاصی را مورد بحث ق
اير    خاطر دلي  ه  بايد به اين نظريه توجه بسيار زيادی کرد که زمانی که شخص بعد از طلاق ب               . کنيم ی مغ ل

د بی           با کتاب مقدس، مجددا ازدواج می      ن ازدواج مجدد باي د، اي د ارزش              کن ارت ديگر فاق ه عب ا ب ار ي اعتب
ازگردد          شين ب زد همسر پي ه ن ه    . قانونی تلقی شود و اينکه شخص مربوطه بايد ملزم شود ک ن نظري اگر اي

اد می               د  اتخاذ شود تفاوت زيادی در طرز برخورد با موارد خاص ايج ورد         د. کن سا شخص م انون کلي ر ق
  . نظر ملزم است از همسر دوم جدا شود و نزد همسر اول بازگردد

  
ن وجود در    . حداقل شرايط عضويت، جدايی از همسر دوم و تمايل به بازگشتن نزد همسر اول است           ا اي ب

دو . مورد روابط ايجاد شده توسط ازدواج دوم در چنين صورتی متمايل به تعبير متفاوتی هستيم                ن شک   ب
ت، ازدواج دوم زنا انونی اس ابراين غيرق ه و بن ی  کاران وييم ازدواج دوم ب ه بگ ستيم ک ل ني ا ماي ار   ام اعتب

انونی است  . است  ه ازدواج مجدد اگرچه غيرق ن است ک ا اي ل برداشت م ين دلي ه هم ا يک ازدواج ،ب  ام
  . واقعی است و بايد همينطور تلقی شود

  
سخ ازدواج اول است         همانطور که در بالا متوجه شديد، آن         ای ف ه معن وعی عملکرد رسمی          . ب د ن هر چن

ن تعبي  . کننده اين فسخ حقيقی باشد     کننده و ثبت   لامبايد اع  سخ شود   در اي د ف د   اگر. ر ازدواج دوم نباي چه عق
ا وجود                           ه باشد ب د صروت گرفت ه طور نامشروع و زناکارن ه ب ازدواجی که رابطه جنسی صورت گرفت

  . و همسران بايد وفاداری نسبت به يکديگر را ثابت کننداين آن عملا وجود دارد 
  

ن امر       اما ظاهرا قابل قبول    يک شرايط بسيار متناقض وجود دارد،     در حقيقت اينجا     ترين ديدگاه تصديق اي
ا                . هايی که قانونا غير قانونی شوند      است که ازدواج   امزد شده و ب ا يکديگر ن انونی ب طرفين به طور غيرق

ود . اند واج را به فعل رسانده  عقد زناشويی ازد   ه        ،آن نامزدی اشتباه ب ه ب ه رعايت آنچه ک ا طرفين را ب  ام
زم می                    اندند مل ه انجام رس د  واسطه آن عقد شدند و ازدواج خود را به واسطه عمل زناشويی ب ون  . کن اکن

  .اجازه دهيد که به موارد خاص بپردازيم
  

د   ت و هيچ يک از طرفين نمی          زمانی که طلاق به يک علت غيرقانونی تصديق شده اس            -١ توانن
ديگر    زد يک ددا ن د مج ا باي ده آنه رار کنن ا کسی برق شروع ب ط نام ا رواب د ي ددا ازدواج کنن مج

د                  . بازگردند و آغاز کنن ط زناشويی خود را از ن ن امر      . به عبارت ديگر آنها بايد رواب ه اي البت
 . مستلزم لغو يا ابطال حکم طلاق است

ود                  در واقع آنها نبايد مجد      شده ب سخ ن ا ف ن ازدواج هرگز واقع د چون اي ه ممکن      . دا ازدواج کنن اصولی ک
ی ه طلاق م ه منظور اينک د ب م کن ی است دولت حک ود، ب سخ ش د ف اوت  توان الات مختلف متف شک در اي

  .خواهد بود
  

زمانی که طلاق بر مبنای يک دليل مقدس به وجود آمده و هيچ يک از طرفين مجددا ازدواج                     -٢
ه    نمی د ب د                     کنن ه نتوانن ه همسر گناهکار اشخاص مطلق د از توب ه بع دارد ک ی وجود ن  نظر دليل

د و                            اره عق د دوب ن اشخاص باي ن صورت اي ن وجود در اي ا اي د ب زد يکديگر بازگردن مجددا ن
  .ازدواج کنند صرفا به اين دليل که ازدواج قبلی فسخ شده بود

  
ه است            -٣ ام گرفت ل مناسب انج ه يک دلي ه ب ه  . طلاقی ک ددا    مردی ک  درخواست طلاق داده، مج

. شود  پس از مدتی همسر دوم او فوت می   . شود کند و به موجب آن مرتکب زنا می        ازدواج می 
د و می     مرد از گناه خود توبه می      ده،              کن ا مجرد مان ن اثن ه در اي زد همسر اول خود ک د ن خواه

ازگردد ی. ب ا او م دد   آي ا ازدواج مج د؟ و آي ام ده اری را انج ين ک د چن ين صورتی توان در چن
ه اشخاص مربوطه نتوانن                  الزامی است؟ به نظر نمی     ل خوبی باشد ک ن دلي ط   رسد که اي د رواب

د،  د ضروری  زناشويی را از سر گيرن ن پيون اره اي اندن دوب ل رس ه فع د و ب ه نظر عق ا ب ام
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ود                          . است شده ب سخ ن ه واسطه طلاق ف ا ب ه اگر چه ازدواج آنه ا   ،دليل اين حکم اين است ک  ام
رده است                ازدوا سخ ک ود، ازدواج اول را ف ه ب حتی اگر زن مشمول       . ج دوم مرد، که زناکاران

 .باشد  اما شرايط کلی به همان معنا می،حکم فسخ بدين دليل نشده باشد
  

رده است  -۴ اره ازدواج ک ه و دوب ل نامناسب طلاق گرفت ه يک دلي رد .  مردی ب دتی م د از م بع
ل نامناسب طلا  ه يک دلي ود را ب سر دوم خ یهم د و می ق م ود  ده سر اول خ زد هم د ن خواه

ا می      . بازگردد ا او قانون ر ظاهرا پاسخ منفی                          آي ل زي ه دلاي ا ب د؟ بن ام ده ار را انج ن ک د اي توان
ود            . است شده ب سخ ن ود و         . در واقع ازدواج اول طبق کتاب مقدس ف ا ب ابراين ازدواج دوم زن بن

ا  واج اول را داشت م، معنای فسخ ازدطبق چيزهايی که در موارد قبلی يافتي       و ازدواج دوم تنه
ه وجود دارد سخ  آن نمی. ازدواجی است ک ه يک علت نامناسب ف ه واسطه طلاق، ب د ب توان

 . شود
  

ز              ود علاوه براينکه همسر اول ني د ب ای ديگری خواه ازدواج مجدد اين مرد با همسر اول خود عمل زن
ی ه م ر يک ازدواج زناکاران ود درگي ه از. ش دانيم ک د ب انونی  باي ا غيرق ه قانون ر چ رد اگ ن م دواج دوم اي

ن   . تواند بدون علت مناسب به واسطه طلاق فسخ شود          اما با اين وجود عملا وجود دارد و نمی         ،است به اي
ا همسر اول خود مجددا ازدواج                      دليل است که مرد نمی     ه ب تواند با توجه به شرايطی که در آن قرار گرفت

  .کند
  

ه و مجددا ازدواج می         زن به علت زنا از شوهرش        -۵ د  طلاق گرفت دتی شوهر دوم       . کن پس از م
ن زن می رد اي شيمان است و می. مي انش پ ه مجرد  او از گناه ود ک زد شوهر اول خ د ن خواه

ه                آيا او می  . مانده بازگردد  راد تثني د؟ بعضی اف ن      ۴: ٢۴تواند اين کار را انجام ده رای اي  را ب
ارت نمی     گيرند که    مورد به کار برده و نتيجه می       ن عب ده در اي د   اين زن بنا به دليل ذکر ش توان
ه          . باشد  ظاهرا اين دليل معتبری نمی    . نزد شوهر اول خود بازگردد     ه اجازه تثني ديهی است ک ب

رر نمی   .  توسط مسيح لغو شد    ٣-١: ٢۴ ا را مق رد  عهد عتيق طلاق به علت زن آن طلاق را  . ک
 . شمرد به دلايل ديگر جايز می

  
ا را      مسيح با اعمال     ه علت زن ود،  اقتدار خود آن اجازه را لغو کرد و قانونی بودن طلاق ب رر نم  چون  مق

د     ۴: ٢۴توان احتمال داد که حکم منع تثنيه          به ندرت می    لغو شده است   ٣-١: ٢۴اجازه تثنيه     هنوز در عه
ا          آيا اين حکم منع هنوز می     . جديد قابل اجرا تلقی شود     ر تلقی شود در حاليکه اج د معتب زه موجود در  توان

ه              ه تثني ل اجرا تلقی                نمی  ۴: ٢۴آن لغو شده است؟ بنابراين بايد نتيجه بگيريم ک ورد قاب ن م رای اي د ب توان
ه     رسد قوانين موقت عهد عتيق اين حکم را گسترش می         به نظر می  . شود ه تثني د ک : ٢۴دهند تا استنباط کنن
ه در             شود زمانی که عهد جديد از حالت        شامل طلاق عهد جديد می     ۴ زی است ک اوت از آن چي ی بسيار متف

ا شوهر اول               . عهد عتيق جايز شمرده شده است       ورد نظر از ازدواج ب ه زن م يم ک د حکم کن در نتيجه باي
  .مشروط بر اينکه تمام اقدامات لازم ديگر رعايت شود. شود خود منع نمی

  
ای    اند و خانم و     به يک دليل غيرقانونی از هم طلاق گرفته        Aخانم و آقای     -۶ م همينطور    B آق .  ه

د   ازدواج می A با خانم B و آقای   B  با خانم     Aآقای   دتی       بياي. کنن ه پس از م يم ک د تصور کن ي
ا می   . کنند هر چهار نفر واقعا پشيمان شده و از گناه خود اظهار تأسف می             ه       آنه ه هم د ک خواهن

 . چيز به حال اول بازگردد
ه     آيا همه آنها می    د؟                    توانند روابط زناشويی اولي ی خود بازگردن زد همسران قبل ه و ن  خود را از سر گرفت

ورد دو        اند، دلايل قبلا ارائه شده   . توانند اين کار را انجام دهند      نظر بنده اين است که آنها نمی       ن م ا در اي  ام
ام احتمالات گناهکاری و بی             دارد تم ه             زوجی لزومی ن د گفت ک م باي ريم، دست ک اهی را در نظر بگي گن

 . بعد از طلاق زنا بود و معنای فسخ هر ازدواج را داشتازدواج افراد
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د   ود دارن لا وج ه عم وند ک ی ش د صرفا ازدواجی تلق ر دو ازدواج باي ه  .  ه رايط ب ود ش رای بهب لاش ب ت

راد مربوطه را سنگين          اه اف ا گن ر می   واسطه شيوه مطرح شده تنه د  ت ادم شامل    . نماي ا گناهکاران ن حقيقت
د،  يسای خداوند هم بخشش الهی خواهند شد و کل  د     بايد با آنها همانطور برخورد کن ا اغلب مجبورن ا آنه  ام

ر دوش بکشند           در تمام طول زندگی عواقب شرم      د          . آور گناه گذشته خود را ب راد مجبورن ن اف ه اي اری ک ب
  .کند بردوش بکشند طريق فروتنی و تقدس را برای آنها فراهم می

  
ای  -٧ انم Cآق ده و خ ا ش ن را C مرتکب زن د می اي ای . دان ال آق ه هر ح ود Cب اه خ ه گن ا ب  علن

راف نمی   انم    اعت د و خ اه            نمی  Cکن ه يک دادگ ن عمل را ب ات اي رای اثب دارک لازم ب د م توان
د         مدنی يا کليسايی ارائه دهد و در نتيجه نمی         . تواند بنا به اين دليل مناسب درخواست طلاق ده

ای  ا آق ل   Cام ه  دلاي ا ب ه بن ل است ک املا متماي انم  ک ر خ دCديگ انم .  را طلاق ده ا خ  Cآي
ل واقعی                می ه دلي ن امر ک اهی از اي ا آگ ايی است    تواند با اين دلايل نامناسب طلاق گيرد ب ، زن

 .تواند ثابت کند؟ مسلما اين مورد بسيار سخت است که شوهرش مرتکب شده اما او نمی
  

يم        ی به هر حال اگر ما به اصول کتاب مقدس اعتقاد داشته باشيم نم             ن سؤال ده ه اي وانيم پاسخ قطعی ب . ت
د         و اگر اين زن نمی . طلاق بايد به يک علت مناسب صورت گيرد  ه باي اهی ک ه دادگ ل را ب ن دلاي د اي توان

ه                    کند، ارائه دهد   تأييدطلاق او را     ا ب دا بن ه خ  مجبور است موقعيت دردناک خود را تحمل کند تا زمانی ک
رد             خواست خود مدارکی را در اختيار زن       ا   .  قرار دهد که بر مبنای آن بتواند با دليلی مناسب طلاق بگي م

ن را در نظر    شوند، شويم که موجب دلسوزی و تأسف عميق ما می   اغلب با مواردی مواجه می     د اي  اما باي
اه در ازدواج خواسته می        های بی    بگيريم که اغلب از زوج      دون               گن ه ب اک ک ا مصيبت نهايت دردن شود ت

د        توانند از آن رها شوند را برای مدت        ستور الهی نمی  نقض يک حکم و د     . های طولانی يا کوتاه تحمل کنن
ه               آنها جسورانه سرنوشت دردناک خود را تحمل می          شتر ب ان بي رای اطمين ج را فرصتی ب ن رن د و اي کنن

  .گيرند فيض خدا در نظر می
  

انم   . دهد  را بدون دليل کافی طلاق می      D، خانم   Dآقای   -٨ ددا ازدو   Dخ ه        اج می   مج ه ب د و البت کن
ده است   ا ش لا مرتکب زن ار عم ن ک ام اي اطر انج ای . خ ا آق یDآي ون م م اکن ددا   ه د مج توان

ددا     می Dخاطر ازدواج مجدد آقای ه  بDازدواج کند؟ اگر سؤال اين بود که آيا خانم       د مج توان
ای        ه  ب . کند، پاسخ بسيار آسان بود    ازدواج   انم    Dخاطر ازدواج مجدد آق ه    ت  می  D، خ وانست ب

ددا               اه مج دون ارتکاب گن رد و ب د،   يک دليل مناسب طلاق بگي ه واسطه      ازدواج کن ا ب ا اينج  ام
 به واسطه ازدواج مجدد مرتکب عمل   D متهم به گناه طلاق دادن خانم     Dاين حقيقت که آقای     

 . کند  را از گناه رها کردن همسرش تبرئه نمیDزنا شده، با اين وجود آن گناه او، آقای 
  
ی Dای آق ه مت انم   می٣٢: ۵در مقول ردن خ ا ک د، او باعث زن ه او در يک .  شدDباش ن حقيقت ک ا اي آي

ی   ار است نم انونی شخص گناهک لاق غيرق دد در    ط رای ازدواج مج ش ب د او را در خصوص  حق توان
ه                      صورت ازدواج مجدد همسر مطلقه     ن است ک ده اي د؟ نظر بن رار ده اوت ق اش، در يک مقوله کاملا متف

د         اگر استدلال. دهد ب مقدس هيچ پاسخی برای اين سؤال به ما نمی    کتا اه باي ا درست باشد آنگ ی م های قبل
  . اذعان شود که ازدواج مجدد همسر مطلقه مفهوم فسخ ازدواج اول را دارد

  
ا از         اما در اين    مجاز است مجددا ازدواج کند،     Dظاهرا منظور اين است که آقای         صورت ممکن است م

ری  هچنين نتيج  ع شويم     گي ای          ،ای من اه آق ن گن ا کردن همسرش شده است ثابت              D چون اي ه موجب زن  ک
الا       در آن گناه شريک می       D زناکارانه است، اما آقای      Dچه ازدواج مجدد خانم     ماند، اگر  می باشد و احتم

ی  روم م دد مح اه او را از حق ازدواج مج ن گن ی  اي ه ب ی ک د، حق ددا   نماي ار مج سر گناهک ی هم شک وقت
ورد       در نتيجه به نظر می     . گناه يک طلاق نامناسب تعلق دارد      کند، به طرف بی    ازدواج می  ن م ه اي رسد ک
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د         شروع باش لاق م ک ط ار ي رف گناهک دد ط ق ازدواج مج ه ح م در مقول ا     روی. ه ا قطع ه م م رفت ه
  .توانيم پاسخ دهيم نمی

  
اداری           می Eشود، خانم     عاشق زن ديگری می    Eآقای   -٩ ه محبت و وف زناشويی شوهرش    داند ک

د درخواست طلاق       آيا او می  . را از دست داده و او آن را به زن ديگری منتقل کرده است              توان
 دهد به اين دليل که اين زنای واقعی شوهر اوست، حتی اگر او هيچ دليلی 

ا منفی است                          ن سؤال قطع ه اي ا  . برای اين تصور که زنای آشکاری وجود داشته، نداشته باشد؟ پاسخ ب م
ه        هيچ  دليلی برای اين تصور نداريم که کتاب مقدس در چنين صورتی به هر دليلی غير از زنای حقيقی ب

 . طلاق حکم دهد
  

رد و در نتيجه        مثلا همانند ناسازگاری، طلاق می      به يک دليل نامناسب    Eاجازه دهيد تصور کنيم خانم       گي
ستند    بديهی است که هيچ يک از طرفين مجاز به          . شود از شوهرش جدا می    ای     . ازدواج مجدد ني  Eاگر آق

انم            ل     Eمجددا ازدواج کند آنگاه مشکل در خصوص قانونی بودن ازدواج مجدد خ ورد قب د م ا همانن  تقريب
انم     . است ای         Eاگر خ د، آق ددا ازدواج کن ه          E مج ل ازدواج مجدد زناکاران ه دلي انون، ب ارچوب ق ، در چه
ن جدايی شده        به دليل رفتار ناشايست او ک         اما به لحاظ اخلاقی    ، حق دارد طلاق گيرد،    Eخانم    ه باعث اي

  .آوری خواهد بود ازدواج مجدد او ازدواجی مملو از انزجار شرم
  

د  اند و فرزندانی داشته      چندين سال با خوشحالی با يکديگر زندگی کرده        Fآقا و خانم     ای       . ان دتی آق د از م بع
F    کند صرفا   ايالتی که او در آن زندگی می. ج کندشود و دوست دارد که با او ازدوا   شيفته زن ديگری می

رده است و شاهدانی               او علنا ادعا می   . کند به علت زنا طلاق را تصويب می       ا ک کند که با اين زن ديگر زن
انم     . کند که در دادگاه به زنای او شهادت دهند         فراهم می  ام می  Fطلاق گرفتن از خ بلافاصله  . شود     انج

دا               . کند ر ازدواج می    با اين زن ديگ     Fآقای     با اين وجود پس از چند سال همسر دوم او خواست از وی ج
د   ت حکم می  ی حکمی به دست آورد بنابراين دول      شود و او نتوانست برای بطلان دليل ناتوانی جنسی و          کن

ای   ه ازدواج دوم آق یFک انونی م د ارزش ق د   فاق ای  . باش شیFآق شيمان است و     از سرک ود پ ای خ ه
رده                            خو می ه از آن صرف نظر ک دری را ک ازگردد و وظايف زناشويی و پ اند که نزد همسر اول خود ب

  . بود، انجام دهد
  

د کند اتهام، زنايی که خودش به وجود آورده بود و طلاق براساس آن               او همچنين اظهار می    ود،     تأيي ده ب  ش
ود            انون ب ا    . دروغ بودن و صرفا ترفندی برای ايجاد شرايط ق ا ازدواج          Fی    همسر اول آق ن اثن ه در اي   ک

وان     را    Fنکرده بود، متمايل است که آقای          ه عن د      ب ول کن انم          .  شوهر قب ا و خ ا آق ددا       می   Fآي د مج توانن
  .ازدواج کنند و روابط زناشويی را از سر گيرند؟ پاسخ به اين سؤال بايد منفی باشد

  
  

ل ا  Fحتی اگر تصور کنيم که داستان آقای        از         درست است و قب ود، ب ه ب ايی صورت نگرفت ز طلاق زن
ود    سخ ازدواج اول ب ای ف ه معن ای   ب دد آق م ازدواج مج ت در    . ه ن دول طه اي ه واس ه ب ی ک م بطلان حک

وع           ،تواند معتبر تلقی شود      شد طبق شريعت خدا نمی     تأييدخصوص ازدواج دوم     ن ن اب مقدس اي  چون کت
ازدواج مجدد  . شود  هنوز موجود و باقی تلقی می   F گيرد بنابراين ازدواج دوم آقای     ابطال را در نظر نمی    
  .باشد   زنای ديگری می Fاو با همسر اولش خانم

  
  

  :توضيحات
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ارت سنجيده و مناسب است               -١ ن عب وين در اي ه از                ،نظريات کل ه زنی ک ورد حکم او ب ا در م  ام
ه زن  همسرش جدا شده برای اينکه مجرد بماند، منظور او اين نيست که جدايی جايز است و ب                  

ا شده                       اجازه نمی  ا اگر ره دهد که جدا از همسرش زندگی کند، اما اگر او از خانه بيرون شده ي
ا می   ار همسرش ره م از اختي ی در آن صورت ه ه حت د ک د فکر کن ه  است نباي ود، چون ب ش

 .اختيار همسر نيست که ازدواج را فسخ کند
  

ان اجازه نمی            ه زن ا ب ه م       بنابراين او اينج ا ب ه بن د ک دا از        ده ا اينکه ج د ي ار بگذارن شان را کن ل شوهران ي
ی    ر م ه س وگی ب ويی در دوران بي ه گ د چنانک دگی کنن ود زن سارن خ دگی هم ان زن ار  مک ا اظه د، ام برن

ه نمی  به طور شوند، بسته هستند  کنند که حتی کسانی که به واسطه همسرانشان پذيرفته نمی  می د   ی ک توانن
  .همسر ديگری اختيار کنند

  
دام     همسر هرزه يا از جهات  ديگر بیاگر يک    ه وقتی او م بندوبار باشد چطور؟ اين غير انسانی نيست ک

ه واسطه ضعف جسم        سوزد از اين راه منع شود؟ من پاسخ می      در ميل جنسی خود می     ا ب ه م هم زمانی ک
اره خود ترغيب می ه چ د ب ود شويم باي ه واسطه روح خ ه ب د از آن نوبت خداست ک شيم، بع ر ای بيندي  ب

  .تمايلات ما غلبه کرده و آنها را کنترل کند، هر چند کارها نبايد بنا به ميل ما به انجام رسد
   

ی                               دارد در پ ن همسر او حق ن ا وجود اي دتی شده باشد، ب به اين خاطر اگر زنی دچار بيماری طولانی م
ه همسر او      . زن ديگری باشد   اری شد ب د   همينطور اگر مردی بعد از ازدواج دچار بيم اجازه داده نخواه

  . شد تا شرايط زندگی خود را تغيير دهد
  

رده است             به عنوان خلاصه اينکه خدا ازدواج قانونی را        و اجازه   راهی برای ناخويشتن داری ما معين ک
يم تفاده کن یداده از آن اس ا نم ه م ه  و اينک طه وسوس ه واس وانيم ب ی ت رای ب اوانی ب ای او ت ود  ه وجهی خ ت

يش                         با ايف . بپردازيم ا پ ل م رخلاف مي رد و امور ب د ک ای اين وظيفه اميدوار باشيم که او به ما کمک خواه
  ...)١٨۴٨ن، ترجمه انگليس، ادينبورگ، تفسيری بر رساله پولس به قرنتيا(خواهد رفت 

  
 .کند عفت اشاره نمی صرفا به رفتار بی» بندوبار بی«و » لاقدوس«کلمات  -٢
 
د ازدواج در      مسأله اگر چه    -٣ سخ پيون ا                   ف ه، ام رار نگرفت ورد بحث و بررسی ق ن مطالعات م  اي

رخس ازدواج ه لازم است ب ديهی است ک ثلا ازدواج از  ب وند، م ی ش انونی تلق د ارزش ق ا فاق ه
ع شده است                 دا من ين ازدواج  . نوع خويشاوندی و هم خونی که به واسطه کلام خ ا       چن ا ب های زن

د   با طلاق فرق می     فسخ پيوند . آيند و بايد لغو شوند     محارم به حساب می    طلاق ازدواجی را     . کن
انونی وجود دارد           فسخ می  ه لحاظ ق د                . کند که ب ه يک ازدواج را فاق د حکمی است ک سخ پيون ف

 .کند و در نتيجه اينکه آن عملا وجود نداشت ارزش قانونی اعلام می
  

ارت د   . آيد که اين امر تعرضی از جانب کليسا به حقوق دولت باشد             به نظر نمی   -۴ ن   به عب يگر اي
ی ده ب ر دربرگيرن دود نمی ام ود نظمی در ح ين  . ش سا در چن ه واسطه کلي ده ب ال ش وق اعم حق

ررات است          ات           . صورتی صرفا يک کاربرد از لزوم مق ستلزم اثب وارد م ررات در برخی م مق
 .باشد گناهی و نيز نکوهش و محکوميت نگاه می بی

  
م کل  -۵ ه يک حک ه جای اينک سا ب ل از جانب کلي ن عم ر اي ود صرفا  اگ ی ش سايی طلاق تلق ه ي ب

وان ی  عن ی م می تلق ار رس ک اظه د       ي ر پيون سر ديگ دد هم ه ازدواج مج وم ک ن مفه ا اي د ب ش
ام   نمود، برای موضوع مورد بحث تفاوت مهمی ايجاد نمی  زناشويی سابق را فسخ می     کرد و تم

  .شد منافع مورد بحث آنها حفظ می
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ايز              . فتاده است اين امر در ايالت کارولينای جنوبی اتفاق ا        -۶ ن ايالت ج ی در اي ه هيچ دليل طلاق ب

ی  مرده نم ود ش ادی         . ش ول اعتق مالی از اص ای ش ت کارولين ه ايال وئيم ک داريم بگ صد ن ا ق م
  .گيرد کاتوليک سرمشق می
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